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بادداشت ویراینده : 

۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده. 

۲- پابرگیها جز چند تا که در اصل کتاب بوده و با «نویسنده» نشاندار گردانيده‌ايم همه از ماست. 
۳ پررنگی جمله‌ها از ماست. 


۳ کی پیکره‌ها ۳ ما افزوده‌ايم. 


از خوانندگان خواهشمندیم چنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود کتاب در پراکنش آینده » ما را آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 9۲2۷560۵16 25 ۳۲۱۳1 را برگزید. 


سخنی از ویرابنده 


این کتاب یکی از ارجدارترین نوشته‌های احمد کسروی است که بألودگی بسیار بیمگین 
«ادبیات » درمیان توده‌ی ایرانی می‌پردازد. 

تشه از هی کم راهم بای باه تست رووهای وه وتو کم مایت 
نشست داشته که خوانندکان ماهنامه و آشنایان می‌آمدند و در پیرامسون گرفتاریهای نوده و دیگر 
زمینه‌ها سخنانی می‌راندند و یا ایرادهای خود را بازمی‌نمودند. 

در پرمایگی آن نشستها همین بس که هفت تای آن چنین کتابی پدید آورده. 

از نه سال پیش از چاپ این کتاب گفتگو در زمینه‌ی شعر و «ادبیات» در پیمان آغاز می‌شود. چندین 
گفتار در آن باره نوشته شده و در ماهنامه به ده‌ها ایراد پاسخ داده می‌شود. این گفتگوها در روزنامه‌ی 
پرچم نیز دنبال شده و از آنها یک دفتر بنام «حافظ چه می‌گوید؟» نیز پدید آمده بچاپ می‌رسد. 

بکسانی که نوشته‌های کتاب را مخالف باورهایشان می‌یابند یادآوری میکنیم که بیک بار خواندن 
آن بس نکنند. این کتاب همچون دیگر نوشته‌های نوبسنده از روی جستجو . فهم و انديشه فراهم 
آمده. چون مطالب نو و بگوشها ناآشناست می‌باید با انديشه و دقت خوانده شده و در هر موضوعی 
بداوری خرد بازگشت و فریب هیاهو را نخورد. 

کتاب خود گویا و رساست. اینست ما بسخن دیگری نیاز ندیده خوانندگان را بایک رشته 


حقایقی که در جای دیگری نمی‌توان یافت تنها میگزاریم. 


یار پنداری شاعران 

نشست یکم : معنی «ادبیات» و تاریخچه‌ی 1 واژه 

نشست دوم : شعر سخنست و سخن باید از روی نیاز باشد 
نشست سوم : زیان بس بزرگی که از شعرها برخاسته 

نشست چهارم : زیان بدآموزیهای حافظ از همه بیشتر بوده 
نشست پنجم : واژه‌ای که بسیار شوم درآمده 

تست کت بسن ۱ مدای ار شاغران یحاری مد ما قد؟ 
نشست هفتم : چه پاسخهایی بما می‌دهند! 


9 اژه‌نامه 


۳۱۸ 


۱۵۶ 


یار بنداری شاعران ایران 


تیک فش که کر وق هم بای سار شاعران ابر انشتر ای تشه »شای 4 
شاعران از اندامهای بار کرده‌اند ء اگر راست گرفته شود . چنین تندیسه‌ای از آنها بدید خواهد آمد. 
میرزاعلیاکبر صابر شاعر قفقازی تشبیه‌های شاعران ایران را در یک غزل ترکی گرد آورده و برای 


هویدا گردانیدن آنها اف نگاره را کشیده که ما از دیوان او برداشته‌ايم. شعرهای خود صایر اینهاست 


(روی حلد چاپ نخست در پیرامون «ادییات ») 


در پیرآمون «ادبیات» پار پنداری شاعران 
ای آلنک آی . یوزک گونش . ای قاشلارو ک کمان! 
الما چنه‌ک . چنه کده زنخدان » درین قویو 
اک ان تک 
بوینوک صراحی ۰ بوی بوخونک براوجا چنار 
نامک یس دای خی زا 
خالک پوزنده بوغدا ۰ باشو کده ساچک غراب 
قاه... قاه... غریبه گولملی‌سن خانمان خراب!! 
چون در چند سال پیش در پیمان پیشنهاد کردیم » برخی از شاعران فارسی هم در آن باره 
شعرهایی گفتند که از همه بهتر اینهاست : 
گفت با من ز شاعران یک تن کی تو را ملک شاعری درخور 
چونکه در راه شاعری نبود چاره از عشق پار سیمین‌بر 
من برآنم که دل دهم به بتی با قد سرو و طلعت چو قمر 
روی او ماه‌رفته بر سر سرو قد او سرو داده ماه ثمر 
زلفکانش چنانکه زاغ سیاه ۱ 
گیسوانش فی‌المثل چنان ماری که برون گشته زاغ را از پر 
چشمش از ابروان کشیده کمان ور ات اه و نطو 
وآن دو گونه چنان دو حقه‌ی نار بدل مرد و زن فکنده شرر 


لب لعلش بسان غنچه‌ی گل که از آن خورده خلق خون جگر 
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در پیرامون «ادبیات» ان 


هم ز اطراف غنچه‌ی لب او قند ریزد بر آبگین ساغر 

ساغر آبگینه‌اش گردن که بود در میان سرو و قمر 
الغرض دلبری چنین باید که دهم دل به این چنین دلبر 
لیک دل هرچه جستجو کرده است زین چنین دلبری نجسته اثر 
گفتمش ای سفیه لابعلم ای گرفتار وهم مستنکر 
دلبری این چنین که می‌طلبی از جهان وجود نامده بر 

جز که اندر مجله‌ی پیمان نقش او کرده‌اند و رو بنگر 


(صفحه‌ی پیش از متن چاپ نخست در پیرامون «ادبیات») 


۵ ۲۵5۲2۷ -21۱۳۳۱20 ۰00900] 


بنام پاک آفرنده‌ی جهان 


گفتارهاییست که آقای کسروی روزهای 
پنجشنبه در چند نشست رانده و اینک در این 


۶ ه ۰ 
۰ 


معنی «ادبیات » و تاربخچه‌ی آن واژه 


از راهان با هاش ای هش انیا مس اس رصع کم باه دای 
است که کز هر رشتا ار کارهای شور آنان کشت داشتهانت وق قمحا رفر ود را فر ور بان 
از جمله فرهنگ و کارهای فرهنگی میدانگاه پهنی برای کوششهای بدخواهانه‌ی آنان بوده که می‌باید 
گفت راهی نزدیک و یکسر برای آشفتن اندیشه‌ها و آلودن خیمهای آخصلت] مردم در دست داشته‌اند. 

در این زمیته بکی از دستاوی‌های آنان ‏ افبیات » بوخم‌و: ود هاستانيست که در این زمینه بچه 
نیرنگهایی برخاسته‌اند. من میخواهم در این زمینه چند نشست گفتگو کنیم و در این نشست سخن 
ما از معنی «ادبیات» و از تاریخچه‌ی شگفتی که این واژه پیدا کرده خواهد بود. 

«ادبیات» چیست؟. «ادب» واژه‌ی عربیست و ما می‌باید معنی آن را از کتابهای عربی بجوییم. 


آنخه مین ميدانم اقب > درمیان عرب باین معتی می‌بوده که کسی شتحنانش اراسته باشه. همه 
میدانیم که سخن بدو گونه تواند بود : یکی بی‌آرایش و ساده همچون سخنان روستاییان و بازاربان و 


۱-برای آگاهی درست از «دسته‌ی بدخواهان » بنگرید به کتاب «دادگاه» 


در پیرامون «ادبیات» نشست یکم : معنی «ادبیات» و تاریخچه‌ی آن واژه 


دی ان دیجرج اراسته همجون گفتار سخنرانان و شاعران و نویسند گان. خود شما یک بار سخن ساده 
رانید و یک بار دربند آراستن آن بوده باستواری و شیواییش کوشید و يا آرایشهایی - از سجع . جناس ۰ 
تیاه مک مات ایلوا بای اف ابیت ات اراتتن سحیر با سجن ارات امن ۶ لذکت اه ود 

ای هي تفس دم مت میرم انیا ره سییا فش سا اوه سین که در کنیا بتام اسام علس بسن 
ابیطالب نوشته شده : 

«لاتکن حلواً فتأاکل و لامراً فتلفظ » 
تندخو باش که ازت دوری گزینند» اين معنی را با مثلی توأم گردانیده چنین گفته : «شیرین مباش 
که بخورندت و تلخ مباش که دور اندازندت». در یک جمله‌ی کوتاه . هم معنی را رسانیده و هم مثلی 
که بحای دلیلست برایش یاد کرده. آنگاه جمله نیز استوار 9 شیواست. 

در آغاز اسلام بیشتر مسلمانان به پیروی از قسرآن و گفته‌های پیغمبر بکوتاهی و 
پرمغزی سخنان خود کوشیدندی و گفته‌هاشان آراسته و استوار بودی. 

در تاریخ ایران ما مُثلی دیگر برای این معنی پیدا میکنیم : رستم سپهبد خراسان که در قادسیه 
0 ۱ 
تا هت می‌اراسته ار ماه همان رسای امه ء بسی ا تفای که مات ان مت کی 
برای گفتکو بتزد او آمدند رستم با نان سعی پرداحته جنین. گفت:: 

خاستان ما با شما داستان ان باغبانشت که زور قر باع درمیان تاکها شعای شید که ار انخوره | 
میخورد. باکی ننمود با خود گفت : مگر یک شغال چه اندازه انگور تواند خورد؟؛. لیکن فردا دید آن 
شغال بشغالان دیگر آگاهی داده 9 آنها دسته بسته رو بباغ آورده‌اند. اینبود دست بجماق برده بر سر 
شغالان تاخت و آنان را از باغ بیرون گردانید. شما نیز کشوری خشک و بی‌بار میداربد و کسانی از 
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جر رم نشست یکم : معنی «ادبیات» و تاریخچه‌ی آن واژه 
چه زیانی بما خواهند داشت؟!. ولی همانا که تن خوشیهای خاک ما را بشما آگاهی داده‌اند و از ی 
بوده که پذینسان دسته پشسته تاخت آور ذهاید. 

خود جمله‌های فارسی رستم از میان رفته. ما ترجمه‌ی عربی آن را در کتاب طبری می‌يابيم و 
من هرچه از خواندن آن کتاب بیادم مانده بوده بشما بازگفتم. با اینهمه دیگرگردانیها » آراسستگی و 
شیرینی سخنان از میان نرفته و خود مثل نیکی برای معنی «ادب» میباشد. 

اینها چیزهای ساده‌ایست. اين گویندگان خواستشان بازنمودن معنیها می‌بوده و در آن میان 
ار توا بسخن خود می‌افزوده‌اند. لیکن سپس کسانی و حاستتهانته که آن را از سادگی بیرون 
برده‌اند و «فنونی» برای آن - از معانی و بیان و بدیع و عروض و قافیه و مانند اینها - پدید آورده‌اند 
که «علوم ادبیه » نامیده‌اند. 

این بار سخن‌آرایی - یا بهتر گوییم : بازی کردن با سخن - خود خواستی آهدفأ] گردیده. کسانی 
بسخن می‌پرداخته‌اند - چه با شعر و چه با نثر - تنها برای اینکه آن را بیارایند. 

هرچه از آغاز اسلام دورتر می‌شده‌اند و خردها سستتر میگردیده این سخنبازی برواج 
می‌افزوده است. صدها بلکه هزارها قصیده و کتاب بیهوده بیرون ریخته‌اند که از نمونه‌های آنها 
«قصیده‌های بدیعیه» و «مقامات حریری» است. 

در این باره میدان سخن بسیار فراخست و من چون خواستم گفتگو از زبان عربی نیست گزارده 
میگذرم. آنچه می‌باید بگویم آنست که این سخنبازی . با همه‌ی رواجش . کاری بی‌ارج شمارده 
می‌شده (و می‌بایست شمارده شود) . و کسانی که بآنها می‌پرداخته‌اند . چه شاعران و چه 
دیگران . آبروبی درمیان خردمندان . با ارجی درمیان مردم نمی‌داشته‌اند. مفتخوارانی در 


شمار دیگر مفتخوران می بوده‌اند. 


۱ نک رشته قصیده‌هایی بوده که شاعر خواسته قر هه یی دی از «محسنات بدیع» را بکار برد و برخضی از انا ها 
یکصدوپنجاه بیت بوده. (نویسنده) 
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فر رامین «اذبیات »* نشست یکم : معنی «ادبیات» و تاریخچه‌ی آن واژه 


اما در ایران » در فرنهای سوم و چهارم هجری . شعر (بمعنی آمروزیش) و همچنان سجع‌سازی و 
سخنبازی . از عربستان بایران رسیده و بدانسان که در عرب می‌بوده درمیان ایرانیان رواج گرفته. بلکه 
در اینجا شعر » در سایه‌ی پشتیبانی‌ای که از پادشاهان دیده . پیشرفت تندی پیدا کرده و از آنجه 
درمیان عرب می‌بوده فزونتر گردیده که سپس از این داستان سخن خواهیم راند. 

در اینجا نیز این سخنبازی «ادب» نامیده شده و چون کسانی از چگونگی شعر و سجع و مانند 
ایتها سیم داخهانه وس کلشتای شاطران وهی آنان زا کرد مس ‌اورقهاند و کباین 
می‌نوشته‌اند . اینها را نیز «ادبیات » خوانده کسانی را که بآنها می‌پرداخته‌اند «ادیب» نام داده‌اند. 

همچنان در اینجا نیز این کار ارجی درمیان مردم نمی‌داشته و چه شاعران و چه «ادیبان» در 
توده خوار می‌بوده‌اند. مردم با فهم ساده‌ی خود . بیهودگی پیشه و هنر آنان را دریافته و از قافیه‌بافیها 
و سجع‌سازیهاشان نتیجه‌ای برای زندگانی توده‌ای چشم نداشته بهایی بآنها نمی‌داده‌اند. 

گاهی برخی از شاعران خود را بدرباری بسته مزدهای گزاف برای ستایشگریها و یاوه‌گوبیهای 
حوق میپرفته و با تراحی رلک کین بش مب تمانید خانکه آنان ,هر شع‌های خبه بان تاربنهانه در 
تذکره‌ها نیز یاد آنها کرده شده. 

ول این کلب ایسندی شعر و اهب تاد وه ترا ایتکنه شاغ رای از شیک نف تقمانت. نان 
نیز ارجی نداشته جز در رده‌ی ندیمان و مطربان شمرده نمی‌شده‌اند. از تاریخ بیهقی و کتابهای دیگر 
نیک پیداست که رفتار سلطان‌محمود و دیگر شاهان با شاعران دربار خود جز این نمی‌بوده که در 
روزهای عید پا جشن . چنانکه نوازندگان و رقصندگان هنر خود را می‌نموده‌اند و از «عطای» شاه بهره 
می‌برده‌اند » شاعران نیز قصیده سراییده «صله» میگرفته‌اند. برخی نیز از شمار ندیمان می‌بوده‌اند که 
در بزمهای باده‌خواری بوده با «بدیهه» گوبیهای خود . شاه را خشنود گردانیده پاداش درمی‌یافته‌اند. 


که ای ام وه اه کی اه که تا با ام 


«ععت »باشد ها آن را دلیل یز کیزن: شاهانی ب موفه‌اند. خوهکام ء اخقبا رشان نیشن از هه در 
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دست هوس می‌بوده. بویژه درباره‌ی «دهش » که هیچ گونه کا من با پروایی درمیان نمی بوده. تسش بیج 
میگرفته‌اند و بیحساب میداده‌اند. بگفته‌ی تبریزیان «بادش می‌آورده و بلدش می‌برده». 


داده بودند 6 دسن از زابهای آصفت ] بسیار بایای آواجب ] شاهان شمرده می‌شده. شاعران در قصیده‌های 


خود آن را بشاهان یادآوری میکرده‌اند و جمله‌های گوناگون شگفتی بکار می‌برده‌اند : 


قرار در کف آزادگان نگیرد مال چو صبر در دل عاشق چو آب در غربال 


پادشاهی خودکام و گزافده ‏ در روز جشن و در بزم باده‌خواری . شاعری قصیده سراییده صد 
چاپلوسی میکند . نه کرسی آسمان را زیر پای او گزارده دارا و جمشید را از گور برکشیده دربان و 
پیشکار او میگرداند . درمیان سخنان پیاپی گزافدهی را باو یادآوری کرده نام حاتم و دیگران را 
بگوشش میکشد. با چنین حالی اگر پادشاهی صله‌ی گزافی بشاعری دهد دلیل هیچ چیزی نتواند بود. 
اینها بدیهای آن زمانست نه نیکیهای آنها. 

درباره‌ی این صله‌دهی پادشاهان بشاعران » داستانی در کتابی تازه دیده‌ام که بهتر است برایتان 
بخوانم. یکی از کسانی که در آن زمانها بدهندگی شناخته شده و نامش همچون نام حاتم مثشل 
گردیده مَعُن‌بن‌زایده‌ی شیبانی از امیران عرب بوده. این مرد در زمان منصور خلیفه‌ی عباسی 
فا ای ابص سا رسای نمی کته رده کاستای ان را ره 
ی تسد و میم این تکه‌هایی را ار ان ستحوانی: 

ی ار اس سای هر هار کرام ات مسا ام و ای او ۱ 
فروگرفت که با مردمان همی‌داشت. مردمان سیستان شوریده گشتند. عبدالّه‌بن‌العلا بشکایت سوی 
منصور یکی نامه نبشت. نامه براه اندر بگرفتند سوی معن آوردند و عبداللّه‌ین‌العلا را بخواند وز آن حال 
پرسید. انکار کرد. سرش فرمود تا برهنه کردند و چهارصد تازیانه بزد او را و آن گروه را که با او در آن 
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بودند فرمود که گردن بزنید تا خویشتن بازخریدند و مال عظیم از ایشان بستد و چهل مرد گرفت از 
خوارج و بند برنهاد و به ُست فرستاد که کارشان فرمایند و تا مرا آنجا سرای بنا کنند و برایشان در 
کار کردن شتاب کنید و هر جای تمام شدی نامه کردی که جای دیگر نیز چنین و چنین کنید و 
هال پسیار هم شین ستدان که از هدن م اعضاه انتر کشت باز روز مروان‌این‌ای حفصه اندر امد 
پیش او و مروان شاعر او بود و روزی چند بود تا معن او را ندیده بود. گفتا کجابودی؟. گفت : 
بنده‌زاده ای ] آمده بود و بنده بحدیث او مشغول بود. گفتا چه نام کردی؟ گفت (شعر) : 
سَمَیتٌ معناً بمعن تم فلت له هذا سَمّی غقید المَجد و الجود! 

با عا ها یا کف ایآ تفای تیه نیکست ایض 
آنت الحَواد و منک الجوذ له وان هلکت قما جُودٌ بموجود" 

باز گفت : پا غلام هزار دینار دیگر بده و تو بیتی دیگر بگوی. (تا شش بیت همچنان پیش 
ری ار کی هی و کی وی غاای کم فا که تمانه انم 
خزینه. معن گفت بخدای تعالا که اگر مرا دینار بودی و تو همچنین تا هزار بیت همی‌گفتی هر بیتی 
را هزار دینار همی‌دادمی. هميشه همچنین بود و مال بجور ستدی و بجود همی‌دادی تا بتبذیر کردن 
مال و بتدبیر کردن بد . دل بخردان ازو ری شد و از جور که همی‌کرد . گروهی از خوارج بیعمت 
کردند بکشتن او بمکابره ...» 

ای اسان وهی نیکست که ان هه کین فیول ی ند در تسد سای ارم ره 
دادتدض: هن با ستاو تا ارو تمرف عاراک افان | مر دم رتشا هکره وتو 6 
بیباکی بشاعر در برابر هر بیت شعر ء هزار دینار (که هر دیناری چهارده نخد" بیشتر زر میداشته و 
بحساب امروز نزدیک بدویست ریال می‌بوده) می‌پرداخته. آنگاه آرزو میداشته که پول دارد و تا هزار 
۱-معن را معن نامیدم و گفتم تو همنام هم‌پیمان بزرگی و رادی هستی. (نویسنده) 
ار 


۳ یک نخد - ۰/۲ گرم 
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بیت همچنان پول پردازد. چنین کسی بکارهایش جز نافهمی و تیره‌درونی چه معنایی توان داد؟ 

یک داستان شیرینتر از آن از شاه‌عباس است که جون بیادم آمده می‌باید یاد کنم : ششی نام شاعری ؛ 
شعرهایی در ستایش امام علی‌بی‌ابیطالب گفته بوده برای شاه‌عباس میخواند. یک بیتش این بوده : 
اگر دشمن کشد ساغر و گر دوست بیاد ابروی مردانه‌ی اوست 

شاه از ایق فبت يب اندازه خشنوة گردیده خستور میدهد کیسه‌های زر مر آورنت و شاعررا هر کففی 
ترازو گزارده باندازه‌ی سنگینی خودش زر باو میدهد. شاعران رو رشک می‌برند و هر یکی بآرزوی 
چنان صله‌ای شعرها میگوید. از جمله عجزی نام شعرهایی میگوید و روزی که شاه‌عباس باصطبل رفته 
بوده خود را بآنجا رسانده شعرهایش میخواند و گله میکند که بشانی چنان دهشی رفته و با زر کشیده 
شده. شاه میگوید : چون در اصطبل هستیم بهتر است تو را هم با سرگین بکشیم. 

این نمونه‌ی دیگری از هوسبازیهای پادشاهان شعردوست بوده. در یک جا از یک بیت خوشش 
آمده شاعر را با زر میکشد » و در یک جا میخواسته شاعری را با سرگین کشد. در جایی که رشته‌ی 
کار در دست هوس بود بهتر از این نتواند بود. 

داستان شیرین دیگری هم از کریمخانست. کریمخان از دیگران خردمندتر می‌بوده. میگویند : 
شاعری بنزد کریمخان آمد و قصیده‌ای که در ستایش او گفته و چاپلوسیها نموده بود خواند و بپایان 
رسانید. کریمخان آواز داد : «گره . صد تومان باین شاعر بدهید». شاعر خشنود گردیده سری فرود 
آورد و بیرون آمد. ولی پیش هر کس رفت پولی گیرد نتیجه ندید. بنزد کریمخان بازگشته گله کرد 
که کسی پول نداد. کریمخان گفت : «کره . تو دروغهایی گفته بودی و خواندی و ما خوشمان آمد. ما 
هم دروغی گفتیم که تو خوشت بیاید . دیگر پول چیست؟!.» 

چون سخن از پادشاهان رفت یادی هم از فتحعلی‌شاه کنیم. در زمان این شاه شعر در ایران 
برواج خود افزود. ولی نه از آن راه که مردم بان ارج گزارده‌اند. بلکه از اینرو که خود آن پادشاه و 
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بسیار شنیدنیست که فتحعلی‌شاه که هشتصد و 
نهصد زن در حرمخانه و چند صد فرزند بزرگ و کوچک 
در سراسر کشور را میداشته و می‌بایسته بهمه‌ی آنها 
رسیدگی کند و از آنسو کشوری درمیان همسایگانی 
همچون روس و انگلیس راه برد -با همه‌ی آنها فرصت 
بدست آورده و انديشه بکار برده قافیهبافی و شعرسازی 
میکرده است که دیوانی از خود بنام «دیوان خاقان» 


یادگار گزارده است. 


از زمینه‌ی خود دور نیفتیم. سخن از بی‌ارجی شعر و 


فتحعلم شاه 
تتعتار شم فرسیان ای انیا متفر ان تاره یک صلیل قیحر رها مقشاع انست: 


پیشتر آنان دعر تنکدست و نادانی یه زند کین با یس م فا کهانق با هسمی, سا باوسستینا 


که میک که‌اند:: زبان باز کرکه قذابانه ار این و از آن صله ف ‌طلبینه‌اند » بسیاری نیز « هجو » و دشتام 


را افزار کار خود گرفته بستایش کردگان خود پیام می‌فرستاده‌اند : 


سه شعر رسم بود شاعران طامع را یکی مدیح و دوم قطعه‌ی تقاضایی 
اگر بداد سوم شکر ور نداد هجا از این سه من دو بگفتم دگر چه فرمایی؟ 


با همه‌ی اینها زندگیشان با سختی میگذشته و چون نمی‌خواسته‌اند بدی را از خود بدانند ‏ 
جهان را گناهکار می‌شناخته‌اند و از روزگار غذار . چرخ سفله‌پرور . سپهر واژگون . زمانه‌ی بیوفا 
بگله‌ها و ناله‌ها مي‌پرداخته‌اند. شعرهای ایشان پر از اینگونه نکوهشهاست : 
فلک بمردم نادان دهد زمام مراد تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس 

کاهی هي «شف » | کناهکار ک فنه تخوهشن. کرهه‌اند بخای انکه فست بکشنه بکلسه از ان 


پرداخته‌اند : 
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پا رب این قاعده‌ی شعر بگیتی که نهاد که چو جمع شعرا خیر دو گیتیش مباد 
گفتنش کندن جانست نوشتن غم دل زحمت خواندنش آن به که ازو ناید یاد 
تنها کسی که می‌بينيیم بدی کار خود و بیهوده بودن شاعری را به پیش چشم آورده گناه را 
بگردن خود گرفته انوری بوده که میگوید : 
لیک از کناس ا نف سالک ره نیت ۰ معا له تا تدای امن را وش 
زانکه گر حاجت فتد تا فضله را گم کنی ناقلی باید تو نتوانی که خود بیرون بری 
کار خالد جز بجعفر کی شود هرگز تمام زان یکی جولاهکی داند دگر برزیگری 
باز اگر شاعر نباشد هیچ نقصان اوفتد در نظام عالم از روی خرد گر بنگری 
آدمی را چون مئونت شرط کار شرکتست نان ز گناسی خوری بهتر بود کز شاعری 
تا پیش از زمان مشروطه در ایران شاعران جز درمیان درباربان ۰ بازاری نداشتندی و خرندگان 
برای کالای خود نیافتندی. در بیرون اگر شاعرانی بودندی بایستی شعر را برای خود گویند. از توده 
کم کسانی پروا کردندی و ارجی بشعرهای آو نهادندی. 
من خود بیاد میدارم پیش از زمان مشروطه در تبریز جز «رونق» نامی بشاعری شناخته نمی‌بود. این 
نیز جز ستایش سرودن بفلان حاجی از حج بازگشته و تاریخ گفتن بفرزند نوزاد فلان اعیان کاری نداشتی. 
چند تن هم می‌بودند که برای دسته‌های سینه‌زنی «نوحه» ساختندی. جز اینها من کسی را نمی‌شناختم. 
شر اغار مش وطفوی اه ختیشیا نب با هجلت مه که اماله له وه شا ان غت مر از ود ب 
چندانکه بیوسیده! می‌شد - نتوانستند نمود و بهر حال مشروطه‌خواهان نیز ارج بسیاری بشاعران نگزاردند. 
ولی پس از چند سال از آغاز مشروطه . در ایران تکانی بنام «ادبیات» و شعر پدید آمد و یک 
رشته کوششهایی در راه افزودن برواج شاعری و سخنبازی آغاز یافت و واژه‌ی «ادبیات» معنی خود را 


عوض کرده عنوان دیگری پیدا و خود افزاری بُرنده در دست بدخواهان شد. چون در این زمینه 


۱- بیوسیدن ۱51027[ (همچون نیوشیدن) - انتظار داشتن 
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نیرنگی هم بکار رفته و خود داستانیست که کمتر کسی آن را میداند من بگشادی سخن رانده و 
چگونگی را بازخواهم نمود : 

چنانکه در تاریخ مشروطه بازنموده‌ام در ایران دبستانها بشیوه‌ی اروپایی پیش از مشروطه بنیاد 
گزارده شد و بنیادگزاران آنها آزادیخواهان می‌بودند. ولی پس از مشروطه وزارت فرهنگ - یا بهتر 
گویم یک دسته از بدخواهان که برای راهبردن فرهنگ ایران و زهرآلود گردانیدن آن برگزیده شده 
بودند - دست پروی آن دیستانها کزاردند که جیزها بانیا افزودند و جیزها کاستند. 

از جمله اینان چون برنامه‌های فرانسه‌ای را ترجمه میکردند در برابر واژه‌ی «لیتراتور» واژه‌ی 
«ادبیات» را گزاردند. در حالی که در زبان فرانسه و دیگر زبانهای اروپایی . «لیتراتور» بمعنی 
دیگریست و در زبان فارسی «ادبیات» بمعنی دیگری. 

لیتراتور در زبانهای اروپایی بمعنی همه‌ی «چیزهای نوشته» است » و در برنامه‌های آموزشگاهها 
همانا ایا فر رات عانشها رود وهای که خر ار داتشمات ول بایت:ها ردان آمفخته نود ع 
از تاریخ و جغرافی و گرامر و زبان و شعر و مانند اینها - گفته‌اند. بهر حال لیتراتور بمعنی بسیار 

ی رو که کت ار ۳ 

آنگاه در اروپا شعر هم باین معنی که در ایران می‌بوده نیست. در آنجا بیاوه قافیه بافتن و با سخن 
بازی کردن شناخته نبوده. 

این یک غلطکاری در ترجمه می‌بود. ولی از کجا که اضٌ را دانسته و فهمیده نکرده‌اند؟ ما جنین 
می‌فهمیم که دانسته و فهمیده غلط کرده‌اند و دو نتیجه‌ی خاینانه از این یک غلط گرفته‌اند : 

نخست بهمان دستاویز » شعر یا قافیه‌بافی و سخنبازی را درمیان درسهای دبستانها جا داده‌اند و 
بای ان ارجن فرقیان تفه نقید آمزخه‌اند. اک فرآموش نشده پیش از آنکه ما «ییهان وا اعاز کنسيم 


و آن گفتارهای پیاپی را درباره‌ی بدی شعر بنویسیم بخش بزرگی از درسها شعر و ادبیات می‌بود. از 
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جمله «تاریخ‌الشعرا» در برنامه نوشته شده و در همه‌ی کلاسها یک درس از آن می‌بود. 

دوم از همان راه همه‌ی ستایشهایی که در زبانهای اروپایی درباره‌ی «لیتراتور» می‌بود بر سر 
«ادبیات» آوردند و یک چیز کوچک بی‌مغز را بزرگ و مغزدار نشان دادند. 

در زبانهای اروپایی ستایشهایی درباره‌ی لیتراتور هست. مثلاً گفته‌اند : «لیتراتور زبان توده 
است ». این سخن.فور نیست. زا آنجه حال یک توذه را می‌شاند بیش از همه : نشته و کتایهای 
قاس ی ای ی تروق سا یرای مان تشر و ارت رارسا تست ما دز 
زمان مغول مردم ایران همه گزند دیده و سوگوار می‌بودند. ملیونها مردان کشته شده و هزارها 
دختران و زنان ببردگی افتاده از همه‌ی دلها آه و ناله سر میزد. ولی شاعران در همان زمان کمترین 
اندوهی از خود نشان نداده‌اند و با آنهمه گرفتاری مردم آنان پروایی نکرده همه سخن از باده و مستی 
گفته «بار بار 4 سروده‌اند. یکی از شاعران آن زمان سعدیست: آیا شغرها و نذشته‌های او زبان توده 
اش سوم ان و کدسان کار ما ال اساسا و ره سار اه اتیقه 

همچنان گفته‌اند : «لیتراتور نماینده‌ی اندیشه‌های یک توده است». این هم دور نیست. شما اگر 
میخواهید از بلندی يا از پستی اندیشه‌های یک مردم آگاه شوید یکی از راههايش آنست که کتابها و 
سا 
حمیدی» و شعرهای انوری پی باندیشه‌های مردم آن زمان تواند برد؟. 

ولی چون «لیتراتور» با «ادبیات» ترجمه شده بود همه‌ی آن ستایشها بهره‌ی این میگردید و همین 
در اندیشه‌ها جا باز میکرد : مثلاً اگر شما میخواستید با یکی از جوانهای درسخوانده بسخن پرداخته 
بگویید : «آخر این شعرها و تاریخ شعرا که بشاگردان می‌آموزند چیست؟. چه سودی از آنها خواهد 
بود؟!.» میدیدی دلسوزانه پاسخ داد و گفت : «په آقا چه میفرمایید؟!. اینها ادبیاتست. شما کتابهای ارویا 
را بخوانید تا ببینید از ادبیات چه ستایشها میکنند.» بیچاره جوان نمی‌دانست چه فریبی خورده است. 


این بود داستان نیرنگی که گفتم. بدخواهان چنین نیرنگی را زدند و بأن بس نکرده برای 
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رویانیدن تخمهایی که کاشته بودند بیک کوشش دیگری برخاستند » و آن اینکه در روزنامه‌ها و 
درمیان جوانان هایهویی بنام شعر و ادبیات برپا گردانیدند و در این کار دست برخی از شرقشناسان 
نیز درمیان می‌بود. 

این کار هم تاریخچه‌ای میدارد که می‌باید بگویم اگرچه سخن بدرازی خواهد انجامد. این رازها 
باید بیرون ريخته شود. 

اکر تاریخ هحده‌ساند | خوانده‌ایت فر سال ۱۳۹۰ ۱۳۳۲۹ ی عولت وه کاستی روش سایران 
التماتوم داد. بیرون داستان آن بود که دولت روس از کارهای مستر شوستر آمریکایی بخشم آمده و بما 
فشار آورده سه چیز میخواست : ۱) شوستر را بیرون کنیم. ۲) دیگر کارکنی از بیگانگان بی‌خشنودی 
دولت روس و انگلیس نياوریم. ۲) دررفت [-خرج] ارتش روس را که بایران آمده بود بپردازيم. ولی از 
درون خواسته می‌شد دستگاه مشروطه و آزادیخواهی از ایران برافتد » و در این کار » دست بدخواهان 
خودمان در کار می‌بود. به اینمعنی بایستی بخش بیشتر نقشه با دست اینان انجام گیرد. 

اینبود دولت نکولایی التماتومش را داد و وزیران نیز لهای خود را بازی کردند و کار بجنگ 
کشید و مجاهدان و آزادیخواهان توسریهای سخت از مشت آهنین دولت روس خوردند و از میان 
رفتند. این زمان دولت گامی بالاتر گزاشت و مجلس را نیز بست. در التماتوم این را نخواسته بودند. 
ولی در نقشه‌ی نهانی این نیز می‌بوده. 

بدینسان نقشه انجام گرفت. ولی یک کار دیگر بازمی‌مان‌د. توده‌ای که هفت سال با شسورش و 
جنگ بسر برده و گردانی از میان آن همچون ستارخان و یفرمخان و حیدر عموآغلی و دیگران 
برخاسته بودند . کار او تنها با بستن و پراکندن مجاهدان پایان نیافتی. بیش از همه بابستی 
اندیشه‌های آزادیخواهانه را از مغزها بیرون کنند. بایستی مردم را از آن شور پایین آورند. خونها 
را از جوش اندازند. بایستی ریشه‌ها را بسوزانند . از بریدن شاخه‌ها سودی نتوانستی بود. 
ال ۱۲۸۹۰ که قرن مک ایس 
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این کار می‌بایست با دست خانواده‌ی فروغی و همدستانشان از ایران و پرفسور براون و همراهان او از 
اروپا انجام گیرد. می‌بایست اینان بکوششهایی که درباره‌ی رواج 
شعر و ادبیات میداشتند بیفزایند و تکان بزرگی پدید آورند. 
می‌بایست مردم را سرگرم گردانند. برخی را شاعر سازند » برخی 
را شعردوست گردانند . شعرهای زهرآلود شاعران را در مغزها 
جا دهند » برای اندیشه‌های جوانان میدان تازه‌ای باز کنند. 

برای این کار خود عنوانی نیز پیدا کرده بودند. زیر 


تین : «ما که نخواهیم توانست در برابر دیگران باقوه 9 


فیک ی ای ی ها ها اد 


حیدر عمواغلی 


۲۶0۷۷/۵۲۵ 6۲۵۳0۷۱۱۱۶ 5۲۵۷۷۱6 -۱ 
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هرچه می‌توانیم باینها اهمیت دهیم». 


محمدعلی فروغی بوالحسن فروی 
اینها سخنانی بوده که پرفسور صدیق" بیست و چند سال پیش هنگامی که از اروپا بازمیگشت در 
تبریز در سالن دبیرستان دولتی بزبان آورده و چنین گفته بود : «بهمین جهت من در اروپا با پرفسور 
براون همدست می‌بودم و بنشر ادبیات ایران میکوشيديم». یک بار هم من این سخن را از زبان 
جح 
پیداست توده‌ای را که خواستند فریب دهند اینگونه سخنان دلسوزانه هم پیدا کنند. بهر حال از 
همان سال ۱۲۹۰ تکانی در ایران در زمینه‌ی شعر و ادیبات بدید آورده شد. از ارویا براون «ثاریخ 
اسان او دس تا انیا غاب سیک «انحت شاه » پابای آوطیقه | هر اتشام کات قر 
۱- دانستنیست در پرونده‌ای که وزیران و نخست‌وزیران و برخی از سران اداره‌ها برای کتابهای کسروی پدید آوردند (همان که 
بیک رشته بازپرسیهای درازی کشید و سرانجام در یکی از نشستهای بازپرسی آدمکشان بسرش ریخته او را در کاخ دادگستری 


کشتند) یکی از نخستین شکایتها بدست همین دکتر صدیق وزیر فرهنگ اَ زمان انجام گرفت. او در ۲۲/۱۲/۲۹ باستناد 
ماده‌ی ۲ قانون مصوب ۱۳۰۱ تقاضای تعقیب کسروی را بعلت نشر کتابهای «خلاف قانون» از وزارت دادگستری نمود. 


(پاکدامن » قتل کسروی ‏ چ دوم . ص ۱۴۱ و ۲۱۱). نمی‌توان نوشته‌های این کتاب را در آن شکایت بی‌اثر دانست. 
۲- با ۷۵۷۵۲ ۵۳۱۵۲ در لندن. 
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3 ۱ 


ند 


7 براون و پرفسور 0 ۳ , دانشگاه کیمبریج ۱۹۱۷ م. 
ایران گفتارها درباره‌ی شاعران نوشته می‌شد . کتابها بچاپ میرسید . جستجو از تاربخچه‌ی زندگی 
شاعران میرفت ‏ ساتها (حضفحه‌ها | شیاه میک فين دزبارمی آنکه تال زانیته شتین شاخری بفست آید: 
مهنامه‌های ادبی پراکنده می‌شد . در شهرها انجمنهای ادبی برپا میگردید . چخشها" میرفت درباره‌ی 
آنکه فلان شاعر از کدام شهر است . در دبیرستانها و دانشکده‌ها بیشتر جوانان (شصت و هفتاد درصد 
آنها) شعر میگفتند . خیابانها بنام شاعران نامیده می‌شد" . به سعدی و حافظ و خیام و فردوسی نام 
۱ ار 
گنبدها افراشته می‌شد . هر شهری برای خود شاعری با چنان گنبدی میخواست. کمکم کار بالا 


۱- چخیدن (همچون جهیدن) - مجادله کردن ؛ چخش 2 مجادله 
۲-برای ستال ایام علادالخوله را خیابان فردوسی + یل آبادر) خیابان عیام اسماعیل راز را ختابان عولوی تامیدند, 
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تناس۱۳ ان ار هس اد ای ای کته و 
می‌پردازد روح او بعوالم دیگری ارتباط پیدا میکند ...». کسانی از این اندازه هم گذشته گفتگو 
میداشتند که کتاب یکی از چهار شاعر بزرگ را که فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی باشند ء بجای 
قرآن برگزینند و آن را «کتاب مقدس» ایرانیان یا «قرآن فارسی» گردانند و سخن در آن می‌بود که 
کدام یکی را برگزینند. هایهویی می‌بود که نمی‌دانم چه نامی دهم. در آن میان داستانهای خنده‌آوری 
نیز رخ میداد که یکی چون در یادمست در اینجا میگویم : 

شنیده‌اید که در ایران شاعری هم بنام «طرزی» می‌بوده. این شاعر برای بازی کردن با سخن راه 
تازه‌ای پیدا کرده بوده » و آن اینکه « کارواژه» [-فعل آهای ساخته بیاورد. اینها نمونه‌ای از شعرهای اوست : 
مبادا که از من ملولیده باشی حدیث حسودان قبولیده باشی 
چو درس محبت نخواندی چسود ار فروعیده باشی اصولیده باشی 


برو طرزبا زلف خوبان بدستت در آن دم بیفتد که پولیده باشی 


در آن هیاهو یکی از کارها این می‌بود که تاریخچه‌ی زندگانی شاعر و خویهاو خیمهای او را از 
شعرهایش تفت آورنته این کار که مفت و بیقوده مي بود راهش لیر عاطست, ری | سنانکه متهانيم: 
شاعران هیچگاه دربند حال خود نبوده درپی راستی نمی‌گشته‌اند. برای «مضمون» تن بهر دروغعی 
می‌داده‌اند. 

هرچه هست یکی در ارومی دیوان طرزی را بچاپ رسانیده و از همان شعرهای او تاریخچه‌ی 
زندگانی شاعر را نوشته بود. از جمله شعری را چنین نوشته : 
شعبان رمضان کرب بلادم چه تعجب بی‌آش جمادیدم و بی‌نان رجبیدم 

گفته بود : «طرزی بکربلا هم رفته ». 

یادم نیست من آن را در کجا خواندم. دیدم شعر را غلط چاپ کرده و غلط خوانده و غلط نتیجه 


گرفته. از خود شعر پیداست که خواست شاعر از این شعر یاوه چیست. اگر باور کنیم که شعر از برای 
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بازگفتن حالی و داستانی بوده می‌باید بگوییم : شاعر که طلبه می‌بوده در ماههای شعبان و رمضان که 
«احسانها» داده شدی و سفره‌ها گسترده کردیدی بمیهمانیها رفته و پلوها ورد ۰ و حون در 
ماههات: فیک کرشتی, کشیده انیا را بیاد آور ده شیخوید : 
شعبان رمضان گر بپلاوم چه تعجب بی‌آش جمادیدم و بی‌نان رجبیدم 
چون یک زمینه‌ی شوخی‌آور می‌بود وآنگاه خامی آنگونه تاریخچه‌نویسی را نیک میرسانید چیزی در 
آن باره نوشته پاسخ دادم : «بکربلا نرفته » پلو خورده». فرستادم گویا در مهنامه‌ی «آینده» چاپ شد. 
اون کوشکن کشویاروی آفروفن بان شاوی اوییات از سای بحواهان س رف با کرداستدن 
رم ی وا ات وس اس ها شا تس ار که دس کیان | 
دیده بودند و آنجه توانستند در آن میان باد باتش هایهوی زدند و آن را تا باندازه‌ی دپوانگی رسانيدند. 
پس از آن جشنهایی بنام هر یکی از سعدی و حافظ 
چون ما پشت سر هزاره آواز بلند کرده نبرد خود را با آن 
هیاهو آغاز کردیم » نقشه‌ها نانجام ماند. آقای علی‌اصغر 
حکمت بنام شیرازی بودن نتوانست از جشن هفتصد 


کار خود را کرده بود و این جشن رونقی پیدا نکرد. 


تا ایتجا نوک انجه ش خواستم گر پیرامتون معنتیی علی‌اصغر حکمت 
«ادبیات» و تاریخجه‌ی شگفت آن واژه بگویم و نیرنگی که بکار رفته بازنمایم. آنجه می‌باید در پایان 


هایهوی بزرگی در برابر ما پدید آوردند و داستانهای بسیاری رفت. عنوان هایهوی این می‌بود که 


۱- بسیجیدن - تدارک کردن ؛ بسیج - تدارک 
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نیست ۰ میدانستم که گیجسرانه چیزهایی یاد گرفته‌اند و بزبان می‌آورند ‏ اینبود برای خاموش 
کرفانیگن انان در شمان کفظار دوشته از انجمن امه از هاییوی کنند ان فر آنضا پرشییم: #ادیات 
چیست؟» . و خواهش کردم که معنی آن را برای ما روشن گردانند. شنیدنیست که پاسخی 
فخواتستتی وم بقمان پرستن از هاتی فسیار کاسته کته انم شه که واه کردنسف که نردم 
بانجمن ادبی روم و گفتارها رانم که رفتم و راندم و ادبیات را معنی کردم و آن گفتار در پیمان بچاپ 
اه از تاه وا 

کوتاه‌شده‌ی سخن در این نشست جند چیز است : 

۱ات » فرشیاین ع با سین اراسته کت میاه و انعر بای کته آیسم تیکست که 
کسی بگفته‌های خود پروا کند و جمله‌های شیوا و آراسته بزبان آورد. 

۲ کسانن: «اذب را در ضاه سوه نی اردمسص رایس را از انداره زوین کرخانیته گنوی ترا 
آن از معانی و بیان و بدیع و مانند اینها پدید آورده‌اند. همچنان آن را از معنی خود بیسرون برده 
«سخنبازی» گردانیده‌اند. اینها بسیار بد و دور از خرد است. 

۲ «ادپ» کر همین معتی بیط کات هی نوعش بایران امتنه و بواج گر فده و دسفه‌های 
«سخنبازان » پدید آورده. 

۴ در سالهای نخست مشروطه . دسته‌ی بدخواهان یا خاینان کشور از واژه‌ی «ادبیات » 
بسودجویی برخاسته آن را بجای «لیتراتور» فرانسه در برنامه‌ی فرهنگ گنجانیده و از همان راه برواج 
سخنبازی و یاو‌گویی در ایران کوشیده‌ند » در حالی که «لیتراتور» معنایش دیگر می‌بوده 

۵ همان بدخواهان بهمدستی برخی شرقشناسان هایهویی در ایران بنام «ادبیات» برانگیخته 


رواج شعر و یاوه‌گویی را بالا برده مردم را بسوی کتابهای شاعران و دیگران کشانیده‌اند. 


۱- دفتر «سخنرانی کسروی در انجمن ادبی » 
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نشست دوم 
شعر سخنست و سخن باید از روی نیاز باشد 

در این نشست میخواهم در دنباله‌ی گفتگو » از شعر سخن رانیم. نخست می‌باید بگویم : مارا 
دشمن شعر شناسانیدهاند. ولی این دروفست . ما دشمن شعر نیستیم. ما نمی گوییم شعر نباشد. 
چنین سخنی را در هیچ جا نگفته‌ايم. گفتگوی ما درباره‌ی شعر در دو زمینه است که یکی را در این 
نشست بازخواهم نمود. دیگری بماند به نشست آینده. 

ما میگوییم : شعر سخنست ۰ سخن آراسته. سخن هم باید از روی نیساز باشسد. دربار‌ی 
شعر جمله‌های بسیار گفته شده : «نغمه‌ی فرشتگانست». «زبان طبیعتست». «زبان 
اخشاساشت ۵ وی اسمایست 16 ولی ایا همه پوحست: .همان تست سا ده دای : 
یکی وزن ۰ دیگری قافیه. اینست و بیش از این نیست. از هر شعری شما وزن و قافیه‌اش بهم زنید » 
نثر خواهد شد. بهر نثری وزنی و قافیه‌هایی بیفزایید » شعر خواهد گردید. 

اکنون گفتگو در آنست که سخن چه نثر و چه شعر . خود خواستی نیست. بلکه برای خواست 
دیگریست. شما هنگامی لب بسخن باز میکنید که نیاز باشد. باين معنی چیزهایی برای گفتن در دلت 
باشد. سخن برای گفتن چیزهای گفتنیست. آن دیوانگانند که بی‌نیازانه و بی‌هنگام سخنانی گویند. 

داستان سخن از این باره داستان خانه است. خانه خود خواستی نیست بلکه برای نشستن است. 
شما ختحامی خانه سارت که نبا کته پحواهیت کر ان تشه ا کر کس ,شم که تسار اشد 
خانه‌هایی بسازد و بگزارد » مردم او را دیوانه شناسند. 


نبوده هر زمان که خواستند شعر می‌سرایند. خود سخن و آراستن آن را چیزی ارجدار می‌شناسند. 

جدایی درمیانه بسیار است. مثلاً ما میگوییم : اگر کسی دل بزنی باخته و سوزشهای درونی او را 
بناله وامیدارد غزل بسراید . برو نکوهشی نیست. ولی شاعران نیازی بدل باختن ندانسته می‌بینید 
مردی پنجاه‌ساله و شصت‌ساله با دلی سرد . شب درمیان فرزندان خود نشسته غزلهای عاشقانه 
می‌سازد » خود آن غزلها را چیز بهادار می‌پندارد. 

کم‌گوترین شاعران کسانی بوده‌اند که گفته‌اند : «باید مضمونی پیدا کرد و پس از آن شعر 
کت ما فیجو‌بیی > آن هي عاحسته تسف ساحتین محر ای «مصنین »وه بارنست: سس کید 
«مضمون » می‌سازد و میگوید : 
گر بخارد پشت من انگشت من خم شود از بار منت پشت من 

پا میگوید : 
بشب‌نشینی زندانیان برم حسرت که نقل مجلسشان دانه‌های زنجیر است 

جز نافهم و سبکسر نتواند بود. 

بسیاری هم میگویند : «ما پند میدهیم». میگویم بسیار نیک. ولی آن نباشد که هوس قافیه‌بافی 
کنید و پند را بهانه سازید. آنگاه درباره‌ی پند دادن هم سخنانی هست : چه کسی باید بچه کسی پند 
دهد( کي نند کهد؟! جه نندی دهد م بای ایتها را هم بخیده کرفت: نس از همه : آنا نهتر نیست 
که شما نخست به پند گرفتن پردازید و خود را از بدیها پیراسته گردانید؟.. بیگمان اين بهتر است. 

جای شگفت است که سخنانی با این روشنی و سادگی ۰ شاعران نمی‌فهمیدند و هایهو 
برمی‌انگیختند و ما ناچار بوده‌ايم مثلهایی زنیم. یکی از مثلها که زده‌ایم اینست : 

شما چون از جلو دکان بقالی میگذرید می‌بینید یکسو کره را در ظرفی توده گردانیده » یکسو هم 
کره‌های قالبی را رویهم چیده. بیگفتگوست که کره‌های قالبی که همه بیک شکل و بیک وزنست 
خوشنماتر می‌باشد. چیزی که هست کره‌ی قالبی برای صبحانه خوردن يا در سر سفره گزاردنست. 


ای را هو رن 
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نثر » آن کره‌های توده و شعر . این کره‌های قالبی است. جای سخن نیست که شعر خوشنماتر 
است. ولی شعر را در همه جا بکار نباید برد و بجاهای ویژه‌ای باید نگه داشت. 

هی قییر انست. که قزر همان کره‌ی یی : ار ازآن کره است و ان قالب کم بان اف وه 
مثلا کره اگر سیری ده ربالست در کره‌ی قالبی دوازده ریال خواهد بود. در شعر نیز آرزش ازآن 
سخنست . ازآن معناست ۰ وزن و قافیه و آرایشهای شعری کمی بآن خواهد افزود. 

شاعران این نکته را هم ندانسته همه‌ی ارزش را ازآن وزن و قافیه می‌شناسند. اینست دربند 
سخن و معنی نبوده تنها آن میخواهند که وزن و قافیه پدید آورند. 

شا ها وت ی ای یا ی ای 
و اس ی 

این انیم که تس | خواست یا قانه شتاستت و پ‌نبارانه بان پرهارند که هت بای امش را 
«یاوه گویی » گزاریم » از دیرترین زمان گریبانگیر شاعران ایران بوده. از همان روزی که شعر رواج 
يافته بیشتر شاعران از این دسته‌ی یاوه‌گویان بوده‌اند. شعر گفته‌اند برای آنکه شعر بگویند . قصیده‌ها 
پرداخته‌اند » غزلها ساخته‌اند » مُسَمّطها پدید آورده‌اند » دوبیتی‌ها گفته‌اند. پی کار دیگری نرفته 
همین را کاری برای خود گرفته‌اند و از هر چیزی بهانه جسته قافیه بافته‌اند. بهار آمده شعر گفته‌اند . 
باییز رسیده شع کفته‌اند » عید بودة شعر کفته‌اند : سو کواری :بیش آمنده شعر کفته‌انهد. یک روز 
کیسه‌شان پر بوده شعر گفته فلک را بغلامی نپذیرفته‌اند . یک روز دستشان تهی می‌بوده شعر گفته 
کی 

در این باره داستانهای شگفت‌آوری هست که می‌باید برخی را یاد کنم : سحابی را می‌نویسند 
هفتادهزار رباعی گفته. میگویند دوازده‌هزارش اکنون در دست است. نیک انديشید که این بدبخت چه 
فشاری بمغز خود میداده تا روزانه چند رباعی بیرون میريخته. نیک اندیشید که از آن رباعیها چه 
سوه تست نود (وبا کداند نو۵)؟. پدیعت سک عصر را تساه کردانیده و انشا را ساخته که اک 


هفتادهزار خشت زدی بسیار بهتر بودی. 
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امیرعلی‌شیر که وزیر سلطان‌حسین بایقرا می‌بوده » من چهار دیوان غزلیات ترکی ازو دیدهام. 
بماند آنکه بفارسی نیز شعرها داشته و جز غزل قصیده‌ها نیز ساخته. کارهای وزارت را رها کرده و 
باینها پرداخته. 

ضمیری نامی را در زمان شاه‌تهماسب یکم در عالم‌آرا می‌نویسد : «هر روز لااقل ده غزل از مطلع 
طبعش سر میزد». 

میرزا سلمان نام وزیر سلطان‌محمد صفوی می‌بوده که در سفر خراسان با دست سران سپاه 
کشته گردیده. اين مرد با داشتن کار بزرگ وزارت و با آنهمه گرفتاریها که آن روز ایران را می‌بود . 
می‌نشسته و شعر می‌ساخته . در سال پیری غزلهایی ساخته بوده که در عالم‌آرا یاد میکند. 

فتحعلی‌شاه را گفتم که با آنهمه کارها و گرفتاربها بشعر نیز می‌پرداخته و یک دیوان غزلیات از 
خود بیاد گار گزارده. 

ببینید یک نافهمی چه نتیجه‌های بدی را دربی داشته . چه عمرهایی را تباه گردانیده. از این 
بدتر آنست که بسیاری از شاعران که پی کاری یا پیشه‌ای نمی‌رفته‌اند و راه روزی برویشان بسته 
می‌بوده ۰ رو بدربارها آورده‌اند و بستایشگری پادشاهان برخاسته‌اند که آن خود جُستار [-مبحث] 
جداییست و پستیهای بسیاری دربر داشته. 

را 
کرده زبان فارسی را الوفه‌اند»معتبهایی, کهجر «سرساه جابلوشی » نعمان نامیتة یدنه آمرهه‌انن؛ 
آبروی خود را ريخته زبان بگدایی گشاده‌اند . بمردگان پاس نداشته جمشید و دارا و اردشیر و خسرو 
را خوتای سار بادشاهان .بت ار کرکانیه نکم که رت بت و اس را فرش اسصتهاتتن اک کشجن 
بخواهد زیان این ستایشگری را بازنماید باید کتابی بزرگ پدید آورد. 


گرگ از مهابت تو به ره مانده میش را بردارد از زمین و بدوش شبان دهد 
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زو او از کتک بو تختفط وروتیاس بر روی مه افتاد که شد حل مسائل 
خورشید چو آن خال سیه دید بدل گفت ایکاش که من بودمی آن بنده‌ی مقبل 

برخی از این اندازه هم گذشته از هنر بیهوده‌ی خود بسودجویی سیاهکارانه برخاسته‌اند. کسانی 
را ستوده و پول طلبیده‌اند و اگر نداد زبان بهجو گشاده‌اند و این را «حق » خود دانسته‌اند : 
هر آن شاعری کو نباشد هجاگو چو شیریست چنگال و دندان ندارد 
خداوند امساک را هست دردی که الا هجا هیچ درمان ندارد 

تشر یرم دشنامها را در شع‌ها کسحانیده از خمد بیاد کار کر همانشه کاهین نیز شم بریده ایو 
یکدیگر را ریخته‌اند : 
خاقانیا اگرچه سخن نیک دانیا یک نکته گویمت بشنو رایکانیا 
هجو کسی مکن که ز تو مه بود بسن شاید تو را پدر بود و تو ندانیا 

برخی از هجو خود نیز بازنایستاده‌اند : 
بر شاعر و سگ تا بتوانی مگذر هیچ ور میگذری بر دمشان پا نگزاری 

شنیدنی‌تر آنست که خود آنان اين بدیها را بدیده نگرفته‌اند و بآن کار بیهوده‌ی خود بسیار 
نازیده‌اند. اگر شعرها را بخوانید ستایشهای بسیار از «هنرمندی» خود کرده‌اند » گزافه‌ها گفته‌اند. 
شید احمت قانف که برش مي‌بهگاه آن کار را زیشدهی ود نمی شتاست و کله میکنه : 
از شکایات من یکی اینست که سپهرم ز واژگون کاری 
داده شغل طبابتم زین کار چاکران مراست بیزاری 

پزشکی زیبنده‌ی او نمی‌بوده. ولی بیکار نشستن و شعرهای یاوه بافتن و ستایشگری کردن » و 
آزرم |-شرف] خود را بباد داده پول از اين و از آن طلبیدن ۰ زیبنده‌اش می‌بوده. 

این شکایت او بیاد من می‌اندازد سرگذشت آن جوان تبریزی را که در تهران درس پزشکی 


میخواند و پس از سه سال رنج بردن و درس خواندن ناگهان بشاعری افتاد و دانشکده را رها کرد که 
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اکنون هم هست. با سختی میزید و شعرهای بیهوده می‌سازد و دیوان پر می‌کند." چند روز پیش در 
روزنامه‌ای دیدم شعرهایش چاپ کرده : 
آخر زدی بهستی من پشت پای ۰ وای 
وای از سیاهکاریت ای بخت وای » وای 

از اینها شنیدنی‌تر آن لقبهای بلند بی‌معنیست که 
ببرخی از شاعران داده شده. در این باره دو داستانی در 
یادمست که میگویم : 


نخست : میدانید که نظامی را «حکیم» میخوانند. 


حکیم چیست؟ حکیم در عربی بهمان معنیست که فیلسوف 
۹ ۲ ک لد ک کک سس سر سر 
دیده‌ی بیناتری نگرد و آنچه را که دیگران درنمی‌یابند دریابد». این معنی حکیم است. اما نظامی . 
من از کتابهای او چیزی نخوانده‌ام. تنها در نوشتن بخش سوم «شهرباران گمنام» بمقدمه‌ی 
تفر آهنامه‌اشس نباز هیداشتم که حادم و کر سکف سیم که سشفرهایتین را کر آن بسن تاریسگاو 
جمله‌هايش را نارسا یافتم. 

بهر حال این شاعر که ستایشهای بسیار از بزرگی او کرده بلکه نوشته‌اند که پادشاهی او را بدربار 
خود خواست و او بی‌نیازی و گردنفرازی نموده نرفت » ما دو بیت آزو میدانیم که خود را در برابر حاکم 


ارزنجان سگ و کمتر از سگ گردانیده. زیرا میگوید : 


با فلک ان فم که شین بخوان پیش من افکن قدری استخوان 
کاخر لاف سگیت میزنم دبدبه‌ی بند گیت میزنم 


۱- امروز میدانیم او کیست و چه سرگذشتی داشته و در سالهای بازپسین عمر نیز با سختی میزیسته و ستایشگری از خمینی ؛ 
خامنه‌ای و رفسنجانی میکرده. او محمدحسین «شهریار» است. 
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بیک حاکم ارزنجان میگوید : شبها که با فلک بخوان می‌نشینی و بمردم روزی می‌بخشی پیش 
من هم کمی استخوان بینداز: چه آخر لاف از سگی تو میزنم » طبل بندگیت میکویم. 

ببینید چه پستی از خود نشان داده. ببینید چنین کسی را با نام «حکیم» میخوانند. ببینید 
باینها چه نامی توان داد؟!. 

داستان دوم : نمی شاستم اک تاه پیشاوری ر 
می‌شناختید یانه؟.. این مرد که بیگمان نامش 
شنیده‌اید ده دوازده سال پیش جون مّرد وزارت 
فرهنگ ختم برایش گزاشت و پاسداری بسیار نشان 
داد. در روزنامه‌ها او را با نام فیلسوف یاد کردند. از این 
نام من تکانی خورده خواستم جستجویی کنم و بدانم او 
که می‌بوده و چه کارهایی انجام داده تا شاینده‌ی چنان 


نامی شده. خشنود گردیدم که آقای ملک‌نزاد آگاهی 


ادیب پیشاوری 


چهار نافرمانی بزرگ با آیین زندگی کرده. زیر : 

۱) نود سال زیسته و هميشه بیکار بوده. هیچگاه پی کاری یا پیشه‌ای نرفته. 

۲ زن نگرفته و فرزندی نداشته. 

۳ سالها در تهران در خانه‌های دیگران زیسته و باری بگردن مردم بوده. باری بگردن 
محتشم‌السلطنه و دیگران بوده که آنان خود باری بگردن توده‌اند. 

۴ کمتر زمانی آرام بوده و همیشه بیاوه گفتن و قافیه بافتن پرداخته. 

در شگفت شدم که چنان کسی را فیلسوف خوانند. با خود گفتم : شاید در شعرهایش چیزهایی 


ست که او ۳ شاینده‌ی چنین نامیی گردانیده. از شعرهایش پرسیدم دانسته سد بسیار اف از جمله 
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و شک سارک کرشته «فه سای سانش ال ی الما کفقه که مهراراست شکی مر 
ایران نشسته و از دسترنج این مردم نان خورده و با ستایش ویلهلم‌ها روز گزارده. آفرین بر فیلسوف!. 

کسی گفت : دیواتش چاپ شده و نسخه‌ای از آن را بذدست من داد. باز کردم قصیده‌ای آمف. دیدم 
در ستایش قیصر است. باو میگوید هنگامی که تو از خیابان میگذری اگر کیوان (زحصل) بتو سلامی 
دهد «نحوست» ازو برداشته خواهد شد. ببینید چه سخن پستی گفته. سپس بیتی دیدم با معنای 
بسیار شگفتی که می‌باید همان را برایتان بازگویم. در ستایش آلمانها میگوید : 
بر دوششان روز خطر مار دو اشکم‌کش پسر شده شاه توران را پدر خاقان چین زاخوالها 

شاعر چشم‌بسته چون در آن خانه‌ها که میزبسته و نان میخورده کسانی را میدیده که تفنگ 
دولول بدوش انداخته بشکار میروند . می‌پنداشته که آخرین سیستم تفنگ همانست و آلمانها که 
هر ای راکوت که ناما روط ای تن ترش 
و کرو رو کی اردربای س و 
یرگ ان ی عون ۶ ی مار که تامدد 

حواهید کشت : «یسم حون نس نک بذر شاه تیران بذه؟1» باسخشی انست. که پستر تفنتک: 
فشنگ است. فشنگ را «پشنگ» هم توان خواند. پشنگ هم نام پدر افراسیابست که شاه توران می‌بوده. 

اش کت یی واه اي توقای عاساه شت ات 0 اس ای که 
شما مگر تاریخ نخوانده‌اید؟! مگر نمی‌دانید که باروت را در چین اختراع کرده‌اند؟!. 

این هم نمونه‌ای از شعر آن مرد فیلسوف! ببینید چه داستانیست. ببینید در این کشور چه 
ابا تست ها ار منت که اگر کسی بهمان یر لاتم | اه دای کهدر اسجا 
کشوری هست بنام ایران . در آنجا شاعری فیلسوف هست که قیصرنامه بنام شما ساخته قصیده‌ها 


سروده 7 و آنگاه این شعر را با همین معنی برایش ترجمه کوش سنا او #9 دیگران درباره‌ی ات 


۱- جنگ جهانی یکم 
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سرزمین چه انديشه پیدا کردندی؟!. با چه دیده‌ای باین کشور و مردمش نگریستندی؟!. 

یک چیز هم که از نخست عنوان بدست شاعران ایران و عرب داده و آنها را در کار خود شیفته‌تر 
ی هک 2 
را «معجزه»ی خود شمرده و گفته : اگر به برانگیختگی من باور نمی کنید شما نیز نشانی ماننده‌ی 
این بیاورید : «فْاتوا بسورة من مثله» پیداست که خواست او بیش از همه معنیهای قرآن و 
,افتماشفای ام بودفاه فنه تاساتته است که مخیی هه مس ساری سوت سا رد و ایا دلیا 
هن را ای ات وت نار نود 
اشفا ان اس 

بهر حال این اندیشه‌ی غلط از نخست درمیان مسلمانان روان بوده که «معجزه» همان سخن و 
توکای ‏ قرآن را شناخته‌اند. از اینجا سخنبازان عنوانی بدست آورده‌اند که سخنبازیهای خود را ارجدار 
وانمایند. بلکه سحر یا معجزه بنامند. انوری که از یاوه گوترین و پرگوترین شاعران » و بیشتر بدیهای 
شاعری را دارا می‌بوده چنین میگوید : 
من نمی‌دانم که این جنس سخن را نام چیست نه نبوت میتوانم خواندش نه ساحری 

از همینجا یک پنداری پیدا شده که شاعران را در پشت سر پیغمبران جا دهند. نظامی . همان 
مردی که لاف از سگی بهرامشاه میزده » میگوید : 


پیش و پسی هست صف کبریا پس شعرا آمد و پیش آنبیا 


اک ای ای کی ی ها ی ۵ ی تن تسا 


در آن باره در یکی از روزنامه‌های اسپهان نوشته شده بود برای نمونه در اینجا میخوانم : 


۱-اصل : «بایة» 
۲ رویه (همچون مویه) - ظاهر ء صورت 


0].00 01080 21۱۳۱20- ۱۵5۲2۷ پ" 


ل«شعرای ایران مردهان فون‌العاده هستند از قبیل اتبیامه اولباد که کلزار خاطرشان از 
سرچشمه‌ی فیض آب میخورد .. طبیعیست این گروه را حالات و کیفیاتی ظاهر می‌شود که باید اسم 
آن را روحانیت گزاشت زیرا در این حال از قالب لفظ و صورت بیرون می‌آیند و در فضای باز معنی و 
حقیقت پر و بال گشاده پرواز میکنند. در این موقع چیزهایی می‌بینند که ما نمی‌بینیم و اسرار و 
و ۷ 
میگردد و قامت رسای معنی را جامه‌ی لفظ کوتاه می‌آید. شاعر میخواهد تندباران حقیقت را که بر 
ساحت قلب او می‌بارد همه را در ظروف لفظ نگه دارد و تسلیم تشنه‌لبان وادی‌طلب نماید». 

تت که خانههای سا مس که آی کرست ماهی ای دیسا ار تن 
بینش خود سخن راند و گزافه‌ها سراید که چیزهایی را در دو فرسخی هم تواند دید. 

ما نیک ميدانيم که شاعران یک غزل یا قصیده‌ای را با چه سخنی سازند و مصرعی رااچند بار 
نوشته و خط کشند تا بجایی رسد. چه‌بسا که یک غزل يا قصیده چند روز مایه‌ی گرفتاری شاعر 
پا با یک سای کی ام ی ها مایا اس ی کل شاه 
با ۵ یت تاتتههای شا ماه اگوی هه باق رل میا و کار ار تام تیار ۸ 
بار ء تار -). آنگاه بکار پرداخته جمله‌هایی سازد که هر یکی از آنها را در آخر بیتی جا دهد. اینست 
همه‌ی سر و کارش با واژه‌ها و جمله‌هاست. معنی هرچه بود بوده. از اینجاست که شما می‌بینید در 
بیشتر غزلها و قصیده‌ها بیتها بهم بستگی نداشته هر کدام سخن جداییست. 

حافظ شیرازی که او را «لسان‌الغیب» نام داده‌اند غزلهایش بخوانید تا ببینید چه اندازه درم 
است. از عشق بموعظه . از موعظه بفلسفه . از فلسفه بستایش باده » از ستایش باده بداستان 
جبریگری يا مانند آن میگذرد. 

اینها گذشته از آنکه سخن بیاوه می‌سروده‌اند و شعر میگفته‌اند تنها برای آنکه شعر گفته باشند . 


نس گفته‌های یاوه‌شان نیز درهم می‌بوده. تین از ایرادهای و کج بشعرسازی ایرانیان همینست. 
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در این باره مثلی هست که بارها یاد کرده‌ام. کسی در تابستان پوستین خریده بدوش انداخته 
بود. ایراد گرفتند. پاسخ داد : «در نسیه‌فروش عبا نمی‌بود». چون پول نمی‌داشته و میخواسته نسیه 
بخرد و نسیه‌فروش عبا نمی‌داشته ناچار شده که پوستین بخرد. 

شاعران نیز چنینند. چون رشته‌ی کارشان بیش از همه در دست وزن و قافیه است . از اینرو 
سامانن قزر سختانشان نیست و هفت با هشت بیت که در یک غزل می‌اید ها قافيه است که انا را 
ی 

تاش ای که نان هنت کته از ایک ار کدی تیکصویی تیار وشتشتک و سوم 
تفای مش انا مها اي رده وت که سای انکه رها بت باار آن شاه 
گاهی پتدارهایی از خود پدید آورده‌اند که بسرسام تب‌دار ماننده‌تر است: تا بسخن کسی تندرست و 
هوشدار. همان انوری که ندانسته بسخنان خود چه نامی دهد . «آنها را معجزه خواند یا ساحری». 
اینهانمونه‌هایی از ستایشگریهای اوست : 
گر ثور چو عقرب نشدی ناقص و بیچشم در قبضه‌ی شمشیر نشاندی دبران را 


از ناصیه‌ی کاهربا گرچه طبیعیست سعی تو فروشوید رنگ پرقان را 


که تن یا اش کف کته کرک اعا خدای زنده نگرداندش به نفخه‌ی صور 


گرگ از مهابت تو به ره مانده میش را بردارد از زمین و بدوش شبان دهد 

سلطان سنجر که همانا این شعرها در ستایش اوست جنگها کرده و فیروزیها بدست آورده و 
کشور پهناوری میداشت. شاعر که بچاپلوسی برخاسته بوده میتوانسته سخن از آنها راند. ولی نکرده و 
باین گفته‌های پوچ که باز میگویم بسرسام تب‌دار بسیار ماننده است پرداخته. 


کفتوگر انست که تسسنانن که‌عالشان ایشیاست:: سه بسیار تاس استی که کستاني ی ند و 
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در پیرامون «ادبیات» نشست دوم : شعر سخنست و سخن باید از روی نیاز باشد 
فت وی ۷ کر سار انا کته ایتم لاف او شتا ان سا ساره کو ار لاف اي که 
۳ 

بماند که همان شاعران چه هجوها کرده‌اند . چه 
دشنامپا داده‌اند , چه سخنان زشتی را برشته‌ی شعر 
کشیده‌اند. همان انوری تکه‌ای گفته که در دیوانش هست 
و از زشتترین گفته‌هاست : 
قاصد خویش را فرستادم بتو پنهان پیامکی دادم 


شعرهای پر از دشنام سوزنی و یغماو ابوالعلای 


فیروانی و شاب ترشیزیو «رلیات سمدی:و فیگران: را میرزاحسینعلی بهاء 
شنیده‌اید. از شعرهای بسیار بیشرمانه‌ی ایرج‌میرزا و عشقی 
ناآگاه نمی‌باشید. هجوها و دشنامهای ادیب‌الممالک بگوشتان خورده است. ببینید تا چه اندازه 
تا اشت که کس آنها با وی 4 مارد 

تکیت وید دس نی کبه تاش تیدماتد با سا 
دشمنی میکرد و پیامپا میفرستاد که «شعر وحی است». 
ما رت نو نا اسان 
عشقی که در هجو خود شماست نیز وحی است؟!». 


از بس بد شاعران گفته نشده کار باینجاها کشیده. همین 


داستان هجو و دشنام لکه‌ی ننگی در تاریخ ابرانست. در 


آیین اسلام شاعر هجوگو کشتنی می‌بوده و همان باید بود. شاعر وحید دستگردی 
هجوگو چون سگ هار است. در تاریخهای عثمانی خوانده‌ام . در استانبول «نفعی» نام شاعری 


می‌بوده که این و آن را هجو میکرده. بفتوای شیخ‌الاسلام سرش را بریده‌اند. ولی در ایران از نافهمی و 
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در پیرامون «ادبیات» نشست دوم : شعر سخنست و سخن باید از روی نیاز باشد 
بیچارگی هجونامه‌ها را نگه داشته‌اند » در کتابها نوشته‌اند » خوانده و لذت برده‌اند » بچاپ رسانیده در 
ها یی ای ی و کم یام 
آنیا راار نت شمه دبع » دا یی داد :یهار را ین دسا کنی تکار کردد. 
آمتنم ترمس خشقیا تاش شاعران حف‌شاهکار ایشان شت قه مي‌ شود بماند آنکه عشقیاربهای آنان 
یاوه می‌بوده. باینمعنی با دل سرد و تهی لاف عشق زده‌اند و هميشه سروکارشان با «یار پنداری» 
توکقء تمانک آنکه پسیارخ از آنان ای رامترا هم کم رفقهاند و همان #۶ بار ستاریهان * سر هت ده 2 
ای ی ی ای یی کارا ار ۳ 
تا کعمس ی اک ضایر ک‌شام لاف الم ٩‏ میب ان مس سود 
غزلهای فارسی را برساند خود غزلی بترکی سروده که همان «تشبیهات» شاعران ایرانسی را درباره‌ی 
زلف و چشم و ابرو و زنخ و بالای یار در آن گنجانیده وآنگاه همانها را در یک نگاره (نقش) هویدا 
گشانیتم که تسار زشتاو تاستوده در آمففشت‌های وبا ان نخاره در بو‌تامس هن ملاتض الدین و در 
«هوپ هوپ نامه» بچاپ رسیده. ما نیز بارها نگاره را با ترجمه‌ی فارسی آن شعرها در پیمان و پرچم 
چاپ کرده‌ايم." بهر حال آن کار صابر بسیار بجا بوده و خنکی غزلهای ایرانی را نیک رسانیده. 
شنیدنیست که گاهی کسانی بصابر و همچنان بما که شعرها و نگاره‌ی او را چاپ کرده‌ایم ایراد 
گرفته چنین گفته‌اند : «در تشبیه که چیزی را ماننده‌ی چیزی می‌شمارند ء نه این خواسته می‌شود 
کق ان یر اه تاره ام سب سم ابره که ماس تعی هناسفا آ رم تست 
که ابرو راستی‌را شمشیریست . بلکه اینست که تنها در کجی ماننده‌ی شمشیر میباشد». بگفته‌ی 


دانشمندان معانی و بیان : «در هر تشبیهی تنها وجه مه منظور است» اینها را بارها گفته و نوشته‌اند. 


۱- روزنامه‌ی ترکیزبان پرآوازه‌ی ملانصرالدین که از جنبش مشروطه تا مدت بیست سال ۰ نخست در تفلیس و سپس در باکو 
چاپ می‌شد. 
۲-همان نگاره با شعرهای 9 فارسی در آغاز این تا آورده تس (نویسنده) 
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در پیرامون «ادبیات » نشست دوم : شعر سخنست و سخن باید از روی نیاز باشد 


نکاره‌ی «یار پنداری » شاعران ایران از میرزاعلیاکبر صابر 
روزنامه‌ی ملانصرالدین 


ولی این ایرادی بشاعر قفقازی یا بما نیست. بلکه ایرادی بخود شاعرانست. آن خود شاعران 
بوده‌اند که پیروی از «قواعد معانی و بیان » نکرده‌اند. 

شما اگر بشعرهای شاعران ایران نگرید خواهید دید در «تشبیهات» آن چیز را از هر باره این 
ی ها نی قاری یات شش فتاه سیم | کته ام فان دنه کف سا 
اه ی یا را ی ۱ آت مان اش سار 
شکفت نموده‌اند که آهو شکار میکتن. ذ۵ن همه عیر این رفتار را نمونه‌انت دز این باره هزار شعر 


بگواهی توان آورد. ولی من چند شعری را که گاهی کسانی از یاران یادآوری کرده‌اند یاد میکنم : 


یوسف شنیده‌ای که بچاهی اسیر شد این پوسفیست بر زتخ آورده چاه ۳ 
مزگان یار بر دل زار آن کند که کرد تیر زره‌شکاف تهمتن بر آشکبوس 
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چشمان و خطت بهمدگر پیوستند بح 


0 


کی ی یه ۲ ور کر ی ریب 

در این باره سخن بسیار توان راند. از باستان‌زمان گفته شده بوده : «دل عاشق در تن 
دیگریست». ما این سخن را در نوشته‌های رومیان و یونانیان نیز پیدا میکنیم. معنايش این بوده که 
عاشق خود را بازد و اختیاری از خود ندارد. اختیار او در دست معشوقه باشد. از اینجاست که در 
فارسی معشوقه را دلبر و عاشق را دلباخته و دلداده گفته‌اند. ولی شعرا پنداشته‌اند که معشوقه براستی 
دست بسینه‌ی عاشق خود یازد و دل او را از جایش کنده با خود برد. از اینجا صد گونه «مضمون » 
بافته و چنان دانسته‌اند که هنری می‌نمایند : 
گفتم که دلم هست به پیش تو گرو دل باز ده آغاز مکن قصه‌ی نو 
افشاند هزار دل ز هر حلقه‌ی زلف گفتا دل خود بجوی بردار و برو 

گاهی دیده‌ام شاعری شعری ساخته و چنین گفته : «ای دل » اگر دلبر آمد تو را ببرد » با او نرو » 
او قاتل منست». از اینگونه چیزهای خنک و بیخردانه بسیار است. 

انیا هس کی از کی ۱ ار هی ۱ کمتیی اس ۳ 
درباره‌ی عشق نیز سوزشی که عاشق از رهگذر بی‌پروایی معشوقه پیدا میکند » چون بیش از اندازه‌ی 
دیگر سوزشهاست چنین گوید : «مرا میکشد». (دلبر مرا میکشد). از همینجا دستاویز بدست شاعران 
افتاده دیگر بیا و هنگامه تماشا کن. صدها «مضمون» ساخته‌اند . معشوقه را «قاتل» خوانده هميشه 


در آرزوی تسه شدن بوده‌اند : 


وعده‌ی قتلم بفردا آن پری‌پیکر دهد باز می‌ترسم که فردا وعده‌ی دیگر دهد 


۱-در اضل : «اشکیی ز رخم برون غلتیده» آمده. 
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همان سلمان که گفتم وزیر سلطان‌محمد صفوی می‌بوده و با همه‌ی کارها و گرفتاریها 
بغزلگوییهای یاوه می‌پرداخته که کشته گردیده یکی از شعرهایش اینست : 
خوبرویان چو سر کشتن سلمان دارید بهتر آنست که اندیشه‌ی او زود کنید 

در این باره چندان پافشاری شده که اگر کسی از بیگانگان فارسی باد گیرد و این شعرها را 
بخواند ولی از چگونگی آگاه نباشد خواهد پنداشت در ایران معشوقه‌ها شمشیر بدست گرفته عاشقان 
خود را مه کته تاک بشیاری ۱ انا شرهای بریدهی عاشتاین را راک اسب وه یت اند 

اینها همه دلیلست که ایرادی بگفته‌های شاعر قفقازی یا بکار او نیست. بلکه ایراد بشاعران 
اه گرا ارام هر اس ام اسان او هایس که ماه کت فرتای مها 
بادامیت بروم » و آو چسبید که من بادام میخواهم. شاعران همین کار را کرده‌اند. 

یک چیز دیگر که مشت شاعران ایران را باز کرد و بیهودگی هنر آنان را نشان داد جنبش 
مشروطه بود. چنانکه گفتم جنبش مشروطه و آن کوششهای آزادیخواهان فرصتی بود که شاعران 
هنری نمایند و با گفتن شعرهای ساده و هناینده" مردم را بسهانند" ولی چنین چیزی دیده نشد و از 
آغاز مشروطه ما جز چند تکه شعر ستوده نمی‌شناسیم. 

هه ان ات ری ری اوق تا شا تا 
احساسات) نیست. بلکه بازیچه‌ی قافیه‌بافی و «مضمون»سازیست. باز در شعرهای عامیانه می‌بود که 
در تبریز و دیگر جاها کسانی سهشهایی نشان میدادند. 

یک چیز خنک این می‌بود که کسانی از مشروطه سود جسته درمیان همان غزلهای بیمعنای 
خود تشبیه‌های تازه‌ای می‌آوردند : «در بهارستان روی تو چشم و مژگان و ابرو و دهان شورا دارند ‏ 


بر قتل من دلشده قانون میگزارند» و اين را «تجدد در ادبیات» می‌نامیدند. 


۱-هناییدن - تأثیر کردن ؛ هناینده < موثر 
۲- سهانیدن < برانگیختن احساسات ؛ سهیدن < انگیخته شدن احساسات ؛ سّهش < احساس 
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در پیرامون «ادبیات» نشست دوم : شعر سخنست و سخن باید از روی نیاز باشد 

در این باره سخن بسیار است و مرا فرصت نیست. نتیجه‌ای که از این سخنان می‌باید گرفشت 
آنست که دستگاهی باین بیهودگی و بی‌ارجی را بهایهوی گزارده جوانان را از راه می‌بردند و در زمانی 
که بدانشها و هنرها" آنهمه نیاز هست جوانان را از پرداختن بآنها بازداشته بشعر خواندن و شعر گفتن 
وامیداشتند و چنین خیانت آشکاری را ناسزا نمی‌شمردند. 

نمی‌دانم پیاد میدارید. که در سال ۱۳۱۳ که هزاره‌ی فردوسی برپا گردید و خود سال اسر 
هایهوی می‌بود چه آندازه شعرها در روزنامه‌ها و مهنامه‌ها بچاپ میرسید . چه انجمنها در تهران و 
دیگر جاها بنام «انجمن ادبی» برپا میگردید . چه گفتارها در روزنامه‌ها نوشته می‌شد » چه کتابها 
پراکنده میگردید. در زير پای جوانان دامهای گوناگون گسترده شده بود. 

من آن روزها را فراموش نکرده‌ام. روزنامه‌ها را که بدست میگرفتم و چشمم بآن شعرها می‌افتاد و 
برخی را میخواندم و بتکه‌های لوس و بی‌معنی برمیخوردم اندوه دلم را پر میگردانید. من کم شعر را 
بیاد سپارم. با اینحال برخی شعرها از آنها بیادم مانده که شبی که در انجمن ادبی گفتار راندم برای 
نمونه آنها را خواندم. اینک برای شما نیز میخوانم : 
لیلیا شرمت بود تو خفته در آغوش بار بینوا مجنون بکوه و دشت و هامون دربدر 

بیچاره شاعر چنین می‌پندارد که لیلی هنوز زنده است و در آغوش یار میخوابد و مجنون نیز 
زنده است و در کوه و دشت سرگردان میباشد . و زبان باز کرده به لیلی نکوهش میکند. هزار سال 
پیش در عربستان داستانی گفته شده که شاید هم راست نبوده. در ایران تاکنون پنجاه مثنوی بنام 
ان فاستان شاخته شده و هزارها مغز تیاه ک دیده و هنوز بایان ترسیده. آیا این «اظهار احساسات »* 
است يا «مضمون‌بافی » است؟.. 
گذری کن بسر تربت محمود و ببین که چه سان بر لب او ذکر ایاز است هنوز 


ای شام یار سلطا و با ابا تاه امین یه یه کی ات سوه کارت 


۱- یک معنی هنر » صنعت می‌باشد. 
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بسیار پست بوده . این شاعر پس زا ال ار رهام تا همست کار کر ستر 
خاک محمود کنیم خواهیم دید «برلب او ذکر ایاز است هنوز». محمود که استخوانهايش خاک شده 
شاعر بدبخت او را زنده می‌پندارد و سخن از لبش میراند. آیا چنین «مضمون » پوچ بیخردانه چه 
سود تواند داد؟! 
با یک دو شیشه می که اگر جرعه‌ای از آن نوشد گدای شهر شود شاه نیکبخت 

این شعر چه معتی میدارد؟!. آن کدام می است که اگر کسی جرعه‌ای از آن بنوشد شاه تیکبخت 
خواهد بود؟! چنین کیمیایی در کجاست؟! من نمی‌دانم از اینهمه ستایش که از باده میکنند جچه 
نتیجه‌ای میخواهند؟! بسیار نیک . باده سرخوشی آورد و خورنده را شاد گرداند. ولی این شادی و خوشی 
3 
گر قطع کنی پای مرا از سر زانو با سر بسر راه تو آیم بگدایی 

دانسته نیست چرا معشوق میخواسته پای این را از سر زانو ببرد؟!. در عاشقی و معشوقی بسر 
تویدی وا وین حا تیار اس تاش تست این وه تا سرد راه خواست رت ۱ مر اععی سر 
بزمین و پا بهوا راه تواند رفت؟. دانسته نیست آرزوی گدایی چه می‌بوده؟! بدبخت شاعرک دستش 
بمضمون دیگری نرسیده و چنین مضمونی پست و دلخراش بافته و بشعر کشیده : 
درمیان خر و آدم شده‌ام گم زانکه صورت آدمی و سیرت خر داشته‌ام 

بدیخت تافهم آبروی خود را فدای مضمون‌سازی و شخریافی کرده. برای آنکه مضمون بافد خود را 
خر گردانیده. آفرین بشاعر! آفرین بادبیات ایران! 

جوانان را از راه برده برانگیخته بودند که بنشینند و مغزهای خود فرسایند و چنین سخنان پوچ و 
تیففده‌ای را تنیت آدرنت سس | که اسات هی که کو انههیم انیم مدیم اعسر ریس آنجستن 
گفت : «هزاروسیصد شاعر داریم ‏ من ندانستم تنها تهران را میگفت یا تهران را با شهرستانها بهر 


عال این فزاروسنصه انیا فپ ‌بوفند که همیستکی با انخمن ادیی میداشتته و فتاهراده امسر آنان ,۱ 
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می‌داد. بیاد میدارم در همدان که از شهرهای شاعرخیز ایرانست انجمن ادبی دو تا می‌بود. 

میدانم خواهند گفت : «آنها جوانانی می‌بودند ناپخته » شعرهای بد میگفتند». میگویم : پیرانتان 
هم می‌شناسیم. بهتر است چند شعری هم از پیرانتان بیاورم : 
هر کس که به بر ساده بکف باده ندارد اسباب نشاط و طرب آماده ندارد 
و بچه‌بازی و یاوه‌بافی گذرانیده و چند سال پیش مُرد که شعرها در مرگش گفتند و گفتارها نوشتند. 
شعرها ازوست که در روزنامه‌ها چاپ شده بود : 
کام دل را یک شب از آن سیمبر خواهم گرفت وقت پیری عشقبازی را ز سر خواهم گرفت 
گر پدر منعم کند از عشق آن زیبا پسر از پدر دل در هوای آن پسر خواهم گرفت 
روزنامه‌ها چاپ کرده می‌پراکندند ؛ دیوان ایرج را با آن رسوایی بیست‌وپنج‌هزار نسخه بچاپ 
میرسانیدند » اینهمه زشتیها را میکردند و نامش را «ادبیات » میگزاردند. 

این شعرها هم از «قصیده‌ی ماستی » میرزا حبیب اسپهانی است که در استانبول زیسته و مرده 
و شعرهایش در مهنامه‌ی «ارمغان » بچاپ رسیده. 
فالیه انیت بر و تن آن نطارماست هر ماستی که بیند گوید نگار ماست 
چون ماست هست رنگ شکوفه سزد سپس فصل بهار بردمد از شاخسار ماست 
آنجا که هست ماست نیاید بکار دوغ وآنجا که هست قیماق ناید بکار ماست 
شیر و پنیر و خامه و قیماق می‌شود از دسترنج ماست‌کشان هر چهار ماست 
از ماست بس زنان که سپیداب برزنند شاید که روسفید شود ز افتخار ماست 


شاید شود شکنبه‌ی حوران جنتی خیکی که پروراند پرهیز کار ماست 
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میرزاحبیب اسپهانی شاهزاده افسر 

چهل‌ودو بیت همه‌اش اینگونه سخنان بی‌معنیست. ببینید اندازه‌ی نافهمی و درماندگی را: 
مردی بازرگان در جایی همچون استانبول نشسته و مغز خود فرساییده و اینها را بافته. مردی آنها را 
هو تا و ی وتا مس ها ان سای اتمه اسان ابا 
پسندیده خوش داشته و بچاپ رسانیده. اینها همه بوده چرا که شعر است ‏ چرا که ادبیات است. 

ابش هم تنههایی وهای ریسفت ات که ایسق و اذضا را هکت نم و اند 
مضمونهای چرند را که می‌بافند بیادشان می‌آوریم میگویند : «پس چه کار کنیم؟!. اگر اینها را 
نگوییم چه بگوییم؟!.». میگویم : «هیچی نگویید. مگر ناجارید که بگویید؟!.» بیادم می‌افتد که روزی 
در تبریز با روضه‌خوانی گفتگو کرده میگفتم : «اینها که شما میخوانید همه دروغست . افسانه است». 
گفت : «پس چه بخوانیم؟. راستش را از کجا بیاوریم؟!..» گفتم : «هیچ نخوانید. که شمارا ناچار 
گردانیده که باید چیزی بخوانید؟!..». 

راستی داستان اینان داستان روضه‌خوانهاست. چنانکه روضه‌خوانه | می‌پندارند که «تعزیه‌ی 


امام‌حسین باید بود» » و هیچ نمی‌اندیشند که تعزیه چیست؟ ‏ آنگاه چرا باید بود؟ » بیکباره از این 


۱- همان وحید دستگردی که نامش رفت. 
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اندیشه‌ها دور میباشند ء اینان نیز همان حال را میدارند و می‌پندارند که شعر باید بود و هیچگاه 
نمی‌آندیشند که «اینها که هست شعر نیست ۰ سخنبازیست . قافیه‌سازیست ». 

روزی یکی میگفت : «شما شعرشناس نیستید. شعرهایی در «تاریخ هجده‌ساله» نقل کرده‌اید 
که سست است : 
هر کسی نقد خود منات نمود آخر او را منات لات نمود 
ای بسا شهسوار فرزین را بازی این منات مات نمود 
یه کف سل وق تور اک ما تن 
پس ما رسید بر آحاه وانگه آحاد هم وفات نمود 
اینها دارای محسنات شعریست ولی سست است ». 

کیان قهایه که تسس تصت شما بر تا ها مس ی را اسر عم استت ‏ 
السه هم موی ۰ «شعر وباین اخساسات است رف ‌باید میم : شما سعتی «اختاس با یی * 
را هم نمی‌دانید. شما چون روضه‌خوانهایید. آنان چون بهانه‌ی دیگری بکار بیهوده‌ی خود پیدا 
نمی کنند فلسفه بافته چنین میگویند : «کسی که مظلوم کشته شده آدم باید دلش باو بسوزد ‏ باید 
همدردی کند » این لازمه‌ی انسانیت است». این را میگویند و نمی‌دانند که در اینگونه زمینه‌ها 
« گذشت زمان » خود کارگر و هناینده است. داستانی که هزاروسیصد سال پیش رخ داده جای 
همدردی نیست: دلمان خواهد سوخت ولی جه همد هی توانيم کرد؟! آنگاه دل سوختن و همدردی 
کردن هم اندازه دارد. بیک داستان تا کی باید دل سوزانید؟!. تا کی باید گریست؟. پس از همه‌ی 
ایتها اکر سکم شا رانتستا بسن جرا بامی ار سصدیدگی و کفضهکای اقلالاتلام و نی سکیم و 
میرزا علی واعظ و میرکریم و حسن و قدیر نمی‌کنید که دیروز در راه این کشور و توده کشته شدند؟!. 

تا کف کی اساسا بو شیم ی قانساه ‏ سین با اخسانی ات کی 
پیشامد‌های زند کانی, در دل ادم پدید اند شما مضمین‌بافی خود را «احساس» می‌نامیله بکو بستنم 


آن قصیده‌ها که استادانتان می‌سازند پا غزلهایی که می‌سرایند کدام یکی از روی سهش است؟!. این از 
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روی سهشست که می‌نشینید و با خود میگویید : «بیکارم و بهتر است غزلی بسازم». نخست قافیه‌ها 
را کهوشت کید 9 کیر ج یره ور طر هن فشک هی آنگاه با خیش ها امن وافید 
ایا 
مرده. باین دلیل که هایهویی را که در جهانست نمی‌فهمید و آنچه در کشورتان میگسذرد 
درنمی‌یابید. تنها چیزی که می‌شناسید یاوه‌گوییست. آن چیزهایی که شما می‌سازید و بیسرون 


شیخ سلیم ثقةالاسلام 


چهار بیت که من در «تاریخ هجده‌ساله» یاد کرده‌ام اگر سست هم هست باری سخن زنده 


است. زیرا از روی سهش گفته شده ‏ سهشی که از پیشامدها برخاسته بوده. در آن روزها در ایران 
کاستارهات رفن یب از رفتارضا ف‌توقرضتها کسان رای وک را هر ین باه از کت دامن 
متات که‌ببایش در یی جنک ایین. اهده قوف مب یدند و بامیبالا رفتن اکه میداش فده ول 


هفته‌ی آینده » باز پایین می آمد . هفته‌ی دیگر همجنان » بدینسان پایین میرفت تابیکباره از بها 


افتاد و یا بگفته‌ی شاعر «وفات نمود». 
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میرزا علی واعظ میرکریم بزار 

فاظر انشا را ان عانم ها م۵ مسا فش داره که شک تاش 
دیگر بهتر بودی. شما همه‌ی نگاهتان بان واژه‌بازیهاست و من نگاهم بمعنی میباشد. 

سپس گفتم : شعر از روی سهش آنهاست که میرزا علی‌اکبر صابر گفته. بدیها و آلودگیهای توده 
را بدیده گرفته و درباره‌ی آنها شعر ساخته و بچاپ رسانیده. ملایان تکفیرش کرده‌اند و بزیان و گزند 
ایراتست که تتذایشه‌ای آمخسمه] ۱ انها بدید آجنده و ما عون شعرهای او را با هی فاربسیش با 
همان خنویسه با تکار احقاعی | ساب رساسته‌ايم شا اند انیا را ی 

آن کار صابر و روزنامه‌ی ملانصرالدین می‌بود که با خویهای بد مردم میجنگیدند و شعر را نیز در 
آن باره بکار می‌بردند. این هم شما که در ایران قصیده و غزل بسبک ترکستانی می‌سازید و 
مضمون‌بافیهای خود را «احساسات» می‌نامید. اگر شمارا «احساس» هست پس جرا اینهمه 
آلود گیهای توده را نمی‌بینید؟ 


در مهنامه‌های شما پيشنهاد می‌شود که شاعران درباره‌ی «فتح سومنات» که هزار سال پیش 


ا- «شما توائید دید» سبک شده‌ی «شما کوانید دیدن » است: بهمین سان ۶«نواند رفت ۰*۷ «باید شست » و «شاید گفت» 
سبک شده‌ی «تواند رفتن » » «باید شستن » . «شاید گفتن» است و مانندهای این. 
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در پیرامون «ادبیات» نشست دوم : شعر سخنست و سخن باید از روی نیاز باشد 
سلطان‌محمود غزنوی کرده بسبک عنصری قصیده‌ه | سازند. این نمونه‌ی مردگی «احساسات » 
شماست. این دلیل دیگر است که شما دربی سخنبازی هستید نه درپی بازنمودن سهشها. 

سا آزمایش شیکری فر این باره از شاعران ایران کردمايم. قر ان سالم کهما کفتارها در بیمیان در 
همین زمینه‌ها نوشتیم و هایهویی برخاست و مرا بانجمن ادبی خواندند که گفتاری راندم » برخی از 
همان شاعران همداستانی [-موافقت] با ما نشان دادند و خود شعرهایی در نکوهش شیوه‌ی کهن 
شاعران ایران سرودند که ما برخی را در پیمان بچاپ رسانیدیم. مثلا: 
اقا شزو ان مره قاتا که یزدانش هماره یار باشد 
چه خوش در انجمن گفت این سخن را که بس مطلوب و معنی‌دار باشد 
در اطراف یکی موضوع پوچی نباید اینهمه گفتار باشد 
هزاران بیت هر دیوان شعری حدیث چشم مست يار باشد 
و یا تکذیب و هجو بی‌دلیلی ز دلق و جبه و دستار باشد 
هميشه طعنه و پرخاش شاعر بشیخ و پیر پرهیزکار باشد 
و یا از باده تعربفست و سافی و یا تشویق از میخوار باشد 
و یا از لیلی و مجنون حدیثی که بنیادش همه پندار باشد 
و یا وصف از دهان تنگ دلبر وز ابروی خم دلدار باشد 
دو ثلث شعر شاعرهای ایران حکایت از گل و گلزار باشد 

که ایا رو سا اس تسا سا تفه بای ها 
واداشته. ولی سپس دیده شد که همانان پی شیوه‌ی کهن را می‌دارند و باز همان گونه شعرها 
می‌سازند ۰ و نیک روشن گردید که آنچه شعرها بهمداستانی ما میگفتند از این راه می‌بوده که 
مضمونهای نوی بدست آورده بودند. 

خاستان ند از ایتها دیده شد :و آن اینکه شاعری که کر سای دیتری نامشن برفه‌ام شعرهای در 


هجو شاعران ساخته بود در این زمینه : «شاعری دلش درد گرفت. پیش پزشک رفت. پزشک تته 
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در پیرامون «ادبیات» نشست دوم : شعر سخنست و سخن باید از روی نیاز باشد 
تکرست و درکی درد تیافت پرسید : آبا بعار کی شعر کفته‌ای که بکسی تخوانده پاش ؟ کت : تصیدها ی 
کفتهاه, گفت :ان را کسانی تخوان. کرد قلت ارام خواهد کر فت.شاعر ستان کرد و بهبود بافت *: 

چنین شعرهایی ساخته آورده بود که ما بچاپ رسانیم. من دلم سوخت. چه دیدم بیچاره شاعر 
دوزخ طبعش زبانه میکشد و بانگ «هل من مَزید» میزند . و او ناچار است برای آرام گردانیدن آن . 
مضمونهایی پیدا کند و برشته‌ی شعر کشد . اگرچه هجو خودش و همکارانش باشد. بیادم افتاد آنکه 
انوری آن هجو زشتی را از مادرش کرده. 

این رشته را در اینجا بپایان میرسانم ولی برای آنکه داوریمان بدادگری هرچه نزدیکتر باشد 
فا ار نان میک ای رای مت ار ی ما دنه مک 
زنده » نامید یادی کنم. 

چنانکه گفتم در آغاز جنبش مشروطه با همه‌ی 
قرختتی کف شنت آهته مار شتاعران هت لفاي 
تیان هیده تن دز اس ساره اه سدع سرخ 
میدانستم در «تاریخ مشروطه» یاد کرده‌ام. 

پس از پیشرفت مشروطه حال همان بود. در 
اینجا نیز جز شعرهای کمی چیزی که درخور ارج 
باشد دیده نشد. یکی از کسانی که میتوان نام برد 
عارف قزوینی بوده. این مرد میخواسته «شاعر 


صابر باشد و زنجیرهای شیوه‌ی کهن را از دست و 
پای خود بگسلاند. اینست بیشتر شعرهایش بهمان شیوه‌ی کهن بوده که نتوان ارج چندان نهاد. آنجه 


از معا عارف ارخذار بوده و تیان نام «سخن زنده » بآنها داد تصنیفهای اوست. 
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تصنیفهایی که عارف می‌ساخت و خود در کنسرتها میخواند بزبانها می‌افتاه و خود از روی 
سهشهایی می‌بود که پیشامدها پدید می‌آورد. من فراموش نکرده‌ام که سال نخست که به تهران آمدم 
تصنیف : «بماندیم ما مستقل شد ارمنستان» تازه پراکنده شده بود. آوازه‌خوانان میخواندند » بجه‌ها 
میخواندند » دختران در خانه‌ها میخواندند. همین حال را میداشت تصنیفهای دیگر او. 

ایرج‌میرزا با آن زشتخویی که از خود نشان داده و 
سخنان ناپاک بیرون ريخته برخی شعرهايش درخور آنست 
۰ 


شعرهایش که میگوید : 


به زهد گربه شبیه است زهد حضرت شیخ 
نه بلکه گربه تشبه بآن جناب کند 
ایرد اه کش قست یه در کردم 


بسی تکاند و بر خشکیش شتاب کند ایرج‌میرزا 


باحتیاط ز خود دست تر بگیرد دور چو شیخ شهر ز آلایش اجتناب کند 
کشین, که عاف ار انو عسن دوف بتدارد که آپ » تتجهی هر کربه را عذاپ کند 
ولی چو چشم حریصش فتد بماهی حوض ‏ ز سینه تا دم خود را درون آب کند 

یک شاعر دیگر که می‌باید در اینجا نام بریم پروین اعتصامیست. این دختر ایرانی شیوه‌ی نوی 
پیش گرفته و شعرهایش نیز که من برخی را دیده‌ام از روی آندیشه‌های بلند و سهشهای نیکخواهانه 
بوده. برای نمونه اینها را پاد کردم. 

نتیجه‌ی گفته‌هامان در این نشست چند چیز بود : 

۱) ما دشمن شعر نیستیم و نمی‌گوییم شعر نباشد. ما میگوییم : شعر سخنست و سخن بابد 


برای معنی باشد . از روی نیاز باشد. 
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۲ شاعران در ایران خود شعر را خواستی 
شناخته اند و اینست دربند معنی و نیاز نبسوده 
پیابی شعرها گفته از خود بیادگار گزارده‌اند و این 
جز یاوه‌گویی نبوده. 

۲ بیشتر شاعران شعر گفتن را پیشه‌ی خود 
گرخانیته‌اند که گذشته از آنکه بین کار ترفته‌انه و 
هميشه بیاوه‌گویی پرداخته‌اند » بستایشگری برخاسته و 


چاپلوسی و گزافه گویی و نادانیهای دیگری از خود نشان 


داده‌اند. 


پروین اعتصامی 


تاکن ی 

۵) اینگونه شعرگویی «بازنمودن سهشها» «یا اظهار احساسات) نیست و بازی کردن با سخنست. 
بهر حال یک چیز بی‌ارجیست. 

۶ دسته‌ی بدخواهان برای آلوده گردانیدن جوانان و فرسودن مغزهای اتاین کوشیده‌اند که 
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+ مه ۰ سوم 
زیان بس بزرگی که از شعرها برخاسته 


که قست کت 8 و سا را کتارهری ‏ سست که بک را و ای ی تم و 
اینک ميخواهيم دیگری را بگویيم. 

گر آن تست تیم صاعران فعتی شعر را ندانسکهه صاوه کین تا تانب آنگاه تا یش رم 
کرده‌اند . گزافه‌ها بافته‌اند . زبان بهجو آلوده‌اند. اینها را گفتیم. ولی افسوس که زیان شعر تنها آنها 
نیست و یک رشته زیانهای بزرگتری از شعر در ایران پدید آمده. زیرا چند تن از شاعران اندیشه‌های 
که الم میتی وا امس ها ره سا خاوبی کم اند ما زا 
بدآموزی توآّم گردانیده‌اند. همچنان چند تن از بدآموزان شعر را افزاری برای کار خود گرفته‌اند. 

این شاعران بدآموز یا بدآموزان شاعر زیانهای بس بزرگ را باین توده رسانیده‌اند که می‌بایست 
جداگانه بازنماييم. این چند تن خیام و سعدی و مولوی و حافظ بوده‌اند که از هر کدام جداگانه سخن 


۱- خیام : 

ای ی و ی ها ی ری کت سای 
سال پیش من آگاهی از خیام نمی‌داشتم. گاهی میدیم او را «فیلسوف» میخوانند » گاهی 
«مشکک» می‌نامند. هنگامی که میخواستم ازو سخن رانم شعرهایش را خوانده دیدم که او 


اندیشه‌هایی ۳ دنبال میکرده : «جهان هستی هیچست و پوجست. ما نمی‌دانیم از کچنا آمده‌ایم 9 


در پیرامون «ادبیات» 


نشست سوم : زیان بس بزرگی که از شعرها برخاسته 


بکجا میرویم. نمی‌دانيم بهر چه آمده‌ايم و چه کار باید کنیم. پس باید پروای گذشته را نداشت . 


انذیشه‌ی, آینفه نکر دض را که ذر آئیم فرضت‌ شم۵ و بخوسي کوشید: بایك حوق را بدامن ساعر و 


باده انداخت و اندوه از خود دور گردانید». 


این پایه‌ی خراباتیگریست. ولی خیام چیز دیگری هم بآن می‌افزاید که «جیریگری» باشد. 


میکوید ۶ هر نف خواهدشد: از تیک وایت از پیش نوشته شتته. کوشتی کشا کنی سحه‌این 


نخواهد داشت ». 


اینک برخی از شعرهای خیام را برایتان میخوام : 


ای بیخبر این طاق مجسم هیچست 


خوش باش که در نشیمن کون و فساد 
هرچند که رنگ و بوی زیباست مرا 
معلوم نشد که در طربخانه‌ی خاک 
روزی دو که مهلتست می خور می ناب 


دانی که جهان رو بخرابی دارد 


امروز تو را دسترس فردا نیست 


ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست 


ای آمده از عالم روحانی تفت 


می خور چو ندانی ز کجا آمده‌ای 


این تارم نه سپهر ارقم هیچست 


چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا 


نقاش ازل بهر چه آراست مرا 


کاین عمر دو روزه برنگردد دریاب 
تو نیز شب و روز ز می باش خراب 
و آندیشه‌ی فردات بجز سودا نیست 


یرای فته تفر ات ها ار وش وت 


خوش باش ندانی بکجا خواهی رفت 
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در پیرامون «ادبیات» 

با یادف تشین کهملک محمود اعشت 
از نامده و رفته دگر یاد مکن 

بر لوح نشان بودنیها بوده است 

در روز ازل هرآنچه بایست بداد 

چون نیست حقیقت و یقین آندر دست 
هان تا ننهیم جام می از کف دست 


انگار که هست هرچه در عالم نیست 


زین پیش نشان بودنیها بوده اش 


نشست سوم : زیان بس بزرگی که از شعرها برخاسته 
وز چنگ شنو که لحن داوود اینست 
پیوسته قلم ز نیک و بد ناسوده است 
غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است 
در بی‌خبری مرد چه هشیار و چه مست 
پندار که نیست هرچه در عالم هست 
پیوسته قلم ز نیک و بد ناسوده است 


غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است 


اشتاست امه ایا حای ول ایا هر ابهبشهها عای تست این سا امس که 


کسی از اینجهان شگفت چشم بندد و بگوید : «اين طاق مجسم هیچست». بسیار بیخردیست که 


فرین فانستتی‌ای اتعیان ناشن و بحون مین حور که ندانی ز کعا آهده‌ایس کشت کو سا 


همه‌ی رازهای سپهر را نمی‌توانیم دانست. ولی چنان هم نیست که هیچ ندانیم. 


هک تخاس ها را و که و سا استا نس سارت مس 


رفت بای پروای گذشته نکتيم و در اندیشه‌ی آپنده تباشیم و دم را غتیمت شمرده بمستی و خوشین 


کوشيه »* این نتیجه وا از آن مقذمه تتوان گرفت. گرفتم که ما نم ,دانيم ار کضا آسدهایم و یکه | 


میرویم » باید بزند گانیی بی پروا نباشیم. باید پروای دا کرده از 0 پند گیریم. در آندیشه‌ی آینده 
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در پیرامون «ادبیات» نشست سوم : زیان بس بزرگی که از شعرها برخاسته 
تفه فس اعدا کب رسته‌یرای اساف فد کقیمن زاس انست که‌ها را پانسقان بی اخضان آي‌فهاند. 
ولی بما فهم و خرد و توانایی داده‌اند که جهان را آباد کنیم و درپی نیکی زندگانی باشیم. خیام اگر 
درپی خوشی می‌بوده بایستی این بداند که خوشی در حالی تواند بود که کسی پروای گذشته و 
آینده کرده زمینه برای آسودگی و خوشی آماده گرداند. 

بارها این مثل را گفته‌ايم : چنین انگارید گروهی را با زور کوچانیده در بیابان خشکی جا داده‌اند. 
تایه نان قر اندیشهی زد کان خود باشتت و تسج زمینه کوشند. ند آنکه بخویتد : «ما را باتها | 
زور آورده‌اند» و باین بهانه از کار و کوشش بازایستند که هرآینه دور از خرد است. باز گفته‌ایم اگر 
کسی را با زور و ستم بزندان اندازند باز باید در اندیشه‌ی زندگی باشد و آن زور و سستم را 
بهانه‌ی بی‌پروایی و بی‌باکی نگرداند. 

سوم آنهمه ستایش که خیام از باده کرده بسیار بیخردانه است. باده هرچه هست باشد » ستایش 
ان تفه یت 

چهارم این نادانی بزرگی از خیام بوده که بگوید : «زین پیش نشان بودنیها بوده» و آن پافشاری 
را بروی جبریگری نماید. خیام چرا آن نمی‌دیده که هر که پی کاری را میگیرد و میکوشد نتیجه 
برمیدارد و هر که پی کاری نمی‌رود و پا سستی نموده نمی کوشد نومید میگسردد؟!. چیزی 
فا ار تا مه 

ببینید نافهمی را : میگوید درپی کار و کوشش نباشید . بودنیها ببوده است . پروای 
گذشته و آینده نکنید. با اینحال آرزوی خوشی میکند. من نمی‌دانم نادانی از این بدتر چه 
تاش ایا ان تفس نت تسا دی 

خوشی‌ای که اين مرد آرزو میکند جز آن نتوانستی بود که کسی خود را بیکبار به بیغیرتی و 
بی‌ننگی زند و با همه‌ی لختی و گرسنگی خوشیها کند. این توانستی بود خوشی‌ای که نتیجه‌ی 


دستورهای آوست. 


2۴ ۲25۲2۷ -21۱۳۱20 0100800]. 


در بیرامون ۷افبیات * نشست سوم : زیان بس بزرگی که از شعرها برخاسته 


اینها بدآموزیهای زهرآلود و تندیست که خیام در قالب رباعیهای بسیار شیوای خود گنجانیده از 
ی 

نتیجه‌ی این بدآموزیهای خیام آن بایستی بود که مردم ایران بودنیها را بوده دانسته خود را به 
را ای بر اک وس ان و سا ونان 
چنانکه بارها گفته‌ايم آن زبونی که ایرانیان در برابر مغولان نشان دادند بیش از همه نتیجه‌ی 
صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری می‌بود. این سه رشته بد آموزیها ایرانیسان را سرگرم 
داشته خونهاشان از جوش انداخته از مردانگی و جانبازی بی‌بهره‌شان گردانیده بود. 


یکی از کارهای خیام که بکسانی بسیار خوش می‌افتد و آن را نشان دلیری خیام شناخته 
تستایش قی بر دارند ء آن افهاییست که او بدسگاه اتریس کیرد ه با دا که شش پرم کی 

ولی این جز نتیجه‌ی سبکسری و کوته‌اندیشی نیست. از این سخنان چه سودی توانستی بود؟!. 
و را 
گردش جهان را دیگر گرداند. جز در چنان هنگامی جا نداشتی. نتیجه‌ی این سخنها از خیام جز آن 
نبوده که مردم را در کوششهای سودمند و در نیکوکاریها سست گرداند . و از آنسو دستاویز بدست 
بد کاران و زیانمندان دهد. 

بارها گفته‌ايم : اینجهان همینست که هست. از ایرادهایی که کسانی سبکسرانه و کوتاه‌اندیشانه 
کت ای هش باتش آذ‌همانست کی دسا کته و از سای انسیا 
بکاهتت تاره کقماي زهر ایتعهان یگ ,و یگ تدامست:ولی فا نما که خرد دنه که ی کدرا از 
بد بازشناسیم. رشته‌ی کارهای اینجهان را بدست ما سپرده که تا توانیم آن را از بدیها بپيراييم. اگر 
خیام مرد بافهمی بودی بایستی اینها را بفهمد. بایستی بجای آن سختان بدمستانه مردم را به 
را 


می‌باید گفت : پیدایش خیام و داشتن چنین اندیشه‌هایی سراپا زیان و زهرآلود و گنجانیدن آنها 
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در شعر ۰ که سپس دیگران هم پیروی کرده‌اند و بر شماره‌ی آنگونه رباعیها افزوده گردیده . خود 
آسیبی برای ایران بوده. پیشامدی ناخجسته در ناریخ. کشور بوده. جز خدا کسبی جه داند که این 
رباعیها که بنام خیام خوانده می‌شود چه زیانهایی را پدید آورده. 

اه ی تدای ای کروی ‏ ب و تسام 
ار وی و کب 
شیفته‌ی ریاعیهای اویند : و رشک می‌برند که چنان فیلسوفی از آسیا برخاسته و از اروپا برنضاسته» و 
بنام او بایران و ایرانیان پاس میگزارند. باین دستاویز رباعیهای خیام را پیاپی چاپ کرده بیرون 
ریخته‌اند ؛ مردم را بخواندن و ازبر کردن آنها واداشته‌انند. رباعیهای خیام بزبانهای عربی و ترکی 
ان تیالو انیا ها کی 

جای بسیار شگفتست که سخنانی بآن زیانمندی که آشکاره درس بی‌ننگی و بیغیر تسی 
بمردم می آموزد چنین هایهوبی درباره‌ی آن برخیزد . وآنگاه پیش رود. از همینجا انسدازه‌ی 
یقت ون تست 3 

کسن تم ندید که کنته‌های آن عره سشست .ابا بابه‌ای میداری با ستار‌های است .ابا 
م‌هسند است با زیانمته؟. همانکه ف‌شنوند ارویایان از ان ستایشی کر ده‌اندبتکان امده رام می‌افتند. 
همانکه کسی کتاب در ستایش ازو نوشته دیگران پیروی ازو میکنند. همچون گله‌ی گوسفند . که با 
یک آوازی از جا درروند و همانکه یکی از جویی پربد همه پیروی کنند. 

روزی بیکی گفتم : فلسفه‌ی خیام چه می‌بوده؟.. گفت : «میگوید من نمی‌دانم از کجا آمده‌ام و 
کجا خواهم رفت». گفتم : «اگر دانسته بودی فلسفه بودی. ندانستن که فلسفه نیست. پیره‌زنهای 
روستا هم نمی‌دانند از کجا آمده‌اند و بکجا خواهند رفت». 

که وا نف کی ار کدی است که کر اتیه استه تست سای ات 


ی اه ی ی و یگ 
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بسیار هستند کسانی که درپی خانه و زندگی نیستند و پروای کسی و چیزی نمی‌دارند . هرچه پیدا 
کردند نوشابه و باده میخورند و یا در شیره‌خانه شیره میکشند » این همان فلسفه‌ی خیام است. 

ک ای اس و ای اس اس 
کی ی سا و تا ای ایکا اوه ارب 
ی وه ی ار 
میدارید بسخنان ما دهید. وگرنه نافهمی و خیره‌روبیست که رفتار اروپاییان را برخ ما کشید. تو گویی 
ما فهمی و خردی نمی‌داریم و می‌باید همچون کوران پیروی از اروپاییان کنیم. 

آنگاه آوازه‌ی خیام در اروپا و آمریکا بآن بزرگی که وامی‌نمایند نیست. آری رباعیهای او به 
بسیاری از زبانها ترجمه یافته. انجمنی هم در لندن بنام «خیام» برپامی‌بوده. در نتیجه‌ی اینها 

تیار غار ارهباسان ه آمرفکاییان او را ب تست ول نو سای که کیش از اسنه اجه ما 
دانسته‌ايم شعرهای خیام را در ترجمه‌ها دیگر گردانیده‌اند و اين بد آموزبها با این بی‌پردگسی 
در آنها نیست. این چیزیست که من شنیده بودم. بتازگی هم گفتاری در آن باره در «روزگار نو»" 
که در انگلستان بچاپ میرسد خوانده‌ام. 

گذشته از اينها شعرهای خیام که بانگلیسی یا بزبانهای دیگر ترجمه شده بعنوان نمونه از 
اندیشه‌های یک شاعر شرقیست. ماننده‌ی آنست که ما جمله‌هایی را از گفته‌های کنفسیوس ترجمه 
کنیم و در فارسی بچاپ رسانیم که جز پروای کمی از سوی مردم بآنها نخواهد بود و جز قنایش 
اند کی. بدیدار تخواهد کردند. این جز انست که ریاعیهای یام را در خود: فارشتی اپ کشند: هو نام 
فیلسوف بروی او گزارند و با آن هایهوی بدست مردم دهند. 


۱ اين را همین امروز هم کمتر کسی میداند. بگفته‌ی برخی آگاهان . ترجمان شعرهای خیام . ادوارد فیتز جرالد . که خودش 
هم شاعر می‌بوده ۰ خیامی را به اروپاییان شناسانیده که خود میخواسته. 


۲ مهنامه‌ای که به سردبیری آرتور آربری از استادان زبان فارسی و از شاگردان ادوارد براون در انگلستان چاپ می‌شد. 
۲۳ پروا - توجه 
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از اینها هم میگذریم : توده‌ی انگلیس و فرانسه و آلمان و روس با آن اندیشه‌های استوار 
و نیرومند که در زمینه‌ی میهن پرستی و یرت و کوشش میدارند جز از سردم فرسوده و 
درمانده‌ی ایران میباشند که بپذیرفتن بدآموزیهای پست آماده‌اند. می‌باید همه‌ی اینها را 
بدیده گرفت. 

بهر حال آنچه باور کردنی نیست آنست که مردم انگلیس یا آمریکا ببدآموزیهای پست و 
بیخردانه‌ی خیام ارج گزارند. ما با دیده می‌بينیم که نگزارده‌اند. در این جنگ همه دیدیم که 
انگلیسیان فیروزی و برتری را نتیجه‌ی ناچاری کوشش و تلاش دانستند و در روزهای بسیار سختی 
کی تا ی اهر کر ار آن اه با ات وش ای بت و ار یام ای تاو 
«بودنیها بوده است». نگفتند : «غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است.» نگفتند : «انگار که هست 
هرچه در عالم نیست . پندار که نیست هرچه در عالم هست». 

آن ستایشها که شما از خیام در کتابهای اروپایی می‌بینید همه بسرای فریفتن مسردم 
بیچاره‌ی شرق است. ماننده‌ی همان ستایشها را از روضه‌خوانی و سینه‌زنی و مانند آنها نیز 
میکنند. ولی هیچگاه نخواهد بود که خودشان بچنان کارهایی بر خيزند. 

اگر شاعری ماننده‌ی خیام در انگلستان پیدا شود که بمردم درس جبریگری دهد و جوانان را از 
کوشش و تلاش دلسرد گردانیده بمستی و تنبلی و بیغیرتی وادارد هرآینه او را بدادگاه کشند و حکم 
فا ها و ایا همه با ی کته ای بت کف بای تاداس 

شنیدم یکی از وزیران ایران گفتاری رانده و گفته : «در آمریکا هر کسی یک جلد از رباعیهای 
خیام را در بغل دارد. من که رفته بودم کسانی که از من می‌پرسیدند کجایی هستی و میگفتم ایرانی » 
با خاهمانی فیکفتتد :از میمن خام؟ آنخاه تر جمستمی ریاعیها را از بل وه در آورقه بفن نان 
یات که ای ی تکار اسر ای و ار وم ات که مس سا تسا و 


دروغهایی هم بسازند. 
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از این شگفتتر روزی یکی با من میگفت : «ما را در اروپا و آمریکا با خیام می‌شناسند». اين را دلیل 
می‌آورد که ما باید از خیام بد نگوییم. گفتم : برو ای بیچاره برو که درد نادانی شما درمان‌پذیر نیست. 

گاهی هم می‌بينيم چون کسانی نمی‌توانند بسخنان ما پاسخ دهند از درماندگی چنین میگویند : 
ها با ییا کی اه اوه 
بودید و نمی‌شناختید » او را از روی همین سخنانش شناخته‌اید. همین رباعیهای اوست که آوازه پیدا 
کرده و شما نیز شنیده او را شناخته‌اید و جا برایش در دلهاتان باز کرده‌اید. پس چه شد که از 
رباعیهايش جدا میگردانید؟.. اگر این رباعیها بکنار گزارده شود شما از خیام دیگر چه می‌شناسید که 
او را بزرگ و فیلسوف دانید؟! بهر حال گفتگوی ما در پیرامون اين رباعیهاست. گوینده‌ی آنها خیام یا 
هر که بوده است باشد. 

در مردمی که خردها سست گردید یکی از بیماریها و ناتوانیها آن باشد که سخنی را 
چون نخست شنیدند بی‌هیچ دلیل پذیرند و در دلهای خود جا دهند. سپس اگسر کی 
خواست آن را از دلها بیرون کند اگرچه با دلیلهای بسیار باشد با دشواریها روبرو گردد. 

کو این باه نب هماست: سای یام وا ار ایتها و از انها شقن یی نی هن کر 
دلهای خود جا برایش باز کرده‌اند و اکنون که ما میخواهیم آن را از دلهاشان بیرون کنیم با همه‌ی 


دلیلهای که میداریم با چنین دشواریها روبرو میگردیم. 


ضت سعدی : 

سعدی با خیام جداییها داشته. خیام بدآموزی می‌بوده که از شعر سودجویی کرده. ولی سعدی 
شاعری می‌بوده که بهوس بدآموزی نیز افتاده. 

شعدی مسلمان مي‌بوده. ولی بضوفیکری نیز سری زده و از اندیشه‌های صوفیانه آگاهی يافته: 
همچنان از جبریگری و دیگر بدآموزیها بهره داشته و با پستیهای زمان خود آلوده می‌بوده. 
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سعدی همچون دیگران شعر ر خواستی میت یت اینبوده 1 پرداخته 9 یاوه گویی ر 
پیشه‌ی خود گردانیده . و چون سالها زبسته و خود مردی زباندار و گویا می‌بوده میدان بزرگی برای 
خود باز کرده. چیزی که بدتر بوده آنست که بهوس پندآموزی نیز افتاده و درمیان یاوه‌بافیهای خود 
کر تفتها یهار ای ند کانی 6 شناست و کار ها مدا اس نهد ارم مه کی 
تورسان جقر آمده و نتسه بدآموزبها از خود بیاه کار کزارده. کاهی سخناخ خوشتتها داشته: ول 
فیتر ای تاه بت 

زیان گفته‌های سعدی از چند راه ات 


۱) نخست از راه جبریگری که در آن باره پافشاری بسیار از خود نشان میدهد و رسواییها بار 


می‌آورد 1 

بخت و دولت بکاردانی تشت جز صاد آسمانی تست 

گر زمین را باسمان دوزی ندهندت زیاده از روزی 

گر گزندت رسد ز خلق مرنج که نه راحت رسد ز خلق نه رنج 


از خدا دان خلاف دشمن و دوست که دل هر دو در تصرف اوست 


گرچه تير از کمان همی گذرد از کماندار بیند اهل خرد 


اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبُرد رگی تا نخواهد خدای 


اگر بهر سر مویت هنر دوصد باشد هنر بکار نیاید چو بخت بد باشد 


جهد رزق ار کنی و گر نکنی برساند خدای عز و جل 


گر رزوی در دهان شیر و پلنگ نخورندت مگر بروز اجل 
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گنه نبود و عبادت نبود و بر سر خلق نوشته بود که این مقبلست و آن مردود 

اگر بیاد آوریم که سعدی در زمان مغول میزیسته از این شعرهای او درباره‌ی جبریگری معنی 
دیگری هم خواهیم فهمید. ایرانیان بدبخت که آن گزندها را از دست مغولان يافته بودند - ملیونها 
مردان کشته شده . ملیونها دختران و زنان بدستگیری رفته ۰ پس از همه مفولان آمده بر سرشان 
میکوفتند و فرمان میراندند در برابر چنین گزندی مردم بدبخت می‌بایست يا مرد باشند و از جان 
گذرند و از مغول کینه جویند و آنان را از کشور خود بیرون رانند ؛ و یا گردن بستم نهاده و با آن 
بدبختیها ساخته برای آرامش دلهای خود بهانه‌هایی جویند و خود را با چیزهایی سرگرم گردانند. 
می‌بایست یکی از این دو کار را کنند. مردم بدبخت از نداشتن راهنمایان و سران باغیرتی این دوم را 
ی فا سای قاسفدانت ای خی کی اتف ی هر ی فان شوه کاها نا 
خداست» . «خدا چنین خواسته» . «به پیشانیمان نوشته بوده» » «از بس گناه کردیم خدا چنگیز 
را از قهر خود برانگیخت». رواج صوفیگری و خراباتیگری در زمان مغول نیز از اين راه بوده. 

سعدی در بحبوحه‌ی اين نومیدیها و بیچارگیها برخاسته . و آن پافشاری که درباره‌ی جبریگری 
نشان میدهد از همین راه است. او اندیشه‌های پست زمان خود را گرفته و بقالب شعر ریخته و برای 
ایا انا ک مایم 

۲) اندیشه‌های صوفیانه درباره‌ی بی‌ارجی جهان و چندگاهه [-موقتی] بودن آن سرمایه‌ی بزرگی 
برای یاوه‌بافیهای شاعر بوده. پیاپی آن را یاد میکند : 


جهان بر آب نهاده است و آدمی بر باد غلام همت آنم که دل بُرو ننهاد 


هر که را خیمه بصحرای قناعت زده‌اند گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست 


۱- حمدالّه مستوفی در همان زمینه شعرهایی میدارد. در این باره در کتاب «صوفیگری» نیز سخنانی رفته. (نویسنده) 
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در بای نی فا 


ی 


شب هر توانگری بسرایی همی‌رود 


چو رخت از مملکت بربست خواهی 


نشست سوم : زیان بس بزرگی که از شعرها برخاسته 


زینهار این مکن که نکرده است مقبلی 


اهل تمیز خانه نسازند بر پلی 


درویش هر کجا که شب آید سرای اوست 


گدایی بهتر است از پادشاهی 


چیزهایی می‌بوده که مردم بدبخت خود را با آنها سرگرم کفانیته آتشهای اندوهرا فر دلهای ود 


خاموش میگردانیده‌اند. 


۲) اندیشه‌های پست و بیخردانه‌ی زمان خود را برویه‌ی «پند» یا <«حکمت» انداخته بقالب 


سجن ریحته : 


قرار در کف اد ین نگیرد مال 
چون زهره‌ی شیران بدرد نعره‌ی کوس 
1 


استاد معلم چو بود گه‌آزار 


ناسزایی را چو بینی بختیار 
باش تا دستش ببندد روزگار 
خلافت رای سلطان را جستن 


اگر خود روز را گوید شبست این 


تیه کرک ای هه اس وتا 
که نرمی ببندد در کارزار 

نبرد قز نرم را تیغ تیز 

زنهار مده جان گرامی بفسوس 
دستی که بدندان نتوان برد ببوس 


خرسک بازند کودکان در بازار 


فاقله بای گنه اعتار 


پس بکام دوستان چشمش درآر 


و 


بباید گفت اینک ماه و پروین 
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خواست بزرگ سعدی سخن بافتن و شعر گفتن می‌بوده. هوس پندآموزی نیز دست از گریبانش 
برنمی‌داشته. اینست هرچه خود اندیشیده یا پنداشته و یا از جای دیگری بدست آورده ؛ نیک و بد و 
راست و دروغ . برشته‌ی سخن کشیده. چه‌بسا که وارونه گوییها کرده. مثلاً با آنهمه پافشاری درباره‌ی 
جبریگری در جای دیگر بکوشش ارج گزارده میگوید : 
نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
کسی که درباره‌ی «بخت و هنر» آن شعر را سروده و هنر را بیهوده شناخته . در جای دیگر بآن 


ارج نهاده میگوید : 


گر بغریبی رود از شهر خویش محنت و سستی نکشد پینه‌دوز 
ور بخرابی فتد از ملک خویش گرسنه خسبد ملک نیمروز 


دیگری گرفته. مثلا این شعرهای او : 


بت آدم اعضای: بکد یکرند کت ای تشر یک کو 3 
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار 


که بزبانها افتاده و آنها را برخ ما میکشند از یک گفته‌ی عربی (یا حدیث) برداشته شده. من اینک 
عربی آن را برای شما میخوانم : 

ی ی ی اس ی ای 

فلیل آنکهستن انسنشههای کب معز سعیی تتودة انست. که با آدکه هر ومان نات و کشتتار 
مغول زیسته و آنهمه اندوه و بدبختی ایرانیان را با دیده دیده و آنهمه ناله‌ها را با گوش شنیده » در 
۱ 
تو کز محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی 


خوک از رو اندوهمردم آن برغم را نشان دادهه: در همه‌ی شع‌های نعدی شما در و جاباد از 
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فاسان مقول واز کرنتهی آنها تزنید رافت * 

یکی در مرثیه‌ای که از روی سهشهای پست شاعری برای مُستعصم سروده و آسمان را بُرو خون 
گریانیده : 
آسمان را حق بود گر خود ببارد بر زمین در زوال ملک مُستعصم امیرالمومنین 

از اتمه کشا هاو ار آزهبهشتمهای لها تیا شاه دنت ام آلم مس ۳ 
«زوال ملک» او بوده که شاعر را سهانيده. دیگران در حساب هیچی نمی‌بوده‌اند. مرثیه‌ای هم بعربی 
درباره‌ی وبرانی بغداد (که شهر امیرالمومنین می‌بوده) سروده : 
نسیم صبا بغداد بعد خرایها فیالیتها کانت تمر علی قبری 

دیگری یک داستان پست که درمیان «هزلیات» خود آورده و در گرماگرم دلخک‌بازیهای خجود 
یادی از کشتار بغداد کرده میگوید : 
بوق روبین در آن قبیله نهاد همچو شمشیر قتل در بغداد 

اینها هم نمونه‌ای از سهشهای او از رهگذر داستان دلگداز مغول میباشد. 

فر یک.جامن قیکر تیر ها نشانی از مغولان فر شع‌های شاعر می‌بابيم وان فصسیاهایست تفر 
ستایش ایلخان که آباقاخان پسر هلاکوخان می‌بوده) سروده و برای او هزار سال زندگانی خواسته است. 

هوس سخنبافی و پندآموزی چندان گریبانگیر سعدی می‌بوده که گاهی او را بدروغبافی نیز 


واداشته. بیشتر داستانهایی که از خود میگوید دروغست. یکی از داستانهای دروغ او شعرهای پایین است : 


قضا را من و پیری از فاریاب رسیدیم در خاک مغرب باب 
مرا یک درم بود برداشتند بکشتی » و درویش بگزاشتند 
سیاهان براندند کشتی چو دود که آن ناخدا ناخداترس بود 

مرا گریه آمد ز تیمار جفت بر آن گریه قهقه بخندید و گفت 
مخور غم برای من ای پرخرد مرا آن کس آرد که کشتی برد 
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بگسترد سجاده بر روی آب خیالست پنداشتم یا بخواب 
ز مدهوشیم دیده آن شب نخفت نکه بامدادان بمن کرد و گفتث 
تو لنگی بچوب آمدی من بپای ترا کشتی آورد ما را خدای 
چرا اهل معنی بدین نگروند که ابدال در آب و آتش روند 
نه طفلی کز آتش ندارد خبر نگه داردش مادر مهرور؟ 
پس آنان که در وجد مستغرقند شب و روز در عین حفظ حقند 
که دزد از مب آنس یل چو تابوت موسا ز فرقاب نیل 
چو کودک بدست شناور بر است نترسد وگر دجله پهناور است 
تو بر روی دریا قدم چون زنی چو مردان که بر خشک تردامنی 

ببینید داستان را ِِ شیرینی سروده و چه گواهیها آورده و چه نتیجه‌ها گرفته . راستی را هنر 
نموده » ولی آفسوس که از ربشه دروغست. نخست چنان داستانی نبوده و نتوانستی بود. کسی بر روی 
اب تسین رفته آنکاه ایق افسالای فری ار پیش ساسا سییر توده استتر هی ار اما 
برداشته و چنین میگوید که خود با دیده دیده است. 

عاشقان ادبیات تنها بروانی و شیوایی این سخنان و توانایی که شاعر از خود در بازنمودن معنیها 
نشان داده می‌نگرند و آن را می‌پسندند. ولی ما باید بدروغ بودن آن نگریم . بدآموزیهایی را که در 
آنست بدیده گیریم. ما باید بیاد آوربم که سخن برای اینگونه هنرنماییهای بیهسوده و زبانمند 
نیست. ما باید همه‌چیز را از دیده‌ی آمیغها [-حقایق] ببینسیم و در ترازوی سود و زیان 
زندگانی بسنجیم. 

۴ زشتترین گفته‌های سعدی باب پنجم گلستان اوست. در آن باب ناپاکی خود را بهمه نشان 
خادفه یک تذامو ری سار خست و تاستوده تال که 


باید دانست: که در قرن ششم جهان امتلام بسیار پست و آلوفه گردیده مسلمانان که ایرائیان:هم 
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از آنها می‌بودند ۰ چه از رهگذر فهم و خرد و چه از سوی خوی و خیم بسیار بد شده بودند. صوفیگری 
و خراباتیگری و دیگر گمراهیها کار خود را کرده مسلمانان را بحال بسیار بدی انداخته بود. 

و ۸ ۱ 
ستمهای دلگداز را کردند و سپس چیرگی نموده کشور را نیز ازآن خود گردانیدند . و در زمان 
پادشاهی آنان همان پستیها چند برابر فزونی جست. 

ارای مان فاسنهای بر ناسا هت که اس رسای شید سم اسان زا کرام 
نمونه یاد میکنم : یکی از تاریخنویسان آن زمان ابن‌فوطه است. اين مرد که خود در بغداد میزیسته 
چیزهایی می‌نویسد در این زمینه که کسانی خواب میدیده‌اند که در فلانجا فلان پیغمبر یاامام در 
شا یی کام سای اتف ای ای رها بای مش ای که 
بروی آن می‌افراشته‌اند. از جمله یک مرد علوی چنان خوابی از خود بازمیگوید. مردم با سخن او 
بتکان آمده میروند و جایی را که نشان داده بود میکاوند و تن بچه‌ای خون‌آلود بیرون می‌آید. مردم از 
راست درآمدن خواب شور برمیدارند و غوغا پدید می‌آورند. از آن میان مردی بفرباد برخاسته 
میگوید : «اين پسر منست. چند روز پیش گم شده». دانسته می‌شود علوی تیره‌درون بهوس اینکه 
او نیز خوابی بیند و معجزه‌ای پدید آورد بچه‌ای را گرفته و کشته و در آنجا بخاک سپرده . و از خامی 
آن نکرده که بگزارد تا زمانی بگذرد و کار بآن رسوایی نکشد. نپندارید که تنها این بوده و من تنها یک 
داستان را دلیل گرفته‌ام. نه ء تنها این نیست و بسیار است. 

سعدی هم از مردم همان زمان بوده. جای شگفت نیست که چنان سخنانی را در باب پنجم 
گلستانش نوشته یا آن هزلیات پست را بیرون ريخته. نمی‌دانم بآن داستان که از خودش میگوید نیک 
اشااید اکر کیک نو تهب اه دنس کا سا مرک تسیار بی ازری له 

در غنقوان جوانی چنانکه افتد و دانی با شاهد پسری سری و سری داشتم . اتفاقاً خلاف طبع از 


وی حرکتی دیدم که نیسندیدم. دامن زو در کشیدم .. سفر کرد و پریشانی در من اثر ... 


۶۶ ۱25۲2۷ ۱-21۱۳۱20۰. 0 


در پیرامون «ادبیات» نشست سوم : زیان بس بزرگی که از شعرها برخاسته 


باز آی و مرا بکش که پیشت مردن خوشتر که پس از تو زندگانی کردن 

اما بشکر و منت باری که پس از مدتی بازآمد ... بر سیب زنخدانش همچو به گردی نشسته رونق 
بازار حسنش شکسته متوقع که در کنارش گیرم. کناره گرفتم و گفتم : 
تو پار برفته‌ای چو آهو امسال بیامدی چو یوزی 


امرد آنگه که خوب و شیرینست تلخ‌گفتار و تندخوی بود 
چون بریش آمد و بلعنت شد مردم‌آمیز و مهرجوی بود 

ده پشتیها قر این یک هاستان دیدار است مر فییتیت: هه نی ا رخ فوفه هد که تسیر 
داستانی را نوشته و از خود بیادگار گزارده. 

آنگاه بيایید بکسانی که چنین مردی را با آن گزافه‌ها می‌ستایند ؛ هیاهو درپیرامونش برمی‌انگیزند . 
یی ففتضت تالی ای یی ان یی ۱ رای ره ناس ان را با همان باب تسم 
در دبستانها بدست جوانان می‌دهند. ببینید اینها کيانند » اینها چه نافهمانیند » چه بدخواهانیند. 

ما از ایرآنیان چیزهایی می‌بینیم که راستی‌را باید پیش خود سرافکنده باشیم. چند سال پیش 
مردی با من میگفت : «میخواهم کتابی بنوبسم. تعلیم و تربیت از نظر سعدی». گفتم : «سعدی 
درباره‌ی تعلیم و تربیت چه نظری توانستی داشت؟!. سعدی تنها مکتب دیده بود و درباره‌اش میگوید : 
استاد معلم چو بود کم‌آزار خرسک بازند کودکان در بازار 

او شاعر می‌بوده و پی مضمون میگشته. اینست در یک جا میگوید تربیت موثر است. در جای 
دیگر میگوید موّثر نیست. پس از همه‌ی اینها مگر باب پنجم گلستان را نخوانده‌اید؟!. مگر در همانجا 
نیست که بمعلم حق میدهد با شاگرد عشقبازی کند؟.. از چنین کسی شما نظر درباره‌ی تعلیم و 
تربیت میخواهید؟ا». 

با آنکه اینها را گفتم و پاسخی نمی‌داشت برای آنکه یک چاپلوسی بحکمت وزبر فرهنگ کرده 
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پاش ان کتابرا لدوشت کمن ای را کر رو تامفها خداندم: 

سخن دیگر که می‌باید درباره‌ی سعدی گفت آنست که گفته‌های او بفارسی . چه به نثر و چه 
بنظم » روان و شیواست. اگر کسانی تنها این خواهند که از سخنان او - بویژه از گلستانش - گفتن و 
نوشتن بیاموزند » ما را بایشان ایرادی نخواهد بود. ولی این در جاییست که بدی سعدی و پستی 
اندیشه‌های او را بدانند و بهر حال این درباره‌ی جوانان و نورسان نیست. کسانی اگر بخواهند همین را 
بهانه ساخته کتایهای سعدی را در دبیرستانها که هست نگه دارند جز فریبکاری شمرده نخواهد شد. 

چنانکه گفتیم سعدی شعرهایی هم بعربی گفته. ولی آنها زبانش هم بد است. گاهی دیدهام 
ستایش از آنها میکنند. فرصت‌الدوله‌ی شیرازی میگوید : اگر خود عربها بخواهند ماننده‌ی آنه | شعر 
تکونتت تخراهته تست ولی اس ار اس کانه‌های شاعیار استه شع‌های غیت سعدی کر ار 
غلطهاست. من تنها یک شعرش پادمست که اینک میخوانم : 
نسیم صبا بغداد بعد خرابها فیالیتها کانت تمر علی قبری 

در این یک شعر چند غلط پدیدار است : 

ریت ری که هی ی نت 

۲ «بعد خرابها» بایستی پس از کارواژه‌ای افعل] بیاید. بگفته‌ی نحویان «ظرفست و برای خود 
متعلق‌به میخواهد ». 

۲) در مصرع دوم فاء فزونیست. «خبر مبتداست و فاء نمی‌خواسته». 


۴ «نسیم» مذ‌کر است و بایستی بگوید : «یالیته کان یمر علی قبری » 


۲- مولوی : 

مولوی از تیپ خیام است. باین معنی که بدآموزی می‌بوده که از شاعری سود جسته. شما 
میدانید که مولوی از سران صوفیگری بشمار میرفته. باز میدانید که صوفیگری یکی از گمراهیهای 
بزرگ می‌بوده. 
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این خود آسیب بزرگی برای ایران » بلکه برای سراسر اسلام . بوده که صوفیگری از روم بشرق 
آمده و بدانسان رواج گرفته . و آن آسیب . بسیار بزرگتر گردیده هنگامی که صوفیان شعر را افزار کار 
خود گرفته‌اند. 

صوفیان پنداربافیهای دور و درازی میداشته‌اند که آنهارا در شعر بهتر توانستندی بازنمود. 
اینست فرصت را از دست نداده‌اند. شعر برای صوفیان چیز بسیار خوشی می‌بوده. زیرا هم هوس 
سخنبازی و قافیه‌بافی خود را بکار انداخته‌اند و هم بدآموزیهای خود را با آن زبان میان مردم 
پر کنده‌اند. از هر باره هوسهای خود را بکار برده‌اند. 

از جمله مولوی کتاب مثنوی را که آغاز کرده از همان شعر نخست درباره‌ی پندارها و 
بدآموزیهای صوفیانه است تا پایان کتاب. مثنویهای دیگری نیز بهمان شیوه سروده شده. 

هواداران ادبیات خشنودی کرده‌اند که صوفیگری رواج پیدا کرده و با شعر آميخته. از غزلهای 
صوفیانه که در زمان مغول پدید آمده ستایشهای سپاسگزارانه نموده‌اند. ولی ما باید بسیار افسوس 
خوریم و بسیار گله‌مند باشیم. 

نتیجه‌ی اين کار آن بوده که پندارهای پیچاپیج صوفیگری بملیونها مفز راه يافته . ملیونها کسان 
بی آنکه صوفی باشند و يا بخواهند پیروی از صوفیان کنند . بمیانجیگری شعر . آلسوده‌ی آن 
پندارها شده‌اند. 

ما درباره‌ی صوفیگری کتاب جداگانه نوشته بچاپ رسانیده‌ایم و در اینجا نیازی بگفتگو از آن 
نمی‌داريم. در اینجا تنها از مولوی و از شعرهای او سخن میرانیم. 

مولوی گذشته از مثنوی که سراپا شعر است دیوان بس بزرگی پر از شعر میدارد » و در همه‌ی 
شعرهای خود چند چیز را دنبال میکند که من فهرست‌وار می‌شمارم : 

۱) یکی بودن هستی یا وحدت وجود و داستان از خود گذشتن و بخدا پیوستن و مانند اینها که 


یک رشته پندارهای بیپا و گیچ کننده ارت کر مفتوعم. که آغاز کین 
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بشنو از نی چون حکایت میکند از جداییها شکایت میکند 
از نیستان تا مرا ببریده‌اند از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 

سخن از وحدت وجود است. 

من مثنوی را نخوانده‌ام و تکه‌هایی را ازو در اینجا و آنجا دیده‌ام . بهر حال میدانم که در این 
زمینه‌ها پافشاری بسیار نشان داده و سخنان بسیار رانده و مثلهای بسیار آورده. 

اش بیان ار دیده‌ی انگف است نیشت دمایهی ماه و کیخییست زیانمته است:ماند آدک « 
زمینه برای بدآموزیهای دیگری میباشد. 

۲ مولوی (و همچنان دیگر صوفیان) از سخنان خود این نتيجه را میگیرند که ما همه خداییم و 
کارهای ما همه از سوی خداست : 


ما همه شیریم شیران غلم حمله‌مان از باد باشد دم بدم 

اینست نیک و بدی در جهان نیست » رستگاری و گمراهی نیست : 
چونکه بیرنگی اسیر رنگ شد موسیی با موسیی در جنگ شد 

این خود گمراهی گیج کننده دیگری و زمینه‌ی گمراهیهای بسیار میباشد. 

۳ مولوی (همچون صوفیان دیگر) جهان و زندگانی را خوار میدارد و پرداختن بآن را بد می‌شناسد : 
اهل دنیا از کهین و از مهین لعنت‌اللّه علیهم اجمعین 

قر صا ‏ و اه که اف و 
همچنان جمله نعیم اینجهان بس خوشست از دور پیش از امتحان 
می‌نماید در نظر از دور آب چون رزوی نزدیک . آن باشد سراب 
گنده‌پیر است او و از بس چاپلوس خویش را جلوه دهد چون نوعروس 
هین مشو مغرور اين گلگونه‌اش نیش و نوش آلوده‌ی او را مچش 


نتیجه‌ی این بدگوییهای صوفیان از جهان و زندگانی » آن بی‌پروایی و سستی ایرانیان بوده که 
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امروز ما می‌بينیم. صوفیگری بهمدستی گمراهیهای دیگر آنها را پدید آورده. جز خدا کسی نمی‌داند 
که همان مثنوی مولوی چند ملیون مغزها را شورانیده . چند ملیون خاندانها را ببدبختی کشانیده . 
چه باغهایی را ویرانه گردانیده . چه کشتزارهایی را بیابان ساخته. ایرانیسان آن نیستند که در 
جستجوی سرچشمه‌ی بدبختیهای خود باشند وگرنه میدانستند که همان مثنوی یکی از 
کتابهای بسیار شومی در این کشور بوده. 

چنانکه گفتم : مولوی را دیوانی هست. میگویند : جز مثنوی یک کرور شعرهای دیگر گفته. 
نشسته و مفت خورده و سخنان مفتی گفته. برای آنکه نمونه‌ای از آن شعرها نیز درمیان باشد چند 
شعری را که یادداشت کرده‌ام برایتان میخوانم : 
چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم نه ترسانه بهودیم نه گبرم نه مسلمانم 
ماس نان تاه و 
نه شرفیم نه غربیم نه بریم نه بحریم نه از کان طبیعیم نه از افلاک گردانم 
هوالاول هوالاخر هوالظاهر هوالباطن بجز پاهو و یامن‌هو دگر چیزی نمی‌دانم 
دویی را چون بدر کردم یکی دیدم دو عالم را یکی جویم یکی خوانم یکی گویم یکی دانم 


این نمونه‌ای از جرند کوپیهای مولویست. شما تیک اندیشید که شع‌ها بخه معنیست؟]. ابا چجخه 


تختفهای از کفتی و اند انتها عشتت یال ابا ترس ستت ای که سا ماسسف آحطمعت | زا 
هرچه نام گزارید . بآدمیان داده برای چنین چرندبافیها بوده؟!. 

روزی بیکی گفتم : اینها چیست؟!. گفت : «عرفانست دیگر» گفتم : بهتر شد که معنی 
«عرفان» را هم دانستیم! پس «عرفان» بمعنی چرندگویی می‌بوده؟!. آیا برای سرودن چنین 
چرندهاست که کسانی صوفی می‌شوند و ذکرها میخوانند و چله‌ها بسر می‌برند؟.. 

چون درباره‌ی صوفیگری کتابی چاپ کرده‌ايم در اینجا بیش از این سخن نمی‌رانم. ولی داستانی 
بیادق اتتاده بت میدانم ان را میم :این عاستان را مه سال خیش فر مهاناه ار دبای اقا در قاضت 


که اکنون نماینده‌ی مجلس تمهت شنیدهام. 
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میگفت : چند سال پیش در این مهاباد یک ارمنی مسلمان شده بود. ولی پس از چندی پشیمان 
شده بنزد کشیش میرود که دوباره مسیحی گردد. میگوید : من مسلمان شدم ولی می‌بینم کار 
دشواریست. باید شراب نخورد ۰ روزی پنج بار نماز خواند ء سالی یک ماه روزه گرفت . خمس داد . 
زکات داد . اینها برای من دشوار است. کشیش چون خویش او می‌بوده دلسوزانه میگوید : ولی تو اگر 
دوباره مسیحی شوی مسلمانان ترا میکشند. حکم شریعتشان اینست. میگوید : پس چه کار کنم؟.. 
مسلمانی برای من دشوار است. کشیش کمی اندیشیده میگوید : من برای تو یک راهنمایی کنم : 
درمیان مسلمانان یک «درویشی » هست. تو دروبش بشو. «درویش اگر نماز نخواند نخوانده » روزه 
نگرفت نگرفته » شراب خورد خورده. هیچ کس باو ایراد نمی گیرد ». 
اینها را آن کشیش گفته . من میخواهم بسخن او افزوده بگویم : «درویش اگر چرند گفت گفته 
است. خواهند گفت : عرفانست. اگر بیکبار پوچ بود و هیچ معنایی نداشت و رویه‌ی سرسام داشت 
خواهند گفت : شطحیات است. در عالم جذبه سروده». 
آمدیم بر سر هیاهو. شما نیک میدانید که مثنوی 
مولوی در اروپا بجاپ رسیده. شعرهایش با ترجمه انگلیسی 
پرآکنده شده. میدانید که از چند سال باز وزارت فرهنگ 
برواج مثنوی میکوشد و کتابها در آن باره بچاپ میرساند. 
آخرین پایه‌ی هو آن شده که آقای دشتی در پارلمان 
برمیخیزد و میگوید : «مولوی کتابی دارد که حقیقتاً در 
دنیا کتابی بان بزرگی شاید نیست». 


چون از حافظ می‌باید بسخنی دراز پردازيم آن را 


بنشست دیگر میگزارم. کوتاهشده‌ی گفته‌های ما در این نشست چند چیز ات : 


۱ ان ندیها که شاعران میداشته‌اند برع شر آن آندانه تایسباده ببدآهور نها نب راهان 
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همچنان برخی بدآموزان شعر را افزاری برای کار خود گرفته‌اند. اینها زیان شعر را چند برابر گردانیده. 
۲ یکی از آن کسان خیام است که بنیادگزار خراباتیگری می‌بوده و از شعر سودجویی بسیار کرده. 
۲ دیگری سعدیست که شاعر می‌بوده ولی بهوس بدآموزی افتاده و چند رشته بدآموزیها را در 
یاوه گوییهای خود دنبال کرده. 
۴ دیگری مولویست که از سران صوفیگری بوده و از شعر سود جسته و آن را افزاری نیک برای 
بافند گیهای صوفیانه‌ی خود گرفته. 
۵ در هیاهوی اخیر باین چند تن ارج بیشتر گزارده برواج بدآموزیهای آنان بیشتر کوشیده‌اند. 


اینست ما نیز بآنها بیشتر می‌پردازيم و بدی و زیانمندی شعرها و کتابهاشان بیشتر بازمی‌نمایيم. 
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ا کر دی ی کت ار کار ام ات که ها بای ای یو 


نیز بوده و بتوده زیانهای بزرگ رسانیده‌اند. سه تن از آنان را یاه کردم و اینک از چهارم سخن میرانم : 


۴-حافظ : 

هن تم ‌فانی محافط حه نام ذهم! این مرف از همه بدآموران بدتر استه: این مت دهم شساعر 
بدآموز می‌بوده و هم بدآموز شاعر. باین معنی که هم مانند سعدی هوس بسیار بشعر گفتن میداشته و 
یاوه گویی را هنری می‌پنداشته و هم ماننده‌ی خیام و مولوی اندیشه‌های تند زهرآلود در مغزش آکنده 
می‌بوده که میخواسته آنها را بیرون ریزد و نمی‌توانسته آرام بگیرد. اینبوده خود را بپناه ستایشگری و 
گدایی و مفتخواری و باده‌گساری کشیده پیاپی غزل و شعرهای دیگر گفته و بیرون ريخته. 

این مرد بیشتری از بدیهای شاعران را - از باوه‌گویی . مفتخواری . گزافگویی . ستایشگری » 
چاپلوسی . بچه‌بازی . باده‌گساری - دارا می‌بوده و در همان حال چند رشته از بدآموزیها را نیز در مغز 
خود آکنده بوده. از خیام و خراباتیان خراباتیگری و جبریگری را گرفته ؛ از مولوی و صوفیان صوفیگری 
و بافند گیهای آنان را آموخته » اینها را با چیزهای دیگر درهم آميخته در شعرهای خود میگنجانيده. 

درباره‌ی حافظ آنچه می‌باید نخست بگویم آنست که این شاعر چون از زمانهای پیش شناخته 
می‌بوده و لقب «لسان‌الغیب» میداشته سپس نیز در هیاهوی بدخواهانه‌ی اخیر درباره‌ی او بیشتر 


که + یا رآ وا و اه یر که رت ان تا دیا با وه تن ی و۱ 
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بدست میگیرند و میخواهند بخوانند و بدانند او چه گفته » چه راهی را دنبال کرده . خواستش چه 
می‌بوده » و چون شعرهای حافظ آشفته است و آغاز و انجامی نمی‌دارد » آنگاه سخنانش گوناگون میباشد 
درمانده‌اند و چیزی نفهمیده‌اند » و چون بشاعر بدگمانی نیارسته‌اند ناجار شده‌اند مغز خود را بفرسایند و 
از آن آشفته گوییها چیزهایی دربیاورند. بدینسان خود را به رنج می‌اندازند و کوششهای بیهوده ميکنند. 

در سالهای اخیر یکی از کارهای بیهوده و افسوس‌آور همین بوده. مغزهایی که میتوانست در راه 
دانشها بکار رود در این راه بکار رفته. برخی کتابها نیز نوشته شده. جای صد افسوسست که یکی 
نشسته و آشفته‌گوییها کرده و آسمان و ریسمان بهم بافته و دیگران خود را ناچار می‌شناسند که مغزهای 
خود فرسایند و از آن گفته‌ها معنیهای بسامانی آمنظم] درآورند. خدا روی بدخواهان را سیاه گرداناد! 

میدانید که ما دفتری بنام «حافظ چه میگوید؟..» که چند بار بچاپ رسیده نوشته‌ايم. چنانکه در 
آن دفتر گفته‌ايم حافظ بیش از همه میخواسته غزل سازد. غزل ساختن را کاری می‌شناخته - کاری که 
ام ‌بایشنت دتبال. کند. انتشت شش از همه درند مق اطاض اغرا می‌سودف تست ان را ده 
میگرفته. معنی پایگاه دوم را میداشته که هرچه بود بوده. چیزی که هست چون بچند گونه بدآموزیهای 
و وتا ی ۳ 
اینها را درمیان گفته‌های خود جا میداده و هر کجا که نمی‌توانسته (قافیه یا وزن راه نمی‌داده) 
بمشمونهای با در هوای شامرانه با یسنان دیگر مین پرداخته و کاهی فیز پیکزار چرندگونی زنیکرده: 

اگر چنین انگارید که حافظ شش‌هزار شعر گفته بیگمان سه‌هزار آن مضمونهای پا در هوای 
تاه آنه با رن است: از سه‌هر ار دیکر قوس اروتیصتونود کاس سداهو تیا با ستایتن باده استه در 
همه‌ی سخنان این مرد ده شعر بیشتر نتوان یافت که معنای پذیرفتنی از آن برآید. این یکسو و 
ای کتاهایتن بو غرآمایی کف طفته ت دوهفست: کی کم خاییست وه ست: ثر سک 
زمینه يا بهم بسته باشد. 


رای آنکه گفته‌هامان از روی دلیل باشد اینک دیوان حافظ در اینجاست. من میخواهم باز کنم و 
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یکی از غزلهایش بگیرم و بشکافم و شعرهایش یکایک بزندم." نخست بدانید که حافظ همچون شاعران 
دیگر از پیش قافیه‌ها را فهرست میکرده و سپس برای هر یکی مضمونی می‌بافته و شعری می‌ساخته و 
هه هر اش ات کشت ار اه یا کر نی کی سا 
یت رای که وه اف شاوت متا وب این وت ز ای کباشیم. کو کیزیف 

گیام فقنبرا وید ابا شیتدام ات هس تفه وضاغر خی افشاده ان را موی 
هیچگاه نتوان پنداشت. بیگمان هیچ شبی را نمی گوید. بیگمان خواسته است از واژه‌های «شب» و 
«کوکب » سود جوید و قافیه گرداند. بیگمان خواسته است سخنی ببافد و شما می‌بینید که در مصرع 
نخست از دانشهای اسلامی خود باوری طلبیده و در مصرع دوم از ستاره‌شماری (بافن نجوم) 
سودجوییها کرده. «مضمونهای پا در هوا» که نامش می‌بریم اینهاست. اینها همه «سَمّرد» [-وهم] است. 
تا بگیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی در حلقه‌ای در ذکر پا رب یا رب است 

می‌بایست پنداشته شود که شاعر بارش در نزدش می‌بوده و این سخن را باو میگوید. ولی چنین 
نیست و جز مضمونی پا در هوا يا «سَمّرد» نیست. تنها آن خواسته که از قافیه‌ی «بارب» سود 
جوید و چنین مضمونی را بافته و شما نیک اندیشید که بسیار پست است : یاری می‌بوده ویلگرد و 
هرجایی . عاشقانش «یا رب . با رب» گفته دعا میکرده‌اند که کم بهمه جا برود و دست ناسزایان به 
گیسوی او کم برسد. 
کشته‌ی چاه زنخدان توأم کز هر طرف صدهزارش گردن جان زیر طوق غبغب است 

تنها خواسته از واژه‌ی «غبغب» سود جسته در قافیه‌ای نشاند. شنیده بودیم شاعران «یوسف دل 
را بجاه زنخدان اندازند» » این شاعر خودش بآن چاه افتاده و بدبخت کشته شده , و این شگفت که با 
همه‌ی کشته شدن باز آوازش می‌آید. 


تاب خوی بر عارضش بین کافتاب گرم‌رو در هوای آن عرق تا هست هر روزش شب است 


۱- زندیدن (همچون خندیدن) - شرح دادن 
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انا شب‌ف تمد و شاصو ار حوشی ان خصودی م‌نمود ایتها تاکیان زور دیدن افتاب کرم 
شده » یار شاعر عرق کرده . و بان تابش عرق که بر روی اوست آفتاب رشک می‌برد و روزهایش شب 
می‌شود. تنها برای آنکه از واژه‌ی شب بار دیگر بهره جوید بخود زور زده و چنین مضمونی را بافته. 
اندر آن موکب که بر پشت صبا بندند زین . با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است 

افسانه‌ای, هست که فستگاه سلیمان را باه برداشته در هوا مي ‌برده. لسان‌الغیب آن را بیاد آورده و 
چیزی هم از خودش افزوده میگوید : سلیمان که بر پشت صبا زین می‌بندد و سوار می‌شود . من که 
سوار مورچه هستم چگونه در آن موکب باشم و با سلیمان همراه گردم. تنها برای آنکه از واژه‌ی 
«مرکب » سود جوید و «سلیمان» و «مور» را در یک جا بیاورد بجنین مضمون خنکی برخاسته. 

اینجا بار شام «شهنوار اش وماد کها هر آسمانست ابنفذار رفی آوست باین معت که از فروع 
روی اوست که ماه روشن می‌شود. در اینجا شاعر یک راز دانشمندانه نیز بدست داده. اینکه 
فاتشمتتان از تهشت. کنتهاند :ماه از خود روشتای تارف #رانست ده ول آنان نفمیده کفتهاتن: 
روشنایی از آفتاب میگیرد : و این شاعر نشان داده که از روی شهسوار او میگیرد. اما مصرع دوم » من 
آنجه میگویم : حافظ گاهی چرند هم گفته . اینک نمونه‌ی آن. از این جمله هیچ معنایی نتوان 
قرآور فا بدیحت جهن از وانفعن «ضر کب » حوشش آمده آن را هو بای بتار شردهه شرآ که فافية در 
آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد زاغ کلک من بنام ایزد چه عالی مشرب است 


در اینجا هم خود را می‌ستاید. کلکش را دانسته نیست که نی پا پر یا چه بوده به زاغ تشبیه 


میکند و میگوید : از نوک آن آب زندگی می‌چکد . و برای آنکه زخم چشم نرسد یک «بنام ایزد» هم 
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میگوید. تنها برای آنکه از واژه‌ی «مشرب» سود جوید اینها را بافته است. 


من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است 
انکة ناو ک بر دلم از زیر خشهض می ند قوت جان حافظش در خنده‌ی زیر لب است 


برای آنکه از واژه‌های «مذهب» و «لب» که قافیه توانستندی بود درنگذرد اینها را بافته. 

این غزل همه‌اش مضمونهای شاعرانه می‌بود. بهتر است از جای دیگر غزل دیگری بگیریم : 
به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده گحل بصر توانی کرد 

در این بیت شاعر «خراباتی» است. آن خراباتیان می‌بودند که از میکده و می ستایشها کردندی 
ارس که ان اک و 
چگونگی کشور خود و مردم را در آن میدیده. شاعر که یکی از هنرهایش دانستن آنگونه افسانه‌ها 
بوده آن را بیاد ما می‌اندازد و میگوید : تو هنگامی توانی پی براز جام جمشید بری که رو بمیکده 
آوری و خاک آن را سرمه‌ی چشم گردانی. در ستايش میخانه بیک چنین گزافه‌ای برخاسته. 
گدایی در میخانه طرفه‌ی اکسیریست گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد 

این هم گزافه‌ی پا در هوای دیگری درباره‌ی میخانه است. 
مباش بی‌می و مطرب بزیر چرخ کبود کزین ترانه غم از دل بدر توانی کرد 

این شعرش چندان بد نیست. راستست می و مطرب غم از دل بیرون گرداند. اگرهم پزشکی 
باده‌گساری را به تندرستی زیانمند میداند بداند . شاعر دربند آن نمی‌بوده. ولی سخن در آنست که 
می و مطرب بی‌پول نتوانستی بود. کسی می‌بایست بکوشد و کار کند و برای خود و خاندانش آسایش 
برپا گرداند. در آن میان گاهی هم به می و مطرب پردازد. با رندی و لاتی بباده‌خواری و مطرب‌بازی 
پرداختن و دفتر و خرفه گرو گزاردن و باده خریدن و يا از پیر مغان گدایی کردن که شیوه‌ی حافظ 
می‌بوده کاری بسیار بیخردانه است و با چنان ترانه‌ای غم از دل بدر نتوان کرد. 


بعزم مرحله‌ی عشق پیش نه قدمی که سودها بری ار این سفر توانی کرد 
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ای هم ای از خی استی دطا رو ای سر تست ری سسی وهی اند 
بیا که چاره‌ی ذوق حضور و نظم آمور به فیض‌بخشی اهل نظر توانی کرد 

آنجا شاعر خراباتی می‌بود و اینجا بیکبار صوفی شد. این از سخنان صوفیان می‌بوده که کسی که 
میخواهد در «سیر و سلوک» بجایی رسد باید پیری را راهنمای خود گیرد و چه‌بساکه بایک 
«نظری» از پیر آن راه را در یک گام پیماید و «به سرمنزل مقصود» رسد. 
گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد 

در اینجا شاعر نه خراباتیست و نه صوفی. بلکه برای آنکه «سحر» را در قافیه نشاند مضمونی 
شاعرانه می‌بافد. میگوبد : گل مراد تو هنگامی شکوفد که چون باد سحر هر روز پرستاربش کنی. 
میخواهد بگوید : تا نکوشی نتیجه‌ای نخواهی برد ... بسیار نیک. سخن راستی گفته. ولی این با آن 
گفته‌های جبریانه چه می‌سازد؟!. 
تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون کجا بکوی حقیقت گذر توانی کرد 

شاعر ما یکباره صوفی شده. میخواهد از سرای طبیعت بیرون رود و از همه‌ی لذتها چشم پوشد 
تا نتواند دکوی حقیقت گذری کند. گذشت آنکه شاعر فریی ساده و باه مي‌بوفه. کدشت آنکه 
«مباش بی‌می و مطرب» میگفت. 
جمال پار ندارد نقاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

این هم مضمون صوفیانه‌ی دیگریست. 
دلا ز نور ریاضت گر آگهی یابی چو شمع خنده‌زنان ترک سر توانی کرد 

شاعر ما در آندیشه‌ی سختی کشیدن و بچله نشستن نیز هست. از «نور ریاضت» آگهی یافته 
است و میخواهد در آن راه تا ترک سر پیش رود. زور قافیه را ببین : بگریبان شاعر چسبیده دربدر 
میگرداندش. ببین چگونه از میخانه بیرونش آورد و تا خانقاه کشانید و آرزومند ریاضتش گردانید. 


ببین چگونه می و مطرب را از یادش بیرون برد. 


۷۹ ۱25۲2۷ -21۱۳۱20 0100800]. 


در پیرامون «ادبیات» نشست چهارم : زیان بدآموزیهای حافظ از همه بیشتر بوده 
ولی تو طالب معشوق و جام می خواهی طمع مدار که کار دگر توانی کرد 

خود را می‌نکوهد که تو خواهای معشوق و باده می‌باشی و با اینحال امید مدار که کاری توانی 
کرش داش هس ابا ز راشای عرافهاب مار شاه مس سا رها غاعل 
چه تواند ساخت؟!. اگر شاعر از می‌خوارگی و مطرب‌خواهی پشیمان گردیده پبس چرا از آن شعرها 
ی نی شید هه آنها را دم یات زر شین بیاه لین فاستاری م افتیر که وه +شرکیشت مسارم 
رفته بود. فردا در خانه دست بجیبش برد و جاقویش را نيافت: پنداشت. که در آن خانه‌ی میهسانی 
گزارفه. تامهای آغار کرد در این زعینه : «عاقوی من در خانه شما ماندد ان را بجونید و بیدا کید و 
بفرستید». ولی چون نامه را بپایان رسانید پیش از فرستادن چاقو پیدا شد. در پایین نامه نوشت : «از 
خامی سان خی کلی تشی نکن تاعش ا ف اه عاقظ سای کار که 
گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ بشاهراه طریقت گذر توانی کرد 

برای آنکه واژه‌ی «گذر» را بکار برد این را هم گفته. ولی من واژه‌ی «شاهانه» را نمی‌فهمم. 

جون درباره‌ی حافظ 3 بزرگی راه انداخته شده شن ناچار ۳ که از درازی سخن نیندیشم 2 
برخی از غزلهای او را کاویده بی‌ارجیهای آنها را به رخ هوادارانش کشم. 

وین فوتا مش جافظط و شی‌های او عاستای درس خست. که مایت ای نز دنه ود یا از 
من آن را در دفترچه‌ی «حافظ چه میگوید؟» بازنموده‌ام می‌باید در اینجا نیز بیاد آن پردازم. 

می‌باید دانست که صوفیگری که در قرنهای دوم و سوم پدید آمده و ريشه گرفته با خراباتیگری 
که سپس خیام آن را بتیاد گزارده (با ار دیگران بنیاه گزارده بودند او شناخته گردانیسنه) بیکبار 
جدا از هم می‌بوده‌اند. بلکه ناسازگاریهای آشکار می‌داشته‌اند. صوفیگری بنیادش بر آنست که ما خدا 
را می‌بينیم و بان می‌پیون‌دیم و صوفیان درباره‌ی آغاز و انجام جهان سخنانی میداشتند. ولی 
خراباتیگری بنیادش بر نشناختن خدا و بیهوده دانستن دستگاه آفرش است . و خراباتیان از آغاز و 


انجام آجهان] بیکبار ناآگاهی می‌نمایند. 
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صوفیان میگویند : باید بخود سختی داد و از خوشیهای جهان دامن درکشید. لیکن خراباتیان 
میگویند : هميشه باید در خوشی و مستی بود » آندوه و سختی را از خود دور گردانید. 

درمیان صوفیان نام باده و مطرب و این چیزها هرگز نمی‌بوده و سرمایه‌ی صوفیگری پارسایی و 
سخت ی کشی شمرده می‌شده. رقص که درمیان صوفیان رواج یافته نخست نمی‌بوده. سپس نیز 


تسیاری از سلسله‌ها ار را تم ید بر فتهاند: 


صوفیان و خراباتیان تنها در دو چیز بهم ماننده بوده‌اند : یکی در زمینه‌ی خوار داشتن 
جهان و پروا ننمودن بکوشش و کار . دیگری در زمینه‌ی ارج ننهادن بخرد و آن را خوار 
شمردن. جز اینها در همه چیز جدا می‌بوده‌اند. 

شما در شعرهای خیام در هیچ‌جا اندیشه‌های صوفیانه نتوانید یافت. همچنان در سخنان صوفیان 
پیشین نامی از باده يا ساغر يا مانند آن نتوانید دید. دف زدن و رقصیدن که در بسیاری از سلسله‌های 
صوفی رواج میداشته در آغاز کار نمی‌بوده. صوفیان از خراباتیان بسیار دور می‌بوده‌انند. آنان جدا و 
ای تفا ما کی شا ام ی ای دوم سای 

لیکن با همه‌ی آنها در نتیجه‌ی پیشامدهای پیچاپیچی . در قرنهای دیگر صوفیگری با خراباتیگری 
هک ی ی ار ای اس ی از تس ها 
خود شاعران بدست می‌آوریم و تاریخچه‌ی شگفتش را نیز از روی فهم و گمان پیدا میکنیم : 

همانا پیش از زمان مغول باده‌فروشی در شهرهای اسلام وبژه‌ی جهودان و ترسایان و مفان 
(زردشتیان) می‌بوده. آنان هم ناچار می‌بوده‌اند که در بیرون شهر . در آنجا که ویرانه‌هاست ۰ جایی 
برای خود برگزینند. 


حرام بودن باده در اسلام عنوان بدست ملایان ۳ داده بوده که باده‌خواران را سخت 


می‌فهمانند. این واژه را این روزها گاهی بغلط برای معنایی که واژه‌ی «تن‌فروشی » برای ان مناسب است بکار می‌برند. 
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دنبال کنند و اگر کسی را مست یافتند برای او «اجرای حد» کنند. از اینرو کسی در درون شهر 
خریدن و فروختن با خوردن آن در آشکار نمی‌بازسته. این معنی را از واژه‌ی «خرابات» که بمعنی 
میخانه و قمارخانه است نیز توان فهمید. 

کسانی که میخواسته‌اند باده خورند می‌بایسته که به بیرون شهر روند و در آنجا بخورند و بمانند 
کا از شستتی ناررهتد. از آیترو باده‌فروشان ناعار مي ‌نوده‌اند فر آن خر ابانتة دستاهین در جيننتت: باین 
معنی که جنک جفانه آماذه کردانند» پسران خوشرويی را بزرای تتاغر کردان نکه دارند» جیزه این 
خوردنی بسیجند. 

ایتهار ر بات کاردا هی بان بف کفانت. کسان سا کی مت هار ی یس سا 
تهیدست و لات می‌بوده‌اند که بگفته‌ی خودشان چه‌بسا دفتر و خرقه را در نزد می‌فروش گرو 
میگزارده‌اند با باده به نسیه میخورده‌اند. 

یک دسته مردم بی‌ارج رانده شده از توده . خود را بپناه میخانه کشیده با زور می خود را خوش 
ها ی ات 
ها از انا عم اند تست یی انم را فرل فساشتهانم: 

چون پارسایان دستاویزشان دین و خدا و دوزخ و بهشت و اینگونه عنوانها می‌بوده » خراباتیان 
کم‌کم از خدا و دین نیز بیزار میگردند و در بدمستیهای خود زبان باز کرده سخنانی میگفته‌اند : «ای 
بابا ء که بآنجهان رفت و از بهشت و دوزخ آگاهی آورد؟!.» . «ما هیچ نمی‌دانيم از کجا آمده‌ايم و کجا 
خواهیم رفت ۰ باید پروایی نکرد و خوش بود» ۰ «زندگانی همین یک دمست که هست . باید آن را با 
۳ 
«اين دنیا هیچست و پوچست » . «مااگر باده هم نخوریم با این غمپها خواهیم پوسید». 

از ایتوته انن‌یشه‌ها که پدلها ایو فر مت رورتی کشت باشته 


ات میتوان کفت. که اندیشه‌های خراباتیانه پیش از خیام می‌بوده. او آنها ر گرفته و برویه‌ی 


۸۲ ۱۵5۲2۷ -21۱۳۱20 0100800]. 


در پیرامون «ادبیات» نشست چهارم : زیان بدآموزیهای حافظ از همه بیشتر بوده 
بهتری انداخته و گستاخانه‌تر سروده. این گمان هم دور نیست که بیشتر رباعیها که بنام خیام است 
ازو نباشد و کسانی پیش آزو پا در همان زمان سروده باشند. 

بهر حال اندیشه‌های خیام را جز برخاسته از خرابات ‏ خرابات بدانسان که ستودیم -نتوان 
پات ک کی فیس که ایشا سایتی او تاحه رقتها بر خست که زاتبای اصفت | دا ها 
چیست که از «قضا و قدر» و «لوح محفوظ» پیاپی نام برده شده؟!. کسانی که بخدا باوری درست 
نمی داشته‌اند بلکه گاهی آشکاره بی‌باوری می‌نموده‌اند ۰ چگونه بوده که «بتقدیر القعین ِ« ,» پلوح 
محفوظ » ایمان داشته‌اند؟! اینها باهم نتوانستی بود مگر از آن راه خراباتیگری که در بالا ستودیم. 

داستان ین کرک در اسلام ريشه مبباسته, کسانی بر ِ می‌بوده و عنوان «لوح محفوظ » 9 
برخی آیه‌های قرآن را (نافهمیده) برای آن دلیل می‌آورده‌اند. اين خراباتیان آن را دستاویز نیکی برای 


باده‌خواریهای خود شناخته گرفته و رها نکرده‌اند و پیاپی آنها را برخ ملایان و پارسایان کشیده‌اند : 


تا کی ز چراغ مسجد و دود کنشت تا چند زبان دوزخ و سود بهشت 

رو بر سر لوح بین که استاد قضا روز ازل آنچه بودنی بود نوشت 

فا تلکیس فتهایمین ه کت این پشم و قصب تو رشته‌ای من چه کنم 
هر نیک و بدی که از من آید بوجود تو بر سر من نوشته‌ای من چه کنم 


بهر حال اين گفته‌های خیام یا دیگر خراباتیان در برابر گفته‌های پارسایان خشک‌مفز معنایی 
تشک اک ۵ ار ماس ات ول در بان امسموااعایی ایا ار هی سین ان نم کانی 


بی‌ارجست و بسیار بی 


اک کی یه وی که کی نا سا ی نان رسای وت کی 


دهد . گفته‌های خیام ارج داشتی. سخن در آنجاست که کارهای زندگانی تنها ات تن 


ار پارسای خشک‌مغزی که از یکسو «قضا و قدر» و «لوح محفوظ » را فان هی 
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در پیرامون «ادبیات» نشست چهارم : زیان بدآموزیهای حافظ از همه بیشتر بوده 
یکسو باده‌خواران را با آتش دوزخ می‌ترسانید . یک باده‌خوار توانستی گفته‌های خود او را برخش 
کشد و بگوید : 
ایزد چو گل وجود ما می‌آراست دانست ز فعل ما چه خواهد برخاست 
بی‌حکمش نیست هر گناهی که مراست پس سوختن روز قیامت ز کجاست 

این سخن در پاسخ او ببس بودی و زبانش را بسته داشتی. 

اکن فقو کر آنست که خی های ری هو گرهاستته ای فرمیاست: که باده پدرس تور 
زیانمند است و باید خود را در خوردن آن آزاد ندانست. آنگاه آنگونه باده‌خواری که با بی‌پروایی 
بکذشته و اینقه و نید دی هم اه م نهد با رید کانی سس اف ارانه تاد ساشت, مردم, که بانی2۱ 
باده‌خواری گرایند باید پستی و زیردستی را بگردن گيرند. بدی گفته‌های خیام از اینروست. 

اندیشه‌های خیامی چنانکه برخاسته از خراباست شاینده‌ی خرابات نیز هست. گروهی اگر 
بخواهند از توده‌ها جدا گردیده » همچون قرشمالان یک زندگانی پستی برای خود پدید آورند » که 
درپی آبرو و سرفرازی نبوده و بنیکی جهان دلبستگی نداشته با لختی بسازند » و اندک خوراکی از هر 
کجا بود بدست آورده روز بگذرانند و تنها خواستشان این باشد که پروای هیچی نکنند و با زور باده و 
چنگ و چغانه خود را خوش گردانند - چنین گروهی توانند خیام را فیلسوف شناسند و پیروی از 
اندیشه‌های او کنند. برای دیگران بسیار نافهمیست که بسخنان او ارج گزارند. بسیار 
نافهمیست که بدآموزیهای او را که سراپا درس بی‌پروایی و بی‌غیرتی میدهد در مغزهای خود بياکنند. 

چند روز پیش در رادیو تهران نمایشی بود که خیام با فیتز جرالد بهم رسیده‌اند و گفتگو میکنند 
و خیام سپاس میگزارد که فیتز جرالد پس از گذشتن پانصد سال . «افکار آسمانی» او را به انگلیسی 
ترجمه کرده و باعث رواج آنها شده. یک ایرانی خیام می‌بود و یک انگلیسی فیتز جرالد. خیام آواز راه 
انداخته از رباعیهایش بلند می‌سرود و فیتز جرالد آهسته سخنی میگفت. 


من پیش خود شرمنده گردیدم. بیاد آوردم که اکنون آن انگلیسی رازدان باین ایرانی 


۸۴ 25۲2۷-2۳۱20. 


در بیرامون «ادبیات * نشست چهارم : زیان بدآموزیهای حافظ از همه بیشتر بوده 


فریب‌خورده‌ی خام با چه نگاهی می‌نگرد و زیر لب بنافهمی او چه خنده‌ای میکند. این انديشه از بس 
مرا سهانید نتوانستم تا آخر بنشینم و گوش دهم . برخاسته باتاق دیگری رفته در را بروی خود بستم. 

داستان ها تا یام نجاستان داستاین ان فککست که 
میگویند اسبی میداشت عاجز و تنبل و پیر و ناتوان که از 
دستش بستوه آمده بود. روزی خواست او را بفروشد و 
تاه ی سارت ری کش ار تاه کارا کا رت ام 
کشیدن خریداران سوار آن شد و با زور سیخ و تازیانه کمی 


خوالتت 9۶ آنگاه وار بلتت کر کست.: « کیست بت نک 


اسب جوان و چاق و تیزرو و چالاکی را ...». چون چند بار 


ادوارد فیتز جرالد 


ام شتا ستها زا مس هار دی اسیهست ی امه اتشار ان 
ی ها و ها ی یا 9 

بیچارگان نافهم فریب خورده‌اند و میخواهند دیگران را هم بروز خود نشانند. بیچارگان نافهم 
نمی‌دانند که اندیشه‌های خیام نه چیزیست که در رادیو بخوانند و برخ جهانیان کشند . نه چیزیست 
که بآنها بنازند. 

آن شعرها که خوانده می‌شد هر یکی نمونه‌ی دیگری از نافهمی خیام می‌بود : 
گر بر فلکم دست بدی چون یزدان برداشتمی من این فلک را ز میان 
از نو فلک دگر چنان ساختمی کآزاده بکام دل رسیدی آسان 

همین شعرها جز یک مالیخوالیای بدمستانه نیست. این شعرها همان به که در مستی و درمیان 
مان واننه لاسکی سستانه بو تفه قبی ی فش ان اکرفوی تاه م کر تیه گر ینس تدای 
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گردانیده بگوید : «من باید گنحی پیدا کنم و یکباره آسوده شوم » یا ماننده‌ی آنست که بیماری 
درپی درمان نباشد و با درد و ناتوانی روز بگزارد و آنگاه بنشیند و جلو گزافگویی را باز گزارد و بگوید : 
«من باید کاری کنم که بیماری هیچ نباشد». 

هب کس را از ادشانکستی فلک تتواند بر ام و فالیص لیام تاه تست وین ار 
سای فا کش رد ای فا فا تا ان سل سفت وا ات هت و 
آسایش و خوشی بهره‌ها جویند. آن سخنی که کسی باید بمردم بگوید و راهی نماید اینهاست. 

از نی وک فش فتاه مهف :هه آغار کان تیان دا مس دنت و عرایاتیسان عدا. 
خراباتیان گروهی لات و لوت می‌بوده‌اند و خرابات جز در بیرون شهر نتوانستی بود. 

ولی همانا پس از چیرگی مغولان بوده که می‌فروشان » که چنانکه گفتیم از ترسایان و جهودان و 
مغان می‌بوده‌اند » آزادی یافته و بدرون شهر آمده‌اند. بلکه در سایه‌ی پشتیبانی که از مغولان میدیده‌اند 

چون در آن زمان صوفیگری نیز بازار گرم میداشت و خانقاهها فراوان و صوفیان گروهی انبوه 
فیدوک نها : تحار قیانهین ۵و کروه همم و دشمتی »بلکه تبرد و کشاکشی یدید آمده و یدهم که 


خراباتیان بنگوهش صوفیان پر داخته‌اند 9 این زمینه‌ی دیخرین برای شعرگویی 9 قافیه‌سازی انان گردیده. 


بگو بزاهد سالوس خرقه‌پوش دوروی که دست زرق درازست و آستین کوتاه 
تو خرقه را ز برای هوا همی‌پوشی و 


چون صوفیان باده‌خواری و خرابات‌نشینی را باینان گناه می‌شمردند در پاسخ آنان به پیروی از 


ای ی ی فلا ی اس با ی 


مه ۳ ود ۲32۳ اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد 
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فر رامین «اذییات »* نشست چهارم : زیان بدآموزیهای حافظ از همه بیشتر بوده 
پرو ای زاهد.و دعوت نکتم سوی بهشت که خدا روز ازل بهر بهشتم نسرشت 


ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما 


زاهد شراب کوثر و عارف پیاله خواست تا درمیانه خواسته‌ی کردگار چیست 


ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود تسبیح شیخ و خرقه‌ی رند شرابخوار 

میگفتند : این باده‌نوشی بی‌ریای ما بهتر از پارسایی ریایی صوفیانست : 
باده‌نوشی که درو هیچ ربایی نبود بهتر از زهدفروشیست که از روی ریاست 

میگفتند : خود صوفیان نیز باده میخورند ولی در نهان : 
خم‌شکن نمی‌داند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمّانی 

لا اتضا کفاکش سافه موی کی شین تیا هار ی اسان ار که 
نخست رویه‌ی شوخی و ریشخند میداشته ولی کم کم رویه‌ی راستی بخود گرفته. چگونگی آنکه 
ام هک ما کار یا ای فا ات ایا ات سای 
ترسابچگان ساغرگردان . و با آن بدمستان و قماربازان ؛ و با آن پیر می‌فروش چرک آلود ۰ در رده‌ی 
خانقاه و مدرسه گزارند و چنین گویند که اینجا هم جایگاهی برای «تهذیب نفس» و «طی مقامات» 
هیباشه ایتیبوهه که بر کشته تضوفیان کفته‌انت ۶ آاخر شها چههستد. که ما نیشتم ‏ شما در انصا حد 
میدارید که ما در اینجا نمی‌داریم؟!. 
همه کس طالب پارند چه هشیار و چه مست همه جاخانه‌ی عشقشت چه مسجد چه کنشت 

مق دش کف ما رسطا رای وی که آههات ایسا کففان ام ی تا 


در خانقاه است؟!. مگر در میخانه نمی‌شود او را جست؟!. ما هم در اینجا خدا را می‌جوییم : 


۱- در اصل از روی لغزش «صوفیان » نوشته شده. 
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فر رامین «ادییات »* نشست چهارم : زیان بدآموزیهای حافظ از همه بیشتر بوده 


آن کس که ز ترس او نیایی بر ما پنهان ز تو در خرابه‌ی ماست » مترس 
در خرابات مغان نور خدا می‌بینم این عجبتر که چه نوری ز کجا می‌بینم 


بر سفالین کاسه‌ی رندان بخواری منگرید کاین حریفان خدمت جام جهان‌بین کرده‌اند 

عقوم نوفیا لاف از خشی حدا مپا دنه ایتان نی لاف از عشی ‏ دهاند و ادگاه تین کفته‌اند :با 
باده را بنام همان عشق میخوریم : 
با اه ی تا مان شون مات ی 

چنانکه صوفیان در زمینه‌ی عشق بی‌شرمیهایی داشته‌اند و شاهدبازیهای خود را عشق بخدا 
مب تاه فده ایا وا ی ار و کارا تسانوه وه 
دوستان عیب نظربازی حافظ نکنید که من او را ز محبان خدا میدانم 

میگفتند هرچه صوفیان میدانند ما نیز میدانیم » ولی نباید بگوییم : 


راز درون پرده ز رندان مست پرس کاین حال نیست زاهد عالی‌مقام را 

صوفیان بهر خانقاهی پیری (شیخی) میداشتند. اینان بریشخند «پیره‌گبر می‌فروش» را با آن 
ریش و پشم می‌آلود 9 چرکآلود پیش کشیده گفته‌اند : این هم پیر ماست. گفته‌اند : این نیز رازهایی 
را از خدا میداند و بما یاد میدهد : 


گر مرشد ما پیر مغان شد چه تفاوت در هیچ سَری نیست که سری ز خدا نیست 


مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش کو بتایید نظر حل معما میکرد 
سپس از زبان همان پیر می‌فروش - آن پیری که هر روز دست بربشش زده میخندیده‌اند » آن 
پبری که در حال مستی پسر و دوشش می‌پریده‌اند پندها ساخته پر کنده‌اند ِ 
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نخست موعظه‌ی پیر می‌فروش اینست که از مٌصاحب ناجنس احتراز کنید 

و فا ۵ گید ماه سای رسای سایق آا ملیه گام پا که فا ور زره 
از جهان ماییم که لات و لوتیم . هرچه داریم بباده داده میخوریم. وارسته از جهان ماییم که بهر چیز 
پشت پا زده‌ایم : 
خوش‌وقت رند و مست که دنیا و آخرت بر باد داد و هیچ غم از بیش و کم نداشت 

صوفیان میگفتند : ما میکوشیم که «منی» را در خود بکشیم. میکوشیم که از خود درگذریم و 
بخدا پيوندیم. اینان گفته‌اند : چاره‌ی آن کار با باده‌نوشیست. شما سالها رنج می‌برید و بخود سختی 
می‌دهید تا از «منی» بیرون آیید. ما چون ساغری بسر می کشیم بیکبار از خود بیخود و از منی 
بیرون شده‌ایم : 


در بحر مایی و منی افتاده‌ام بیار می تا خلاص بخشدم از مایی و منی 


چون ز جام بیخودی رطلی کشی کم زنی از بیخودی لاف منی 

دی ی ی ی اه ان اما ی ات 
مدعی بوده‌اند که هر که را خواهند بیادشاهی میتوانند رسانید و هر که را خواهند از پادشاهی توانند 
تک ایا بایان مس هوق بسقه ان ام کلایان کت کدیر کقامتاندان3 
ق گداه ای ند شاه از گنای پست ای دا خاسه باده میصورنت : هت یک ای مدای در 
دستگاه خدا میدارند و تاج بیادشاهان بخشند : 
با گدایان در میکده ای سالک راه اقا کر ایس تاش 
بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی 
خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای دست قدرت نگر و منصب صاحب‌جاهی 

چون مردان بیکار و بیدرد می‌بودند » روزهای خود را با این ریشخندها بسر می‌بردند. گاهی نیز 


۱- گذشته از کتاب «صوفیگری» نویسنده در جاهای دیگری نیز به این لاف صوفیان اشاره کرده است. 
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بازی درمی‌آوردند : بدینسان که یکی از آنان صوفی می‌شد که چون سالها در خانقاه بسر برده و 
سودی ندیده پشیمان گردیده و باین انديشه افتاده که بخرابات بیاید و بخراباتیان پیوندد » و بدر 
خرابات آمده آن را میزند و خراباتیان در باز نکرده يا میگویند : خرقه‌ی تو ناپاکست . برو بشوی و بیا : 
شست و شویی کن و آنگه بخرابات خرام که نگردد ز تو این دیر مغان آلوده 

از ایتک نة بسیار است و نسحم ها قر ان میباشة که یکی از زهیته‌های که ندست خافط افتاده 
این بوده . اين کشاکش خراباتیان با صوفیان و ماننده‌سازیهای آنان بوده. شاعر میدان یافته که صد 
مضمون در آن زمینه ببافد و در غزلهای خود بگنجاند . چنانکه ما برخی از شعرهایش را آوردیم. 

کسانی که اینها را نمی‌دانند شعرهای حافظ را نمی‌فهمند و گاهی بگزارشهای" بسیار دوری 
می‌پردازند. مثلاً « پیر مغان» يا «پیر می‌فروش» که شاعر بارها میگوید . چند سال پیش که ما معنی 
آن را پرسیدیم » «ادبای عالی‌مقام» در روزنامه‌ها بپاسخ پرداختند. یکی گفت : «مقصود 
امیرالمومنین است» » دیگری نوشت : «مقصود شاه‌شجاع بوده» . سومی پاسخ داد : «مقصود شیخ و 
مرشد است» . در حالی که همه غلطست و چنانکه گفتیم خواست شاعر جز همان پیره‌گبر یا 
پیره‌جهود می‌فروش نبوده. زیرا خودش عذر آورده میگوید : 
گر مرشد ما پیر مغان شد چه تفاوت در هیچ سَری نیست که سری ز خدا نیست 

اک خواستش «امي المقمتین» با «مرشه طرشت > بودی به خدر آوزدن حه تیار افتاد ال 

چنانکه گفتم این ماننده‌سازی خراباتیان در برابر صوفیان » نخست جز عنوان ریشخند نداشته «و 
نتوانستی داشت) ولی سپس وبه‌ی راستی و استواری بخود گرفته و دستگاهی گردیده. این 
حافظست که می‌بینید چه‌ها گفته و چه گزافه‌ها سروده. دیگران که سپس آمده‌اند پیروی ازو کرده 
پافشاریها نموده‌اند. خرابات يا میکده جایگاهی برای «سیر و سلوک و طی مقامات» بوده . همجون 


۱- گزارش < تأویل (بیرون بردن سخن از معنی راست خود) 
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وت اورتدانت که سا انم ان نب ار کعسی: 
و و ۱ ۱۳ زانکه عارف بحقیقت رسد از راه مجاز 

عصمت بخارایی داستان میخانه رفتن خود را سروده میگوید : 
چون سررشته‌ی ناموس بشد از دستم خواستم تا که ببرسم سخنی گفت خموش 
این نه کعبه است که بیپا و سر آیی بطواف وین نه مسجد که درو بی‌خبر آیی بخروش 
این خرابات مغانست و درو مستانند از دم صبح ازل تا بقیامت خاموش 

نمی‌دانم چنان خراباتی و چنین مستانی را در کجا توان یافت؟.. 

هاتف اسپهانی در ترجیع بندهایی که در زمینه‌ی «وحدت وجود» سروده » میکده را هم در شمار 
لیا و اوه گرفته و آنجا را هم پرستشگاهی شناخته. شنیدنیست ستایشهایی که از میکده میکند : 
محفلی نغز دیدم و روشن پیر آن بزم پیر باده‌فروش 
چاکران ایستاده صف در صف باده‌خواران نشسته دوش بدوش 
پیر در صدر و می‌کشان گردش پاره‌ای مست و پاره‌ای مدهوش 
سینه بی‌کینه و درون صافی دل پر از گفتگو و لب خاموش 
همه را از عنایت ازلی چشم حق‌بین و گوش راست‌نیوش 
سخن آن باین هنیثاً لک پاسخ این بآن که بادت نوش 
گوش بر چنگ و چشم بر ساغر آرزوی دو کون در آغوش 

آیا شما چنان بزم مستانی سراغ می‌داربد؟.. آیا چنین میکده‌ای دیده‌اید؟!.گمان نمی‌کنم 
میخانه‌هایی که در زمانهای پیش می‌بوده امروز هم باشد. همانا زندگانی نوین آنها را از میان برده. اگر 
بودی من دلم میخواست یک روز برخاستیمی و برای تماشا و آزمایش بآنجا رفتیمی. بیگمان اگر 
رفتیمی جز آن ندیدیمی که خانه‌ایست ناپاکیزه و بدبو . یک «بارون میناسی» چاق و گنده . پا «ملا 


حزقیلی » بدرو و چرکآلود . باده‌فروش است. گروهی هم از لات و لوت باده‌خواران میباشند. آن یکی 
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لحاف خانه را فروخته » این یکی پول از جعبه‌ی مادرش دزدیده » آن یکی بیش از اندازه خورده و 
افتاده؛ این یکی کازم فشت شفه حرند کدی آغاز کرده, در بو قمارم‌بازنن : هر بو و تن مش 
باهم به پیکار برخاسته‌اند , سخن آن باین دشنامهای خواهر و مادر و پاسخ این بان «شکمت پاره 
میکنم ها». بیگمان بهتر از این ندیدیمی. لیکن چه توان گفت بشاعری که آن پندارها را بافته است. 

بدینسان شاعران ستایش از باده و میخانه را یکی از دیگری گرفته و هر کدام چیزهایی افزوده و 
ار از دیگران بلاتر گزارده. کار بجایی رسیده که خود صیفیان بآن گرای ده‌اند. خود آنان آشاز 
کرده‌اند : شعرهایی گفتن . ستایشها از خرابات و رند سرودن . نکوهشها از خانقاه و شیخ و صوفی 
بای کار سا وه نی کار شاد ی او تا سای کت ای ان وت 

هنگامی که هشت و نه ساله می‌بودم روزی با مادرم بعروسی رفتیم. آن روز زنها بازی بسیار 
شیرینی درآوردند. داستانی ساخته بودند بدینسان : در خانه‌ی ملایی بنام «آخوند ملایعقوب» 
عروسیست. دخترش را بشوهر داده‌اند. زنها فراهم آمده‌اند و دلهاشان میخواهد دف و نای زنند و رقص 
کتتتولین از ملا مي تست مبخواهند وبرا بیونن کته کشت را واماشهاند. که امد و آخوند,را یک 
جای دوری بمیهمانی خوانده. آخوند دلش نمی‌خواهد برود و از چشم‌چرانی بازماند. ولی چون ناچار 
ات ا که می ره ی با اه اه‌مان قسص ی کت ارس کرک 
توا امه را ست فیکنه اهر ان ان ای برنین تقد دادم مارد «صاف آبکه غها کنسد: 
آلات لهو و طرب استعمال کنید. ضعیفه حرامست. هر کسی دف زند روز قیامت دفی از آتش بدستش 
میدهند و میگویند بزن. مثل زنهای عرب کف بزنید » هلهله کنید . اینها مباحست ..». (زنی که 
عمامه بسر بسته و عبا بدوش انداخته ملا شده بود » یکی از خویشان ماو خود دختر ملا می‌بود که 
این «اصطلاحات» ملایی را خوب می‌آورد. گاهی نیز «تنحنح» آخوندانه میکرد). 

این سفارشها کرده شده آخوند خواه و ناخواه راه می‌افتد. همانکه او میرود زنها آغاز میکنند به 


دف زدن و نای نواختن و آواز خواندن و رقصیدن. شعرهایی در هجو همان آخوند میخوانند با این 
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ترجیعها : «ملا پاغبدی نینسون » عقلی قاچبدی نینسون» (ملا یعقوبست چه کند . عقلش گریخته 
است چه کند). بزم را بسیار گرم میگردانند. 

از 9 ملاا که رفته بود در نیمه‌ی راه می‌بیند قلمدانش را گزارده در خانه و همراه نیاورده. 
بازمیگردد که ان را بردارد » و همانکه جلو در میرسد و آوازها را می‌شنود خشم میگیرد. میخواهد 
بدرون رفته ناگهان خود را بمیان زنها اندازد و دستگاه آنها را بهم زند. ولی تا بجلو اتاق برسد نوازش 
دف و نای و سرایش دلکش زنها چنان درو میگیرد که همانکه بجلو اتاق میرسد بی‌اختیار خود را 
بمیان زنان می‌اندازد و آغاز میکند دست افشاندن و پای کوبیدن و آواز خواندن » و با زنان هم‌آوازی 
نموده همان شعرها را که در هجو خودش می‌بود سرودن میگیرد. زنها که آن را می‌بینند شور و 
سهش بیشتر گردانیده پیاپی میزنند و میخوانند . و هر زمان که میخواهند خاموش گردند آخوند که 
«پاشنه‌اش گرم شده بود» با دست اشاره میکند که بزنید و خاموش نباشید. 

صوفیان با خراباتیان همان رفتار را کرده‌اند. شعرهای آنان را در تکوهش خودشان و در ستایش 
باده شنیده خود نیز بمیان افتاده‌اند و هر یکی از ایشان صدها شعر در بدگویی از شیخ و صوقی و لاف 
از مستی و بیدینی زدن گفته و از خود بیادگار گزارده‌اند. 

چنانکه گفتم ستایش از خرابات و باده و مستی و نکوهش از خانقاه و مسجد و صوفی و شیخ خود 
داشتاین. کرفیه کرنستی ار قیران ود وان ان را تیال کترهه‌انیته کا انشا زسبیده که کسانی 
درمانده‌اند » و برای آنکه معنایی باین کار شگفت و هوسبازانه‌ی صوفیان دهند درباره‌ی واژه‌های «خرابات » 
و «می» و «شاهد» و «ساغر» و مانند اینها بگزارش پرداخته بهر کدام معنای دیگری داده‌اند. 

در « گلشن راز» که یکی با شعر پرسشهایی کرده بوده و شیخ محمود شبستری با شعر 
پاسخهایی داده . یکی از پرسشها در همین زمینه است : 
شراب و شمع و شاهد را چه معنیست؟ خراباتی شدن آخر چه دعویست؟ 
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شراب و شمع و شاهد عین معنیست 
شراب و شمع و ذوق و نور عرفان 
شراب بیخودی در کش زمانی 

درباره‌ی خرابات میگوید : 
خراباتی شدن از خود رهاییست 
خرابات آشیان مرغ جانست 


نشست چهارم : زیان بدآموزیهای حافظ از همه بیشتر بوده 


که در هر صورتی آو را تجلیست 


را 


شاک اسان اسان 


لا 
رسید. باده هم بیخودی اوست. 

قوباره فيويم : ایتها سار ب ‌معتیست. این کزارش در همه جا راست نخواهد امت: فر همان 
شعرهای حافظ شما دیدید که از میکده و باده و مانند اینها جز معنیهای راست آنها را نمی‌خواهد. 
داستان همانست که گفتم. نخست سرکوفتهای شوخی‌آمیزی بصوفیان می‌بوده و سپس بیک راه 
پیچاپیچی افتاده و بدانسان که روشن گردانيدیم باین نتیجه رسیده. کسانی میگویند : «خود حافظ 
صوفی می‌بوده» و اين را دلیل می‌آورند که خواست او از خرابات و باده همان معناهاست که شبستری 
بازنموده. ولی این نیز غلط است زیرا حافظ صوفی نیست و خراباتنیست. آنگاه چنانکه گفتیم از 
شعرهای خود او پیداست که خواستش از خرابات و میکده و می و شاهد چیست؟!. 

اندیشه‌های صوفیانه که گاهی در شعرهای حافظ دیده می‌شود از آنرو بوده که در یاوه گوییهای 
خود گاهی نیز خواسته از اندیشه‌های صوفیان سود جوید . وگرنه کمترین پابستگی بأنها نداشته. من 
شان کادم کهبد یکت عرل و آعاز ان تفای از میکده میتتت و کار وود رید 
مباش بی‌می و مطرب که زیر چرخ کبود کز این ترانه غم از دل بدر توانی کرد 


و در انجام آن گرايش بصوفیگری و ریاضت نشان داده باز بخود میگوید : 
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ولی تو طالب معشوق و جام می خواهی طمع مدار که کار دگر توانی کرد 

یکی از شعرهای شناخته شده‌ی حافظ که آن را نشان صوفیگریش می‌شمارند اینست که مطلع 
غزلست ؛ 
حجاب چهره‌ی جان می‌شود غبار تنم خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم 

در حالی که در همان غزل پس از دو سه بیت بیکباره برگشته خراباتی شده میگوید : 
عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم دريغ و درد که غافل ز کار خویشتنم 

بسخن بیش از این دامنه ندهیم. این یکی از کارهای حافظ بوده که باینجا رسیده. آنچه گفتم که 
صوفیگری با خراباتیگری درهم آميخته و یکی گردیده و رند و شیخ همرنگ شده‌اند . همین را 
میگفتم. برای روشنی بسیاری از شعرهای حافظ و دیگران اینها را می‌بایست بگویم. کسانی که اینها را 
ندانند بسیار چیزها را نخواهند دانست. 

اکنون بگفتگوی خود بازمیگردم. چنانکه گفتم حافظ بزرگترین و شومترین بد آموز درمیان 
شاعران بوده. برای بدآموزیهای او باید فهرست درازی پدید آورد و من اینک بکوتاهی آنها را یاد 
خواهم کرد : 

هس هت یی 
در اين باره کار را بدیوانگی رسانیده. ایرانیان باینگونه شعرها خو گرفته‌اند و بسدی آنهارا 
نمی‌دانند. اگر کسی از بیرون فارسی یاد گیرد و این ستایشها را درباره‌ی باده بخواند سخت در 
شگفت شده راهی نخواهد داشت جز آنکه بگوید شاعر بهنگام سرودن شعرها دیوانه می‌بوده. ببینید 
چه گزافه‌هایی می‌سراید : 
بیا ساقی آن آب آتش خواص بمن ده که تا یابم از غم خلاص 
فریدون صفت کاویانی علم برافرازم از پشتی جام جم 
بیا ساقی این نکته بشنو ز می که یک جرعه می به ز دیهیم کی 
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بده کز جهان خیمه بیرون زنم سراپرده بالای گردون زنم 
۲ بشیوه‌ی خراباتیان جهان را هیچ و پوچ پنداشته و نکوهشهای بسیار کرده. در این باره نیز 


پافشاری بسیار نشان قاهق است : 


حاصل کارگه کون و مکان اینهمه نیست باه یی ار که اشاس‌سههان آیتمیبه دیس 


جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچست هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق 


مجو درستی عهد از زمان سستنهاد که این عجوزه عروس هزار داماد است 


۳ همچون صوفیان مردمان را به بیکاری و پستی بلکه بگدایی و بی‌آبرو گری نیز برمی‌انگیزد : 


غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 


تحت رن و مات که دا و ا خرف بر باد داد و هیچ غم از بیش و کم نداشت 


غلام همت رندان بیسر و پایم که هر دو کون نیرزد به پیششان یک کاه 


چو خواهد شدن عالم از ما تهی گدایی بسی به ز شاهنشهی 

بسیار شنیدنیست که این مرد آشکاره از گدایی و ره‌نشینی و دریوزه‌گردی ستایش میکند : 
بخواری منگر ای منعم فقیران و ضعیفان را که صدر مسند عزت گدای ره‌نشین دارد 

این گدایان چرک‌آلود ره‌نشین که شما هر روز در بیخ دیوارها می‌بینید که با چه خواری و پستی 
تنیز خیم لتق ر ان فوتاان اسان لکیی می‌وت سل مستد غرت را آناین شارند: 

در شعر دیگر گام بالاتر گزارده میگوید : 
برو گدای در هر گدای شو حافظ تو این مراد نیابی مگر به شیئی الّه 

در زمانهای پیش که عربها در ایران چیره بوده و عربی رواج بسیار میداشته گدایان نیز با عربی 
گدایی میکرده‌اند و بدم در آمده میگفته‌اند : «شیتی للّه» (جیزی برای خدا). این جمله تا زمان حافظ 
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راکش از ای ارف ماه انتفت ان را بکایتد که و حافیف هو ها ی بسح ام ورب ۳ 
باق کار کقایا ها فان باف 

ما از شعرهای خیام و حافظ می‌فهمیم که بسیاری از لات و لوتهای خراباتی . چون پولی 
نمی‌یافته‌اند که بدهند و باده خورند بدر میکده بگدایی میرفته‌اند و خیام و حافظ آن را بد ندانسته 
بنیکی ستوده‌اند. حافظ میگوید : 
گدایی در میخانه طرفه‌ی اکسیریست گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد 

۴ همچون خیام . جبربگری را پیاپی پیش میکشد. کمتر غزلی ازوست که یاد جبریگری نکرده 
باشد. در این باره چندان پافشاری نشان میدهد که تو گویی بایای خود میدانسته که اين بدآموزی را 
رواجم ذهت و دلها را از آن پر گرداند:: 


بر عمل تکیه مکن خواجه که در روز ازل تو چه دانی قلم صنع بنامت چه نوشت 


رضا بداده بده وز جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشادند 


کر تج بنشت آ یداو کر راخته ای کم لستبت:مکن یر که ایتها عدا کت 


بت نذطن حافظ که نمونه بیشرمیست آنست که همان جبریکری ۳ بهانه‌ی کارهای رت حول 
و 


ی ات ای و ۳ 


آیین تقوا ما نیز دانیم لیکن چه چاره با بخت گمراه 
۵ همچون خیام بخدا و دستگاه آفرش زباندرازیها میکند و در پرده به بنیادگزار اسلام نیش میزند : 


جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 
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من که آمروزم بهشت نقد حاصل می‌شود وعده‌ی فردای زاهد را چرا باور کنم 


آن تلخ‌وش که صوفی ام‌الخباتتش خواند احلی نا و آشهی من ثبلة العذارا! 


شیخم بطنز گفت حرامست می نخور گفتم برو که گوش به هر خر نمی کنم 


فردا اگر نه روضه‌ی رضوان بما دهند غلمان ز غرفه‌ی حور ز جنت برون کشیم 

چنانکه درباره‌ی خیام نیز گفتم بسیاری از شعرهای حافظ بعنوان ریشخند بدین اسلام ارت 
هار کر اه ی ی ال ان فا که کف ام معا سا 
گناه ما را خواهد آمرزید. 

حافظ میگوید : 
می خور ببانگ چنگ و مخور غصه ور کسی گوید ترا که باده مخور گو هو الغفور 

جمله‌ای هست عربی : نما الاعمال بالتانت », حافط در ريشختد. کرد بان مینوید : 

جمله‌ای دیگر هست : «الصدقة تدفع البلاء». حافظ میگوید : 
گر می‌فروش حاجت رندان روا کند ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند 

بجبریگری با به «قضا و قدر» که بان سختی جسبیده‌اند بیش از همه از روی ریشخند و بهانه 
تن می‌بوده : 


ی وا انیت | بزهیا تعخه تا 


مکن بچشم حقارت نگاه بر من مست که نیست معصیت و زهد بی‌مشیت او 

۶ همچون سعدی بیشرمانه سخن از ساده‌بازی میراند و در بیشتر جاها آشکاره نام «شاهد» و 
«پسر > می‌بر د : 
۱- معنی : آن تلخ‌مزه (باده) که صوفی آن را مادر پلیدیها خواند . برای ما از بوسه بر دوشیزگان شیرین‌تر است. 
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ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای کت خون ما حلال‌تر از شیر مادر است 
شاهدی در لطف و پاکی رشک آب زندگی دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام 


ترک عاشق کش من ۰ مست برون رفت امروز تا که را خون دل از دیده روان خواهد شد 

باین چند رشته بس کرده دیگر دنبال نمی‌کنم. یک بدآموزی بزرگ دیگر که خیام و مولوی و حافظ 
داشته‌اند نکوهش از خرد است که نمونه‌ای از نافهمی و بیخردی ایشان بوده. ولی در این باره در دفترچه‌ی 
جدایی بنام «در پیرامون خرد» سخن رانده‌ايم و خود زمینه‌ی بزرگیست » در اینجا بآن درنمی‌آیم. 

نتیجه‌ی سخنان ما در این نشست چند چیز است : 

۱) حافظ از همه‌ی بدآموزان بدتر بوده و همه‌ی بدآموزیهای خیام و سعدی و مولوی را در یکجا 
دنبال کرده. 

۲) این مرد هوس یاوه‌گویی را با هوس سختی درباره‌ی بدآموزی در یکجا داشته. 

۳ شعرهای حافظ يا بدآموزیهاست و یا مضمونهای «پا در هوای شاعرانه». سخن پذیرفتنی از 
مین ای از مس اف اف 

۴ حافظ خراباتیست نه صوفی. ولی از بدآموزیهای صوفیان نیز بهره‌جویی کرده. 

۵ یکی از زمینه‌ها که حافظ دنبال کرده کشاکش خراباتیان با صوفیان » و ماننده‌سازیهای 
خراباتیان در برابر صوفیان بوده که همان زمینه سپس داستانی گردیده و دیگران نیز دنبال کرده‌اند. 

۶ گزارشهایی که درباره‌ی واژه‌های «می» و «شاهد» و «ساغر» و مانند اینها «در شعرهای 
حافظ و دیگران) میکنند بیجاست. 

۷ در هایهوی اخیر بحافظ ارج بیشتر داده شده . ما نیز باید بکندن ریشه‌ی بدآموزیهای او 
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۶ نا 
تست بسح ۳ 


واژه‌ای که بسیار شوم در آمده 


این کفته کلاها آغار کرههايم هر سیته‌ی یک ناداتی و کم رهنیت: که هزار سال نو کر اسق 
را 
داستانهای شگفت باور نکردنی پدید آورده. یکی از اين داستانها آن ماننده‌سازیهای خراباتیان در برابر 
صوفیان بوده که در نشست گذشته یادش کردیم. دیگری داستان واژه‌ی «عشق» است که میخواهم 
در این نشست بسخن گزارم. 

شنیدنیست که یک واژه چه رنگ شومی بخود گرفته و سرچشمه‌ی چه زیانهایی شده. شما 
مایت که یکی ار بازه‌های که بدهان ساعران اضاده و بای ان را بیان استمات انم رهش عشق 
بوده. خیام . سعدی . مولوی . حافظ . صوفیان . خراباتیان و دیگران همه اين واژه را با فراوانی بکار 
ی ان اقا ری ۱ 
خواهد گردید. 

عشق یک واژه‌ی عربیست که ما در فارسی آن را «دل باختن» میگوییم و از گفتن بی‌نیاز است 
که دل باختن بچیزی باید بود. یکی که گفت : «من دل باخته‌ام» باید ازو پرسید : «بچه؟. بکه؟.». 
کش هاش قح ان اف دنک نی یا دی هن اس اس ای هد این 
ولی نمی‌دانم بکه پا بچه » نتواند بود. چنین چیزی بسیار خنده‌آور است. 

قین ک ان بای و ار رت کب ساها عفن »مورک 


‌آنکه تانسته شوت بکه با ها شا ار فرد عشی مس نادب انکه مسا خاسته شوه و بل 
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بی‌آنکه معشوقی درمیان باشد. می‌باید این را هم «عشق پا در هوا» نامید. 

یکی از کسانی که در این باره پافشاری بسیار نموده . بلکه می‌باید گفت شورّش درآورده . همان 
انیت این سرد سای تام خقی م‌وهااي برش حاما معقوقی فر شالت بت : 
عاشق آن دم که بدام سر زلف تو فتاد گفت کز بند غم و غصه نجاتم دادند 

در این شعر پیداست که معشوق یک چیز گیسوداری می‌بوده. اگرچه آن هم پنداریست و 
خواستش جز بافتن مضمونی شاعرانه نبوده » با اینحال جای ایراد نیست. لیکن در بیشتر جاها همان 


عشق پا در هواست : 


عشرت شبگیر کن می‌نوش کاندر راه عشق شبروان را آشناییهاست با میر عسس 
ا ا 0 
بسی شدیم و نشد عشق را کرانه پدید تبرعاه از این ره که نیست پایانش 
بحریست بحر عشق که هیچش کناره تا نی جز آنکه جان بسپارند چاره نیست 
بعزم مرحله‌ی عشق پیش نه قدمی 5 سودها بری ار این سفر توانی کرد 


در این شعرها می‌بینید که عشق بیکبار پا در هواست. شاید کسانی بگویند : «خواستش عشق 
بخذاست 4 فیجويم : ان هم راست تست بماند: آنکنه عافط حراساي و عشق باختها ازه معتایی 
تفه اب نابات را سا اف هر ری و بای ی رد کی که 
آن واژه‌های «می» و «باده» است که با عشق خدایی نتوانستی ساخت. 

حافظ که بسیار یاوه گو نیز می‌بوده بماند ء دیگران همان رفتار را کرده‌اند. شعرهای سعدی و 
دیگران پر است از واژه‌ی عشق بی‌آنکه معشوقی درمیان باشد. این شبوه‌ای در ایران بوده که هسر 
که شاعر بود لاف از عشق زند. قافیه‌بافی با عاشقی باینده‌ ی [-لازمه‌ی] همدیگر شناخته شده. 


توا اس ی افیا ات ای ها که هر اه 
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ادبیات که یاوه‌بافی بود نمکش هم عشق پا در هوا باید بود.! 

درباره‌ی اين واژه‌ی عشق هم تاریخچه‌ای درمیانست که می‌باید بگویم : 

اگر کتاب «صوفیگری» را خوانده باشید در آنجا گفته‌ام که صوفیگری . بدانسان که در ایران و 
درمیان مسلمانان رواج يافته » از گفته‌ی پلوتینوس فیلسوف رومی پدید آمده. پلوتینوس سخنانی گفته 
در این زمینه : «در جهان هرچه هست یک چیز است : خداست و چیزهای دیگر از او جدا شده‌اند. 
روان آدمی باینجهان آمده و گرفتار ماه شده و اینست هميشه باید از اینجهان و از خوشیهای آن 
گریزان ۰ و در آرزوی پیوستن بآن سرچشمه‌ی هستی باشد». نیز سخنانی گفته در اين زمینه : «آدمی 
چون از خدا جدا گردیده باید هميشه خواهای نیکیها و زیباییها باشد و آنها را دوست دارد و سپس 
خواهای خدا که سرچشمه‌ی همه‌ی نیکیها و زیباییهاست گردد و عشق خدا را در دل گیرد». 

این واژه‌ی عشق از پلوتینوس (که دانسته نیست راست ترجمه شده پا نه) عنوان بدست صوفیان 
داده که با خدا عشقبازی کنند و برقص و آواز برخیزند و همیشه لاف از عشق و شور و بیدلی زنند و 
پیاپی واژه‌ی عشق را در گفته‌های خود بیاورند : 


عشق آمد عقل او آواره شد صبح آمد شمع او بیچاره شد 


از شبتم عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 


ی همه آفاق گلستان بینی 


جان گدازی اگر بآتش عشق عشق را کیهیای خاخ پیت 
عم نبود غیر علم عاشقی ابقی تلبیس ابلیس شقی 


۱- باید بود (00) < باید بودن 
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در حالی که این شور و جوش و جنب جز گفته‌ی پلوتینوس است. پلوتینوس اگرچه نام عشق 
تلو انا که تن انار اسیه اس این رده که هت فارشا 
نیکیها باشد و بآنها کوشد. درباره‌ی خدا نیز خواستش «او را در انديشه داشتن و نامش را گرامی 
گرفتن و خواستهای او را بکار بستن» بوده. 

ولی صوفیان درپی هوسهای خود بیشتر بوده‌اند تا درپی فهمیدن و بکار بستن خواست پلوتینوس. 
اینست بدانسان که گفتیم در صوفیگری میدان بزرگی برای عشق باختن با خدا و شور و سهش نشان 
خاکن بش اوار اکن عرص کت کشادهانته تبسن سای گر این تاره ایسمتاهه‌نیه خش قاری ۱ 
پسران خوشرو را سزا شمارده چنین گفته‌اند : «ما آن زیبایی خدا را در روی اینها تماشا میکنیم». 
بگفته‌ی خودشان : «جمال مطلق را در صور مقیدات دیده‌اند». آن جمله‌ی عربی «المجاز قنطرة 
الحقیقه»" که شناخته گردیده در این زمینه است. یک چنین معنای بیشرمانه‌ای زیر آن خوابيده. 

از اینجاست که در شعرهای صوفیان عشق بخدا و عشق با پسران ساده‌رو درهم می‌بوده. عشق 
گفته گاهی آن را میخواسته‌اند و گاهی این را. 

این رفتار صوفیان بوده که گفته‌ی پلوتینوس را از معنایش بیرون برده «عشق» را بچنان معنایی 
هانگ ی اه م۱ یی کم ی و دا ی ای دص 
را یک چیز پا در هوا گردانیده در بافندگیهای خود بکار برده‌اند. عشق گفته‌اند بی‌آنکه دانسته شود 
بکه و بچه؟.. نیازی بچنان چیزی ندیده‌اند. 

اگر شما شعرهایی را که از حافظ خواندم بیاد آورید خواهید دید عشق گاهی دریاست - دریایی 
که هیچش کرانه نیست . گاهی راهست -راهی که باید سفر کرد و پیمود . گاهی «مصبطه » است - 


مصبطه‌ای که بر روی ی باده می‌فروشند. 


الا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها که عشق اسان تمه املع انفام مایا 


اعشتی بیرونین آن :شهار (تار اشت بساحتگی) پلییست به حف هه 
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باده ضافی شدد‌و مرعان جمن همست شدند موم غاشتی ۵ کار به بنیاد امد 

اکنون سخن در آنست که اين واژه تا چه اندازه شوم بوده و چه زیانها رسانیده. داستان صوفیان و 
هوسبازیها و بی‌آزرمیهایی که آنان بدستاویز اين واژه کرده‌اند بماند. در اینجا سخن از شاعرانست. 
شاعران ایران گذشته از آنکه اين واژه را در آن معنی پا در هوا گرفته هزارها بیت درباره‌ی آن سروده 
عمرهای خود تباه گردانیده‌اند » با همان واژه شوند [سبب ] گیجسری مردم نیز بوده‌اند. 

چیزیست آزموده : واژه‌هایی که معناهای روشن نمی‌دارد چون درمیان مردم رواج گیرد و بگوشها 
رسد شوند گیجسری آنان گردد. 

اکنون ما می‌بينیم ایرانیان شعرهای حافظ و دیگران را میخوانند : 


ای دل جناب عشق بلند است همتی نیکو دار این حدیث و ز بیگانه بازدار 


عشق آمد و بر ملک دل زد خیمه گفتم کیست این گفتا قرقجی گشته‌ام پیلاق سلطانیست این 

اینها را میخوانند و لذتی می‌برند. ولی چون بپرسیم : «عشق جچیست؟!.» خواهند درماند. بارها 
دیده شده که چون چنین پرسشی رفته نخست تشر زده گفته‌اند : «عشق دیگر . مگر باید عشق را 
هم شعتی کر5 ۳ » سیشی که دیده‌اند پرنتتقم باه ده میجونه ۰ ری باين خشسق را معتیر کر۵ #: 
درمانده بخاموشی گراییده‌اند. 

روزی یکی از آشنایان این شعر حافظ را با یک لذتی خواند : 
بعزم مرحله‌ی عشق پیش نه قدمی که سودها بری ار این سفر توانی کرد 

گفتم : «عشق چیست؟.» در شگفت شده گفت : «مگر شما معنی عشق را نمی‌دانید؟!.» گفتم : 
«چرا میدانم. عشق دل باختن بکسی پا بچیزیست. عشق آنست که شما بزن خوشرویی دل بازید و در 
مهر او بیتاب گردید. این معنی ستوده‌ایست که از عشق توان فهمید. ولی شاعران به پسران نیز عاشق 
شما در این شعر که خواندید کدام یکی از این معنیها را می‌فهمید؟!.» 


۱۴ ۲۵5۲2۷ -21۱۳۳۱20 ۰010900]. 


در پیرامون «ادبیات » نشست پنجم : واژه‌ای که بسیار شوم درآمده 


چون پاسخی نتوانست و درماند » خودم دنباله‌ی سخن را گرفته گفتم : «اگر بگویید معنی 
نخست (عشق بزن) را می‌فهمم که بیجاست. زبرا عشق بیک زن کاری اختیاری نیست تاکسی 
بگوید : «بعزم مرحله‌ی عشق پیش نه قدمی». آنگاه از آن عشق سودی هم چشم نتوان داشت. 
حالیست که بی‌اختیار گریبانگیر آدمی گردد و بیتابش گرداند و از کارش بازدارد و چاره جز آن نیست 
که زن را بگیرد و همسر خود گرداند و از رنج و سوزش بازرهد. آمدیم بر سر معنی دوم (عشق به 
پسر). نخست آن عشق طبیعی نیست و جز کسان بیمار بآن دچار نگردند. آنگاه کاری ناپاکست. پمس 
از عمهی ایا اختیارش پیشت. انگاه ان هم سود ارم ناک زیان تسار عارد: 

اگر بگویید که معنی سوم (عشق بخدا) خواسته شده در آنحال ایرادهای دیگر پیش خواهد آمد. 
نخست تو که صوفی نیستی تا از اندیشه‌های صوفیانه لذت بری. دوم حافظ صوفی نبوده که آن معنی 
را بخواهد. آنگاه در همان غزل پیش از آن بیت میگوید : 
به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کحل البصر توانی کرد 

در پشت سر آن نیز میگوید : 
مباش بی‌می و مطرب که زیر چرخ کبود کز این ترانه غم از دل برون توانی کرد 

آیا با این شعرها معنا میدارد که بگوییم خواستش عشق بخداست؟!. من میخواستم آن بدانم که 
شما از اين واژه‌ی عشق چه معنایی در انديشه دارید؟ چه چیزی به پیش چشم می‌آورید که بدانسان 
لذت می‌برید؟!. پرسش من از شما اینست. 

با لبخندی گفت : «راستش آنست که من معنای روشنی از این بیت در انديشه نداشتم. 
این شرحی که شما دادید هبچگاه باندیشه‌ی من نیامده بود. ما عادت کرده‌ایسم که این 
شعرها را بخوانیم و یک معنای ناروشنی بفهمیم و لذت بریم. من اقرار میکنم که عشق در 


شعرهای ما یک کلمه‌ی مبهمی است. ما نیز بهمان ابهامش قانع شده شعر را میخوانيم ». 
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گفتم : راستش گفتی. درد اینجاست که این تنها درباره‌ی عشق نیست . در دیگر عنوانها 
ام مار وا ای رد ای ی اس هت را تس مروت که 
بزبانها افتاده و همه‌ی آنها اینحال را میدارد. از هیچ کدام معنی روشنی در دلها نیست. ما آزمسودیم 
ی و ای ری 
دیده شده کسی درباره‌ی «اخلاق» گفتار نوشته و آورده که ما بچاپ رسانیم و چون پرسیده‌ایم 
ان شتا هفرس تساه هر ماتنه سسنت خت تفه مکش ۶ اه هم 
کی هل باتش که اهششه از کرش هرد ها مس سم 

تما شکت انلیشر کدا خی با سفیه کر قرغ کارشتام حفضا اف سسد؟ا سار وین 
مردمی که معنی راست تمدن را نمی‌دانند » در شاهراه تمدن چه پیشرفتی توانند داشت؟؟!. مردمی که 
معنی اخلاق را نمی‌دانند ». چگونه خیمهای خود را نیک توانند گردانید؟. مردمی که معنی راسست 
«فرهنگ » را نمی دانند آبا جز این تواند بود که بدخواهانی بمیان افتند و دستگاهی بزرگی 


چینند و بنام فرهنگ بآشفته گردانیدن مغزهای جوانان کوشند؟! 


تیا فان بوک کها ناسا راندم. دانستنیست که در هایهوی اخیر که بدخواهان در پیرامون 
افییات ب تانق یکی هم حونیگه شفه کار مازعی شخ و ار معتی پستتی که شاغر ان نان 
داده‌اند سود جسته شود. بارها دیده می‌شود : فلان نویسنده گفتاری درباره‌ی حافظ يا سعدی نوشته 
است و از جمله چنین میگوید : «در عشق بیانات بسیار عالی دارد». بارها دیده می‌شود بهمان مرد 
در سخن راندن از ادبیات » سخن از عشق بمیان آورده است و چنین می‌نویسد : «یکی از مزایای 
ادبیات ایران بیانات بسیار دقیق و پرشوری است که شعرای بزرگ در زمینه‌ی عشق داشته‌اند ...» 

نمی‌دانم گلستانی را که وزارت فرهنگ با کاغذ و خط بسیار خوب بجاپ رسانیده و بدست 
شاگردان دبیرستانها میدهند دیده‌اید؟. نمی‌دانم دیباجه‌ای را که فروغی بآن نوشته است خوانده‌اید؟. 
آن گلستان اکنون در دست منست و اینک میخواهم برای گواه سخن خود جمله‌هایی را از همان 
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دیباچه برایتان بخوانم. در این دیباچه ستایشهای گزافه‌آمیز بسیاری از سعدی رفته که من بآنها 
نمی‌پردازم. گواه سخن من از این جمله‌هاست : 
«همه‌ی این مزایا که برای سعدی برشمردیم اگر در یک کفه‌ی ترازو بگزارند کفه‌ی دیگر که 
با او برابری میکند جنبه‌ی عاشقی اوست. وجود سعدی را از عشق و محبت سرشته‌اند. همه‌ی 
مطالب را به بهترین وجه ادا میکند اما چون بعشق میرسد شور دیگری درمی‌یابد. هیچ کس عالم 
عشق را نه مانند سعدی درک کرده و نه به بیان آورده است. عشق سعدی بازیچه و هوا و هوس 
نیست. آمری بسیار جدی است. عشق پاک و عشق تمامی است که برای مطلوب از وجود خود 
میگذرد و خود را برای او میخواهد نه او را برای خود. عشق او از مخلوق آغاز میکند اما سرانجام 
بخالق میرسد و از اینروست که میفرماید عشق را آغاز هست انجام نیست. در گلستان و بوستان از 
عشق بیانی کرده است. اما آنجا که داد سخن داده در غزلیاتست و آن از موضوع کلام ما بیرونست. 
از آنجا که وجود سعدی بعشق سرشته شده احساساتش در نهایت لطافت است. هر قسم 
زیبایی را خواه صوری و خواه معنوی بشدت حس میکند و دوست دارد. سر رقت قلب و مهربانی او 


1 وو سس ده 


۰ ِ + ‌‌ِ 
وزارت‌شجلت 


روی جلد گلستان سعدی که فروغی دیباچه بآن نوشته 
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ببینید در کتابی که برای جوانان نورس نوشته شده . از عشق . عشق سعدی چنین ستایشهایی 
میرود. اکنون من این جمله را بشکافم و بزندم : 

سعدی را همه می‌شناسیم » خودش خود را شناسانیده. این مرد عشق ناپاکی میداشته و در 
درون آن ناپاکی دیگری از خود نشان میداده. در گلستانش بابی درباره‌ی عشق است و نیک می‌نماید 
که او چه می‌بوده و چه رفتاری میداشته. یک داستانش را در نشست پیشتر یاد کردیم. خودش 
میگوید که بشاهد پسری عشق می‌ورزیده و «سری و سری میداشته». سپس ازو رنجیده و دامن 
درکشیده. آن پسر سفر کرده که عاشقان دیگری پیدا کند. سعدی پشیمان و پریشان گردیده تا آنجا 
که آرزوی مرگ کرده : 
باز آی و مرا بکش که پیشت مردن خوشتر که پس از تو زندگانی کردن 

پس از زمانی آن پسر بازگشته و چون موی برویش دمیده بوده سعدی باو رو نداده . بلکه 
روگردانی نشان داده و زبان بریشخندها باز کرده و گفته : 


پیش کسی رو که طلبکار تست ناز بر آن کن که خریدار تست 


تو پار برفته‌ای چو آهو امسال بیامدی چو یوزی 

این نمونه‌ای از عشق سعدیست. این شیوه‌ی او می‌بوده که بجای دختران دلربا و زنان خوشرو » 
تا ایکا قس ای عصق مره و انا ال کم رشان کفنه نا ناتسا ادا 9 و ریق 
سری» پیدا کند. با این ناپاکی و پستی بسر برد تا هنگامی که مو بروی پسر دمد و در آن هنگام 
ناپاکی و پستی دیگری از خود نشان داده » رو گرداند و ریشخندها کند و او را «یوز» خواند. 

این رفتار سعدی بسیار پستتر از آنست که فلان جوان بدنهاد دختری را بنام عشق دنبال میکند 
و چاپلوسیها میکند و خیره‌روبیها نشان میدهد و با نوید آنکه ترا خواهم گرفت بدام می‌اندازد ۰ ولی 
چون کامها راند و سیر شد رها میکند و به سهر نو میفرستد » و اگر کسی بگوید : «چرا بزنی 
نگرفتی؟» پرروبانه پاسخ میدهد : «من با چنان دختری ازدواج کنم؟. من باید زن باعصمتی بگیرم». 
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سعدی در همان باب پنجم گلستان شعری میگوید : 
قثری گر کُشد مُخَنث را تتری را دگر نباید کشت 

مخنث که می‌بوده؟!. مخنث همان شاهد پسر دیروزی می‌بوده که جون ریش نمی‌داشته سعدی 
«سّر و سری» میداشته و غزلها برایش می‌ساخته و ستایشها می‌سروده. ولی چون ربش درآورده و 
«بلعنت شده» نامش مخنث گردیده و سعدی آرزو میکرده که یک مغولی او را کشته باشد. ولی ایکاش 
یک معولی سعتی, ,| کته بودی که آوازش بیده شدی: و نیمه سختان ناباک از ود بیاد کار تگرارشش. 

من ننگم می‌آید که از داستانهای سعدی بیش از این سخن رانم. اینها نمونه‌هایی از عشق او بوده. پس 
چه بیشرمست کسی که بگوید : «عشق سعدی بازیچه‌ی هوا و هوس نیست . عشق پاک و عشق تمامی 
است». چه بیشرمیست کسی که بگوید : «عشق او از مخلوق آغاز میکند اما سرانجام بخالق میرسد ». 

بهتر است چند سخنی هم از خداشناسی سعدی برانم تا دانسته شود او چه خدایی را می‌شناخته 
و چه عشقی با او میداشته. من از شعرهای سعدی کم خوانده‌ام. ولی دو شعری آزو درباره‌ی خدا بیاد 
میدارم که برای گفتگو بس است : 
به تهدید اگر بر کشد تیغ حکم بمانند کروبیان صمّ و بکم 
و گر دردهد یک صلای کرم عزازیل گوید نصیبی برم 

شما شنیده‌اید که پادشاهان خودکامه گاهی «روز خشم» داشتندی. باین معنی که برای 
ترسانیدن چشمها و لرزانیدن دلها روزی شاه رخت سرخ پوشیدی و بیرون آمدی و آنروز آدمها کشتی 
و خشمها راندی و هر کسی از پیرامونیان بخود ترسیدی. در برابر آن گاهی هم روز نوازش و دهمش 
بودی. روزی که شاه خوشدل بودی با روی خندان بیرون آمدی و بهر کسی از پیرامونیان پولها و 
کالاها دادی و نوازشها کردی. شاعری را با زر کشیدی . دلخکی را بتوانگری رسانیدی. 

سعدی اینها را از پادشاهان زمان خود دیده بوده . و چون این شاعران (و همچنان دیگران) . خدا 
را همچون پادشاهی خودکامه شناختندی . اینست از «روز خشم» و از «روز دهش» خدا سخن 


رانده میگوید : 
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اگر روزی برای ترسانیدن مردم تیغ کشد فرشتگان نزدیک هم از ترس گنگ و کر مانند و لب 
جنباندن نیارند . و اگر روزی آوازه‌ی دهش اندازد شیطان نیز بامید افتاده گوید : من نیز بهره‌ای خواهم برد. 

آنگاه من نمی‌دانم سعدی چه کرده که «عشق بخدا» نامیده شود؟!. چه کارهایی ازو دیده شده؟!. 
چنانکه گفتم : «عشق بخدا» که پلوتینوس گفته جز با نیکو کاری نتوانستی بود. پلوتینوس گفته : 
کسی باید خواهای نیکیها باشد و به نیکیها کوشد تا سپس بعشق خدا رسد. من نمی‌دانم از سعدی 
سار ری دعس بدا میداشته ۲ نی آن تبرفروان و بیلن شنست: که سان؟ 4 
کفتنی فاستای شلکها معو راز ت فیک هیده و ای تاله‌ها ایا وت رشتیته و رن سهشی در 
شعرها و نوشته‌های خود نشان نداده » چنین مردی چه عشقی با خدا توانستی داشت؟؟!. از این سخنان 
درمی‌گذرم ولی می‌باید دو نکته را روشن گردانم : 

نخست درباره‌ی سعدی گفتم : «نامردانه با پسران عشق ورزیده». واژه‌ی «نامردانه» در اینجا 
بمعنی ریشه‌ای خود میباشد. نمی‌دانم دانشمندان اروپایی درباره‌ی گرايش مردان و زنان بهم جه 
(بویژه در برخی از اندامهای ایشان) ذراتی هست که میتوان «نرینه» نامید و در تنهای زنان (بویژه 
برخی از اندامهای ایشان) ذراتی هست که میتوان آنها را «مادینه» خواند و این ذرات است که باهم 
کشش دارند و از برخورد باهم لذت و خوشی پدید می‌آورند. اينکه زنان بدکاره زود پژم رده میگردند 
پاشگان ان هگ سکول انح هن متفاني شین ایکا رقتی ت اند امین درات هاد نله استگ,: 
این سخنی با زبان ساده است و اگرهم دانشها این را با زبان دیگری بازنمودند بمن نخواهد برخورد. 

بهر حال خواستم اینست که گرايش یک مرد (یک مرد درست [-سالم]) جز بزن نتواند بود. آنان 
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بی‌ارج باشند. زیرا نه مرد باشند و نه زن . از داراکهای ستوده‌ی هر دو جنس بی‌بهره باشند. واژه 
«نامردانه» در آن جمله برای فهمانیدن این معنیست. 

چیزی که باید دانست این زشتکاری (یا این مهر ناپاک) در ایران بیش از اندازه‌ی خود رواج 
یافته. یک دسته گرفتار آن نامردی بوده‌اند. گروهی نیز از خواندن شعرهای سعدی و دیگران 
برانگیخته شده‌اند. میگویند : رو گرفتن زنان و اينکه مردها نمی‌توانسته‌اند همسران خود را بسفر برند 
برواج این زشتکاری افزوده. این سخن هم دور نیست. هرچه هست کار بس زشتی میباشد و باید تا 
توان بکندن ریشه‌ی آن کوشید. اينکه ما دیوانهای شاعران را بآتش میکشیم و سعدی و حافظ را 
پست می‌شماریم یکی از انگیزه‌هایش همین میباشد. 

نکته‌ی دوم . فروغی آن دیباچه را بگلستان - گلستانی که برای شاگردان دبیرستان 
می‌بوده - چرا نوشته؟. آنگاه از عشق سعدی چرا سخن رانده؟!. آپا نمی توان گمان برد که 
خواسته شده جوانان آلوده‌ی آن پستی سعدی گردند؟!.. من با آگاهیهایی که از رفتار و کردار 
دسته‌ی بدخواهان میدارم بخود ناسزا نمی‌شمارم که چنان گمانی برم. در جایی که ما می‌بينیم برای 
رسوا گردانیدن این توده قمه‌زنی و زنجیرزنی را پس از رفتن بازمیگردانند" » می‌بینیم برای رواج گدایی 
و مفتخواری . نخست‌وزیر نوشته بدست نره‌سید گدا میدهد" . می‌بینیم برای بهم زدن ایمنی کشور و 
پدید آوردن سرکشان به محمدرشید سرکش . فرمانداری شهری را با ماهی بیست‌هزار تومان باج سبیل 
و 
۱- در زمان رضاشاه نمایشهای بیخردانه‌ی محرم ممنوع بود ولی کسانی که در سایه‌ی خیانتهای سوم شهریور ۱۳۲۰ در 
جایگاههای حکومتی بازماندند , کوشیدند تا میتوان کارهای نیک زمان رضاشاه را بازگردانند 
۲- اشاره‌ایست به «سفارشنامه‌ی» ساعد نخست‌وزیر که بدست یک سید گدا داده تا او به « گدایی رسمی» بپردازد. از ساعد 
خیانتهای دیگری نیز دیده شده که شرح آنها را در دفتر «دولت بما پاسخ دهد» توانید خواند. 


۳- درباره‌ی محمدرشید و سفارشنامه‌ی دای ساعد در کتاب «دادگاه» شرحهای بیشتری داده شده. 
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توشتهی قولی بدست دا داد. آنفاه پس از آنکه ما قاستان شیور ۲۳۲۶ را فده و تماشا کر نان 


خیانت بزرگی از این دسته‌ی بدخواهان بوده‌ايم باید گمان هر گونه خیانت بآنان برده دور نشماريم. 


محمد ساعد مراغه‌ای 


آنگاه دلیلها هست. خود همان نوشته بهترین دلیل است. آیا فروغی چندان نافهم می‌بوده که 
زشتکاری سعدی را نداند؟!. چندان نافهم می‌بوده که بچه‌بازی سعدی را «عشق پاک» شناسد؟!. 
بسعدی اگر هر دروغ را توان بست دروغ «عشق پاک» را نتوان بست. اگر آن نوشته‌ی فروغسی از 
راه بدخواهی نبوده پس از چه راهی بوده؟!. 

از این گذشته من داستانی از فروغی میدارم که دلیل دیگری تواند بود : در سال ۱۳۱۴ که من 
بانجمن ادبی رفتم و گفتاری راندم . آن گفتار را در دو بخش در شماره‌های پیمان بجاپ رسانيدیم. 
چون بخش یکم (در شماره‌ی نهم سال دوم مهنامه) بیرون آمد ۰ فروغی که نخست‌وزیر می‌بود آن را 
خوانده بشهربانی دستور داده بود که بخش دوم را نگزارند پراکنده شود. اینبود شهربانی شماره‌ی 
دیکر مفنامه را در حابخانه بازداشت. مخ فر شکنت شنم کهعر آن کفتار عز خرده کیری نیوده: بهعر 
چه بازمیدارند؟! برآن شدم که فروغی را دیده گفتگو کنم. 
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روزی رفتم بکاخ ابیض. سخنان بسیاری رفت. میگفت : در اروپا ایران را با سعدی و حافظ و 
مولوی و فردوسی و خیام می‌شناسند. گفتم : چنین نیست. چراابران را با تاریخ باستانش 
نشناسند؟!. چرا با شاه‌عباس و نادرشاه نشناسند؟!. آنگاه آیا این دلیلست که مابدآموزیهای 
سراپا زیان سعدی و دیگران را بفرزندان خود یاد دهیم؟ اين چه سزاست که گلستان با آن باب 
اک کت و ات ی ور انس ۱ 
کرش هن تسا ار ام فرش | که اوه تا او ی انوا سمش انتاه 
گ‌فتم که ان تابرا ترنی نذادند صر عايی. که کناب در کدست حوانانست ان را هم خماهند خواند: 

دیدم پاسخی نتوانست و این بار از راه پنددهی آمد : «کسی که میخواهد با سعدی و حافظ 
مبارزه کند باید قوه‌ی بزرگی داشته باشد ...». من باینها پاسخی ندادم. چون پیش از کوششهای ما 
بارها در روزنامه‌ها شعرهای زشت بچه‌بازی چاپ می‌شدی من پنج روزنامه را گرد آورده همراه برده 
بودم. آنها را نشان دادم و گفتم : نتیجه‌ی هواداری شما از سعدی و حافظ رواج این پستیهاست. من 
را 
گفتار من بازداشت شد. ولی شعرهای بچه‌بازی همچنان آزاد می‌بود. تا پس از چند ماهی که فروغی 
برافتاد و جم نخست‌وزیر شد ۰ من خواهش کردم و او دستور بشهربانی داد که از آنگونه شعرها جلو 
گیرند. من از همان هنگام فروغی را شناختم. 

داستانهایی هست که من ننگم می‌آید بگویم. ولی اگر نگویم بجایی نخواهد رسید. بدخواهان 
چون خود را آزاد بینند از هیچ گونه خیانت درباره‌ی این توده بازنخواهند ایستاد. 

سالی که از خوزستان به تهران بازگشته بودم . یکی از نوبسندگان که می‌شناختم گرفتار بیماری 
سعدیست ‏ داستانش را شنیدم که در آموزشگاه وزارت جنگ بجوانانی دام درجیده و ناپاکیها کرده » و 
چون دانسته شده با رسوایی بسیار از آموزشگاه بیرون کرده‌اند. با اینحال چندی نگذشت که وزارت فرهنگ 


شاگردانی را که باروپا میفرستاد او را بعنوان سرپرستی همراه گردانید که می‌بایستی گفت : « گوسفندان را 
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بگرگ گرسنه سپرد». ما چنین رفتاری را هم از وزارت فرهنگ که دیده‌بانش همان فروغی می‌بود دیده‌ايم. 

آنگاه همان شرد که فاباک همان «نامرد تارن ‏ «اکنون یکی از استادا عانش‌اخسه و ار تسش در 
کارهای زشت خود گستاخست بارها دیده‌ام درمیان نوشته‌هايش آن بیماری پست خود را در قالبی 
ريخته برخ خوانندگان میکشد. تاریخی برای دبیرستانها نوشته که در آنجا بارهااین رفتار 
بی آزرمانه را کرده. مثلاً با صد بیشرمی زردشت را که مایه‌ی سرفرازی ایرانیانست بسیار 
خوار میگیرد و زباندرازیها میکند. ولی مانی را به پیغمبری می‌ستاید و بزرگش میکرداند و 
چنین میگوید که مانی «جمال‌پرست» می‌بود. 


من نمی‌دانم مانی چه گفته که عنوان بدست این مردک و همکارانش داده که او را به 


«جمال‌پرستی » و دوست داشتن «زیباییهای طبیعت» می‌ستایند » و در آن میان میخواهند به 


۰ 


بیماری پست و کار زشت خود رنگ فلسفه دهند. 


همان مردک گفتاری در یکی از مهنامه‌ها درباره‌ی زبان نوشته. در آغاز آن چنین شیرین‌زبانی 


میکند : « کسانی که خداوند خمیره‌ی وجود یشان را با لطف ذوق و صفای قر بحه سرشته و با اعطای 


ممیزشان کرده ی ۱3 


۱-نک. «مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی». (گردآوری دکتر محمد دبیرسیافی). تهران : دنیای کتاب ۱۲۶۹. 

این همانست که شرح «خیانت در امانت» او در حق کسروی در کتاب «ده سال در عدلیه» (گفتار «سرگرمیها که در زنجان 
میداشتم ») رفته ولی در آنجا هم کسروی از پرده‌دری و بردن نامش پرهيزیده. این تنها کسی از دسته‌ی «نویسندگان» و «ادبای » 
بنام ايران نیست که دغلیها و ناپاکیهایی ازو بآشکار افتاده. اگر این رشته دنبال شود بیشتر اینان که همدست بنیادگزاران خائن 
وزارت فرهنگ بوده‌اند » چون زشتکاریهاشان آشکار شود همگان در شگفت خواهند شد. شگفتی از آنرو که در زندگینامه‌هایی که از 
اینان نوشته می‌شود » یک مشت مردان ناپاک و آلوده را با ستایشهای فراوان «بزرگ» و «پاک» می‌شناسانند. 

درخور پرواست در وزارتخانه‌ای که برادران فروغی » حکمت . غنی . تقیزاده و چند تن دیگر بنیاد گزاردند . یک دسته «نوچه» 
و همدستشان بودند که با عنوانهایی همچون همکاری در فرهنگستان . ماموریتهای بیرون و درون کشور برای «شناسانیدن 
شعر و ادب فارسی به ملل جهان ». «احیاء آثار ادبی » و مانند اینها از خوان نعمت وزارتخانه بهره‌مند میگردیدند. 

باید در جای دیگری به فراخی چهره‌ی راست این ناکسان را که با عنوانهایی همچون «ستاره‌ی درخشان آسمان ادب» و «پژوهن‌ده» 
از آنان یاد می‌شود بمردم شناسانید تا دانسته شود چه دسته‌ای (بزبان امروزی : مافیا) در دستگاه وزارت فرهنگ به « کتاب‌سازی» و 


تقریظنویسی و بزرگ گردانیدن یکدیگر و برپا کردن هیاهوی «ادبیات» و در نتیجه به گرمی این دکان پرداخته‌اند. 
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ببینید اندازه‌ی بیشرمی را ! ببینید اندازه‌ی گستاخی را !. راست گفته‌اند که دزد را جون دنبال 
نکنی دارنده‌ی خانه گردد. مردک با آن بی‌ناموسی و پستی دعوی برتری و برگزیدگی می‌نماید. 
بچه‌بازی و ناپاکی را «لطیفه‌ی غیبی » میخواند. در جایی که شاعران سخنان یاوه خود را «وحی» 
نامند چه شگفت که اینان نیز بچه‌بازی را «لطیفه‌ی غیبی » شمارند. 

یکی نمی‌گوید : ای «نامرد نازن» اگر راست میگویی پس چرا زن نمی گیری؟. آیا زنها از 
«مظاهر جمال » نیستند؟!. آنگاه پس چرا این فلسفه‌ی خود را آشکاره نمی‌نویسی تا مردم بدانند؟!. 
پس چرا در اینجا و آنجا قاچاقی جمله‌هایی می‌گنجانی؟. پس چرا آن روزی که از وزارت جنگ 
دنبالت میکردند انکار میکردی و با آنکه بچه‌های مردم را آلوده‌ی بیماریهای ناپاک خود گردانیده 
بودی با آن نشانیهای آشکار شرم نمی کردی و سوگندها میخوردی؟!. پس چرا آن روز بالا نیفراشتی 
که بگویی من اینکاره‌ام. خدا «خمیره‌ی وجود مرا با لطف ذوق و صفای قریحه آفربده و از دیگر 
اجناس بشر ممیز گردانیده»۴!. پس چرا آن روز نگفتی : «اين لطیفه‌ی غیبی است که خدا بمن و 
همکاران من داده»؟!. 

سهشها رشته را از دستم گرفت. در وزارت فرهنگ اینگونه «الواتیها» نیز هست. دستگاهی که 
فروغی‌ها بنیادگزارش باشند بهتر از اين نتواند بود. آن ستایشها که فروغی از «عشسق 
پاک » سعدی می‌کند و وزارت فرهنگ آن را در دیباچه‌ی کتاب بچاپ میرساند . برای رواج 
دادن باین ناباکیهاست. وگرنه «عشق سعدی » نایاکترین چیزها بوده است. 

بارها گفته‌ام وزارت فرهنگ آن میزها با پشت میزنشینها و آن دبستانها و دبیرستانها و 
دانشکده‌ها با آموزگاران و استادان نیست. در پشت سر اینها دستگاه دیگری هست که 
کارها در دست آنست. 


بای کی ااست در اس تا با کشت هار فر هب اب یمس خی زر 
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ایا سای یات نمی هقی او هی یار رای ات اند سووت: 
دغلکارانست که چون ایرادی بکارهاشان گرفتی بجای آنکه سخن شمارا بپذیرند و 
بنافهمی خود بخستوند" و بازگشته با شما همدستی نمایند . برویه کاریها " پرداخته برخی 
چیزهای زننده را از میان بردارند. 

فراموش نکرده‌ام که روزی در قزوین از بازار کتابی 
خطی خریدم. ولی چون بخانه بردم و سات بسات از 
دیده گذرانیدم دیدم افتاده میدارد. میدانید که در 
کتابهای خطی بالای سات شماره نگزاردندی. بلکه 
واژه‌ی نخست هر ساتی را در پای سات پیش نوشتندی 
که شمش کی سا نها دای هه در ان تانب در سید 


جااین نشانه راست نمی‌بود و از خود نوشته‌ها نیز پیدا 


می‌بود که ساتهایی از میانه افتاده و سخن نانجام مانده. 


چون کتاب را ببهای گرانی خریده بودم نخواستم بدانسان که می‌بود بپذیرم. برداشته ببازار رفتم و 
تروگهه انشا دافم کم یک سا فسات تلا کرت نک ساعت: آخ نگ | که ق سید 
کتاب را گزاشت جلو من و کفت : «آقا این کجایش عیب دارد؟.» برداشته دیدم در جاهایی که افتاده 
میداشت پای ساتها را تراشیده و راست گردانیده. 

نادانک پنداشته بود که همانکه آنها را تراشیده واژه‌های بالای سات روبرو را بگزارد ببس خواهد 
۱- مانند همین «سانسور» را با شعرهای حافظ . دیگران نیز کرده‌اند. از جمله دکتر غنی و محمد قزوینی در دیوانی که 
«تصحیح» کرده‌اند ت شعرهای رسواتری ازو را انداخته‌اند. 
۲- خستویدن (همچون برگزیدن) - اعتراف کردن 
۴ رویه (همچون مویه) - صورت ۰ ظاهر. رویه‌کاری - ظاهرسازی 
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وزارت فرهنگ همان کار را کرده. حکایتهای زننده را برداشته و چنین پنداشته که همان بس 
خواهد بود. چند حکایت رسوا را برداشته ولی نخواسته از باب پنجم چشم پوشد. نخواسته از واژه‌ی 
عشق که مایه‌ی گمراهی هزارها جوانان تواند بود بگذرد. باب پنجم را گزارده ء در جای خود که آن 
ستایشها را درباره‌ی عشق سعدی در دیباچه افزوده. 

این راهبران وزارت فرهنگ میگوبند : ما خواهیم بود و از کوششهای خود بنابودی این 
توده دست نخواهیم برداشت . و شما اگر ایرادهایی گرفتید و ما درمانده چاره‌ی دیگکری 
ندیدیم تنها آن جاهای ایراد را از میان برداشته خاک بچشم مردم خواهیم ربخت. 

یه و ها بو سا ام ای پر تسا ان 
زمینه‌ی عشق . چه نتیجه‌ای در مغزهای جوانان پدید می‌آورد و چگونه آنهارا آشفته میگرداند 
داستانی یاد میکنم : 

چندی پیش در یکی از روزنامه‌های تهران . جوانی گفتار درازی نوشته در این زمینه که او را 
دوستیست در اروپا و آمریکا و شمال افریقا زیسته و آن دوستش نامه‌ای فرستاده که در آمریکا و اروپا 
اه وا ورام ریس با یاه 
میکنند و «کتاب مستطابش» را می‌سوزانند . و افسوسها خورده و ببدگوییهای بیفرهنگانه از من 
پرداخته و آرزو کرده که ایکاش من عاشق شده بودم. خواسته بگوید : دشمنیها که من با خیام میکنم 
کی هی آنستا که عاسق تقهام و زر له ان کنیا را نردم 

شما باین گفته نیک نگرید : نخست ببینید که در برابر دلیلهای استوار ما بچه سخنان لوسی 
می‌پردازند. دوم ببینید سخنش تا چه آندازه بوجست. ببینید مغز گوینده‌اش تا چه اندازه آشفته بوده. 
کی دور تا رشق با 
تققه علاست جا یر فده و تنست: آنگام ان باوزی ریانفت استد ا حون خی ابکارین که 


من عاشق شدم ‏ عاشق زنی خوشرو گردیدم . با همجون صوفیان لاف از عشق خدایی زدم - چه 
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قنایشی درمیان خواهد بود؟ آیا آن گفته‌ی خیام دیگر خواهد شد؟!. یا از غلط بودن بیرون خواهد 
اف یا زیانش از میان خواهد رفت؟.. آیا کدام یکی از اینها خواهد بود؟.. 

در ایران اینگونه پوچگوییها فراوانست و شما خو گرفته‌اید. وگرنه درماندیدی که این 
چه سخنیست که گفته شده و هرآینه گوینده‌اش را دیوانه‌ی آشفته‌مغز شناختیدی. آخر 
عاشق بودن و نبودن من چه بهمبستگی ببد‌آموزیهای خیام تواند داشت؟. آیا این نویسنده عشق را 

ات کات وکا رس ی ی اس سا نع رمتم 
معنای روشنی از آن در دل دارند میگرفتند و آسمان و ریسمان بهم می‌بافتند ؛ این شاگردان حافظ و 
خیام نیز بهمان حال افتاده‌اند و یک واژه‌ی عشق شنیده و گرفته‌اند بی‌آنکه معنای روشنی از آن بفهمند. 

ببینید تا چه اندازه اینان تباه گردیده‌اند که مردک بگفته‌ی خودش پنج سال در آمریکا و اروپا و 
شمال آفریقا زیسته و غلط بودن آموزاکهای خیام را نفهمیده. آنهمه آبادی و پیشرفت اروپا و آمریکا را 
کف یی وشات فده وا وخ ید مرج را نتسه سره ک مش انستالهی ود یا 
برداشته و گرد جهان گردیده و از آنهمه دیدنیها و شنیدنیها سودی بحال او نبوده. بسیاری از 
جوانان همین حال را میدارند و این نتیجه‌ی آن نقشه‌ایست که راهبسران بسدخواه وزارت 
فرهنگ برای بیکاره گردانیدن فهم و خرد جوانان داشته‌اند. 

۱ ی ٩‏ یکی از وا #هاییشت. که هر ها زبان از ان پوخاسته است: یکی ار ور فهاپنششست. کید 
شومش گردانیده‌اند. 

۲ ای وازه از کفته‌های بلو تیدرس بر فاشتته شعده: بووین تون فکفتبه د وان آدعتی از 
جایگاه والایی آمده» خواستش از عشق این می‌بوده که کسی آن جایگاه نخست خود را بیاد آورد و 
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کریی نیک کار باند و همشه دا را فیداه | کرد خواستهای او را تکار شدد. 

۳ صوفیان آن را از پلوتینوس گرفته و از معنایش بیرون برده هوسمندانه و بیخردانه با خدا به 
عشقبازی پرداخته‌اند. غزلها سروده‌اند » دف و نای نواخته‌اند » پای کوفته‌اند . دست افشانده‌اند. برخضی 
نیز بجای آن کار به بچه‌بازی برخاسته‌اند. 

۴ شاعران آن واه را از صوفیان گرفته و بار دیگری از معنایش بیرون برده عشق پا در هصوایی 
(عشق بی‌معشوق) پدید آورده‌اند و درمیان یاوه‌گوبیهای خود بکار برده‌اند. 

۵ در هایهوی اخیر برای گیج گردانیدن جوانان از این واژه نیز سودجویی شده. اینسست ما 


می‌بایست در این باره نیز سخنانی رانیم. 
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پس چرا کسانی از شاعران هواداری می‌نمایند؟ 


در این نشست میخواهم بپرسشی که هميشه بمیان می‌آید پاسخ دهم. هنگامی که ما از بدیهای 
شاعران سخن میرانیم کسانی که نمی‌خواهند بپذیرند چنین پاسخ میدهند : «پس آنها که تعریف از 
شعر کرده‌اند نفهمیده‌اند؟!. » 

پیداست که این پرسش یا ایراد » عامیانه است. در برابر دلیل بچنین سخنی نبابد پرداخت. 
جای شگفت نیست که چیزی را گروهی فهمیده باشند. با اینحال من آن را بی‌پاسخ نمی گزارم. 
تک ار سا هه کی تا فت هی کوخ ها باق شین ری 

یک دسته خود شاعران بوده‌اند که ستایشهای بسیار از خود و از کار خود کرده‌اند : 

در شعر سه تن پیمبرانند قولیست که جملگی برآنند 


هرچند که لا نبی بعدی فردوسی و آنوری و سعدی 


رم یوس ور هی کر ماو وی کت یی 
این شاعران از یکسو پیروی از هوس خود کرده‌اند. زیرا با سخن بازی کردن و قافیه جفت گردانیدن 
خود بازیچه‌ایست ‏ بازیچه‌ایست که بسیار کسان ك را دوست دارند و لذت برند. بویژه که چیزهای 
دیگری از سنایش باد‌شاهان ء نشان دادن دانسته‌های خود ء پروزدن مصمون: دشتام دادن باین و آن 


درمیان باشد. از یکسو هم فریب واژه‌ی «ادب» را خورده‌اند. یک واژه‌ی «ادب» با یک معنی غلط 


پیدا شده و شناخته گردیده و دایره برای خود باز گردانیده بود که با آنکه توده‌ی انبوه ارجی بأن 
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نمی گزاردند یک دسته هواداری از آن می‌نمودند. چون درمیان عرب می‌بوده در ایران نیز بایستی بود. 
شیوایی قرآن دستاویزی در دست اینان شده بود که سخنبازی را چیز ارجداری وانمایند. 

سپس نیز شعر در ایران » از یکسو در دربارهای پادشاهان و از یکسو در میخانه‌ها جا برای خود 
باز کرده و بروییدن و بالیدن پرداخت. سپس نیز بدآموزان بزرگی همچون خراباتیان و صوفیان » شعر 
را افزاری برای کار خود گرفتند. اينها رویهم‌رفته شوند [-سبب] رواج شعر در ایران گردیده و هزارها 
گسارن را بشاعری واداشفة است. 

چنانکه گفتیم نافهمی بزرگ شاعران آن بوده که شعر را خود خواستی شمارده‌اند. خود آن 
را کالایی شناخته پنداشته‌اند که هرچه بیشتر بهتر. اینکه «سخن چه شعر باشد و چه نثر ء باید 
تهر هوده‌ای انتیجه | باشد . سخن بیهوده دور از خرد است » چیزیست که آنان نمی‌دانسته‌اند. 

آنان تنها این می‌شناختند که شعر وزنش و قافیه‌اش درست باشد و آراستگیهایی را از تشبیه و 
جناس و ترجیع و ردالعجز الی‌الصدر و مانند اینها دربر دارد و مضمونهایی در آن گنجانیده گردد. تنها 
اینها را می‌شناختند و اینبوده که برای آنها فنهایی بنام عروض . قوافی . معانی ۰ بیان ۰ بدیع ؛ پدید 
آورده‌اند. چهاردیواری بدینسان برای کار خود ساخته بودند و اندیشه‌هاشان از آن بیرون نمی‌رفت. 

در حالی که در بیرون آن چهاردیوار جهان بزرگ دیگری هست. در بیرون آن چهاردیوار زندگانی 
توده‌ای هست که بسیار ارجدار است و باید نیکی با بدی هر چیزی در ترازوی سود و زبان آن 
سنجیده شود. در بیرون آن چهاردیوار خرد هست که داور نیک و بد میباشد و در هر کاری 
باید پیروی از داوری آن کرد. 

شاعران از ایتها تا کام و هر مرمن ان حهارفیوار کمن «ملک‌المله کی 4 شهانف سعتان تیه وفه‌این 
را بهم بافته و بیرون ريخته و بخود بالیده‌اند : 


من نمیدانم که این جنس سخن رانام چیست ه نبوت میتوانم خواندنش نه ساحری 
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شکرشکن شوند همه طوطیان هند زين قند پارسی که به بنگاله میرود 


عراق و شام گرفتی بشعر خود حافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است 

بهر حال ستایشهایی که شاعران از خود کرده‌اند درخور ارجی نیست. 

با دای یکی از تسایند ان شاه ان ند گر موشسان مساسته: آنام از سوه شاران هداس 
من نمی‌شناسم کسی را که تذکره نوشته و خود شاعر نبوده. هرچه هست اینان نیز بان نافهمی دچار 
بوده خود شعر را خواستی می‌شناخته‌اند . سخن‌سرایی را هنری می‌شمارده‌اند اگرچه بیهوده و بیاوه 
باشد. اینست شاعران را با چنین لقبهایی ستوده‌اند : «استاد سخن ۰ شهریار اقلیم سخن » سخن‌سنج 
رک اد ساوسو ۳ ها ز گام پوددانه هر بان با باب کان 
شاعران بچند دسته‌اند که می‌باید هر کدام را جداگانه یاد کنم : 

یک دسته شرقشناسان آروپایند که در ستایش شعر کتابها می‌نویسند و دیوانهای شاعران را 
بچاپ میرسانند و میتوان گفت زبان آنها بیش از دیگران بوده است. 

درباره‌ی شرقشناسان بگفتگوی بسیاری نیاز هست و من در اینجا فرصت کم میدارم. پیداست که 
شرقشناسی نتیجه‌ی چشم دوختن دولتهای اروپایی بکشورهای شرقی بوده. چون خواسته‌اند 
شرقیان را زیردست گردانند » خواسته‌اند کردار و رفتارشان از روی بینش باشد و نیاز دیده‌اند که 
کیشها و زبانهای توده‌های شرقی را بشناسند » از تاریخهای ایشان آگاه باشند ۰ خویها و خیمهاشان 
بدانند. شرقشناسی از اینجا پدید آمده و خود دستگاهی گردیده که هم سودها و هم زیانها (برای 
شرقیان) از آن برخاسته. زیرا از یکسو از جستجوهایی که درباره‌ی زبان و تاریخ و مانند اینها کرده‌اند 
دانستنیهای بسیار ارجداری را بدست آورده‌اند که شرقیان از آنها بهره میجویند. از یکسو بسیاری از 
آنان از آگاهی و دانش خود سود جسته بفریفتن شرقیان و گمراه گردانیدن آنان کوشیده‌اند. 

تسار از آنان زختهای وا قیر کردانیده وود را بذروع مسامان نشان داده خواسته‌انه از 
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هر راهی که توانند کار خود را پیش برند. مثلا ( با رخت لری ماهها درمیان بختیاریان زیسته . 
۳ ۳ 0 

ویمبری با رخت ملایی سفر بخارا و حیوه کرده. براون با رحت ایرانی نسک سال در اس ان ژد نه ء 


گوستاو لوبون با رخت عربی درمیان عربها زبسته. 


ویمبری آستن هنری لیارد 
من نمی‌توانم از دلهای شرقشناسان آگهی دهم و بگویم فلان نیکخواه و بهمان بدخواه می‌بوده » و 
بفتر مینانم که از کار هاش ناشن رلم: و فلهای انا صرحه می‌تمهه باه تسم ار انا سا 


سودمند افتاده و برخی زیانمند. 


۲2۷2۲0 ۲۱۵۱۲۷ 0و۸ فامفد سیاسی انکلیس. او در جوانی ضفرش را به آسیا در ۱۸۲۹ آغاز و کر ۱۸۳۲۲ با رسیدن به 
استانبول بپایان برد. سپس توآم با مآموریتهای سیاسی به کشفهای باستانشناسی بابلی در «میان رودان» (عراق کنونی) 
پرداخت. نامش با کشف کتابخانه‌ی آشور بانیپال پرآوازه گردید. بخش بزرگتر افزارهای باستانی و عتیقه‌های آشوری موزه‌ی 
بریتانیا را او به انگلستان فرستاده است. 

۲- ۷۵۲۳۱۵6۳ ۳۳0۱0 زباندان » جهانگرد مجاری و جاسوس انگلستان می‌باشد (پیشتر هم گمان جاسوسی او میرفت ولی سندی 
که آن را استوار گرداند نبود. به نوشته‌ی ویکی پدیا در سال ۲۰۰۵ آرشیو ملی انگلستان در ساری - جنوب شرقی لندن - 
اسناد استخدام ویمبری را بعنوان یک مآمور و جاسوس وزارت خارجه‌ی انگلستان برای جلوگیری از نفوذ روسیه در آسیای 
ماه بش اک ار ماد اشنیین کع ما ی کته اه سا رش اقسری وه کر رای ابران 
گردید (۱۸۶۱م). پس از ایران شهرهای اسیای میانه را یکایک گردید و سرانجام در ۱۸۶۴ به اروپا بازگشت و سفرنامه‌ی خود 


را بچاپ رسانید. کمابیش ۲۵ سال پس از این براون هم همان راه زمینی‌ای را که او بسوی شهرهای ایران پیموده بود برگزید. 
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مثلاً مارکوارت" و نولدکه از شرقشناسان بسیار دانشمند می‌بودند » من از کتابها و نوشته‌های 
ار ۱ 

ولی گوستاو لوبون . کتابی که بنام «تمدن اسلامی» نوشته هرآینه زیانمند بوده. این مرد 
یفوای و از عربی یی موشمان عا واه فسا بان بان در مسا واگ 
نکوهش دریغ نمی‌دارد. پیداست که خواستش جز پدید آوردن دشمنی درمیان عرب و ترک نمی‌بوده. 
اک 
ی ی ی 
اب تور کر و ایا 
دیدیم که چه دادگری از خود نشان داد. 

از شرقشناسان انگلیس سخن میرانم : یکی از آنان 
سر جون مالکُم" بوده که در زمان فتحعلی‌شاه با دستیار 
خود میجر کینیر" بایران آمده و چند سال در ایران 
و کی هی کا سا ای 
این کارهای سیاسی ایشان آگاهی نیکی نمی‌دارم و در آن 


باره سشسن تمی‌رانم. وی از کناب که الم در تاریخ و 


کتابی که کینیر در جغرافی نوشته جز خشنودی و سر جون مالکم 
خرسندی نتوان نمود. 


۱- ۱۷۵۲/۵۲ ول تاریخدان و شرقشناس آلمانی 

۲- ۱۱۱۵6۷6 ۲0۵۵۵0۲ شرقشناس آلمانی 

۳ خواست از سوریا ء همان سرزمین کهن شام است که امروز کشورهای سوریه . اردن » لبنان و فلسطین از دل آن بیسرون 
آمده. انگلیس و فرانسه پیمان «سایکس - پیکو» باهم بسته و آن سرزمین را هنوز جنگ جهانی یکم پایان نيافته میان خود 
بخشیده بودند. (همانند پیمان پترزیورگ ۱۹۰۷ که انگلیس و روس ایران را میان خود بخشیده بودند). 

٩۱۳ ٩۵0 ۱۷۵۱6۵۱۳-۴‏ افسر اسکاتلندی کمپانی هند شرقی . تاربخدان و مأمور سیاسی انگلستان 

٩1۲ اول‎ ۱۵600۳۵۱0 ۲۱۴۳۵۲ -۵ 
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یکی دیگر از شرقشناسان انگلیس سر هنری رالینسن" بوده که یک کار بسیار سودمند تاریخی را 
برای ما انجام داده . و آن اینکه نوشته‌ی بیستون را که برای ایران سند تاریخی و زبانی ارجداریست 
برای نخست بار ترجمه کرده و در دسترس ما گزارده. در راه خواندن الفبای میخی پیش از آن رنجها 
کشیده شده و پیشرفتها رخ داده بود. از اینسو هنوز هم چیزهای دانسته نشده در نوشته بسیار 
است که سپس دانسته خواهد شد. با همه‌ی اینها کار سر هنری رالینسن در زمینه‌ی خود بیمانند و 
ارجدار بوده. ولی از آنسو ما می‌بینیم کسانی از همشهریان او -از مستر آربری و دکتر آمارگارت] 
اسمیث و دیگران - کوشش بسیار بکار می‌برند که بصوفیگری رنگ و روغن زنند و آن را یک چیز 
تاتهدار ۵ ارختد سای ذشتد که ات سار "بانستد است: 

از شرقشناسان اروپا یکی که بیشتر از دیگران » در زمینه‌ی ایران » بویژه در زمینه‌ی شاعران » کار 
کرده پرفسور ادوارد براون بوده. اینست میخواهم درباره‌ی او کمی بیشتر سخن رانم. 

نخست چیزی که من از کتابهای براون خواندم 
تاریخ مشروطه‌ی او بود. خشنود گردیدم که کسی در 
نی هه اب ادها یمسا ار اسواه 
دلبستگی نشان داده و بدانسان رنج برده و تاریخ آن را 
نوشته. همچنان کتابچه‌های او درباره‌ی التماتوم روس و 
کشاکش ایرانیان با آن دولت مرا بسیار سهانید . بویژه 
که دیدم از نکوهش دولت انگلیس نیز بازنمی‌ایستد و 
پاسشختهی اعمسولیت ]| آن دولت را در آنپیشامد‌ها 


۰ 


رالیز 


٩۲ ۳۱۵0۲ ۳۵۷۷۱۱۳۵۵0 -۱‏ ء تلفظ درست این نام همانست که نوشته‌ايم. نویسنده نیز در زیر پیکره‌ی او «رالینسن» نوشته. 
گویا چون نام او در ایران با تلفظ و نویسش «راولینسون » رواج یافته بوده » در متن بدینسان که شناخته‌تر بوده نوشته مت 
۲- سهیدن (همچون جهیدن) < احساساتی شدن. سهانیدن < برانگیختن احساسات. 
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هراس در تبریز» مرا بسیار تکان داد. همچنان کتابهای او درباره‌ی جنبش بابیگری و پیشامدهای آن 
جنبش بمن خوش افتاد. 

اینبود «تاریخ هجده‌ساله» را که می‌نوشتم در دیباچه‌ی بخش یکم از براون نامی برده باو سپاس 
گزاردم. لیکن روزی هم یکی از جلدهای «تاریخ ادبیات ایران» او را دیدم و بمن شگفت افتاد که 
همچون براون مردی در همچون لندن جایی نشسته بجستجو از شعرهای شاعران و از تاریخچه‌ی 
زندگانی آنان پرداخته. 

در آن زمان من درباره‌ی شاعران اندیشه‌ی امروزی را نمی‌داشتم . تنها آن میدانستم که شاعران 
مفتخوار و بیهوده گو بوده‌اند. اینبود درباره‌ی براون نیز بیش از این نیندیشیدم که هوسمندی نموده و 
بکار بیهوده‌ای پرداخته. 

لیکن سپس که در راه کوششهای خود گامهایی پیش رفتم و زیان شعرهای ایران را نیک دانسته 
و خواستی را که از ادبیات درمیان می‌بوده دریافتم درباره‌ی براون نیز بدگمان گرديدم. بویژه که 


دانستم او را با فروغی و همدستان او همبستگی نزدیک بوده و میرزامحمدخان قزوینی را بیاری براون 


از تهران فرستاده‌اند. 
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سپس دیدم پرفسور برآون بهمدستی شاگردش کتاب تذکرةالاولیاء شیخ عطار را بچاپ رسانیده 
که دیگر جایی برای خوشگمانی نماند و داستان برای من روشن گردید. 
با او ی ی ماه زر 
داستانهای دروغ و رسوا. این کتاب را براون با پول «اوقاف 
کت ۲ بچاپ رسانیده. نخست بدانیم «اوقاف گیب» بچه 
معنیست؟!. چرا یک انگلیسی پولی از خود بیرون ریزد که 


کتابهای شرقی را بچاپ رسانند؟. اگر خواستش نیکوکاری 


و چرا ِ از آن پول بیمارستان بسازند ۱ یا ِ راه گیب (00ز6 طمعطز۷۷ ططمل عو:اع) 


رواج دانشها درمیان شرقیان بکار برند؟!. دوم آیا پرفسور 
براون زبان صوفیگری را (بوبژه بشرقیان) نمی‌دانسته؟!. آبا چنین گمانی توان برد؟!. 
بهر حال بیگمان گردیدم که این 
شرقشناس که خود را دوست ایران نشان داده 
جز بدبختی ایرانیان را نمی‌خواسته و خود با 
فروغی و تقیزاده و دیگر بدخواهان ایران 
همدست می‌بوده. 
در اینجا داستانی هست می‌باید بگویم : 


و ی از اتابان با سین تن میتیود3 


رب 


میگفت : «من نوشته‌های براون و دیگران را ختی فیراده 

خوانده‌ام . آنها هیچ جا بما نمی‌گویند شما شاعر باشید . صوفی شوید. کتابهاییست می‌نویسند یا بچاپ 
میرسانند. ما چه ایرادی بآنها داریم؟!» گفتم : نمی‌دانم نام روچیلد را شنیده‌اید؟ روچیلد خاندانیست 
۱- ۲۵۵۱ ادنموصع/ا صاصق ۴۰0,۷۷ 


۱۳۷ ۲۵5۲2۷ -21۱۳۳۱20 ۰00900]. 


در پیرامون «ادبیات» نشست ششم : پس چرا کسانی از شاعران هواداری می‌نمایند؟ 
جهود و ملیونر . بُنگاهشان در آلمانست. ولی در پاریس و لندن و استانبول و دیگر جاها شاخه‌ها 
میدارند. شنیده‌ام یک بازرگان جهود در استانبول تهیدست و بی‌ارج می‌بوده . بازرگانان خوارش 
میداشته‌اند و با او خرید و فروش نمی کرده‌اند. روزی این بازرگان بنزد روچیلد آنجا رفته و از حال خود 
و دوه فک ها واه یمخفا مف با 
مش از ان تفن نی که کار کی کف فی رها ظر کي هت ای فان مر 
نیز آنجا میباشند. شما هنگامی که بگمرگ می‌آیید و من و دیگران می‌ایستیم و سلام میدهیم شما 
سلام مرا با مهربانی بگیرید و آنگاه ایستاده دست دهید و حال‌پرسی کنید. سه بار که این رفتار را کنید 
کار من راه افتاده است. روچیلد می‌پذیرد و همان رفتار را میکند و این شوند آن می‌شود که بازرگانان 
رو بان بازرگان جهود می‌آورند و آرزومند دوستی او می‌شوند و با خواهش و دلخواه خرید و فروش با او 
میکنند و چند سال نمی‌گذرد که او نیز ملیونر میگردد. 

وک و یک ار هشیم ساسا را له نید انا تیک دافتگتا ند که اسان آسوو رم ور ید 
حالند و روانهاشان تا چه اندازه ناتوانست. نیک دانسته‌اند که همانکه آوازی از ارویا برخیزد هزارها 
کسان با نتکان توانق آورف. ما مي‌بستيم که همان کار ش فشتاسان حه نتیحههایی فاده است. 

یرانق وا هی تم تاد که کقت مایا سا سای و اس 
میگویم : ترا با گوته چه کار است؟!. مگر خودت فهم و خرد نمی‌داری؟! مگر کتاب حافظ در دست تو 
نیست؟!. چرا آن نمی‌کنی که باز کنی و بخوانی و ببینی چیست؟!. چرا آن نمی‌کنی که بیندیشی و 
تین ایا ان اهای‌ها بان تا رامیت با به سوه : سس وه ان ایشا که 
است؟!.» میگویم : من چه میدانم؟!. گوته هم ماننده‌ی دیگران » نافهمیده سخنی گفته. آنگاه گوته 
هم یاوه‌بافی همچون حافظ می‌بوده. 


مردمی با این ناتوانی خردها ‏ راه دست انداختن و فریفتنشان همانست که در هر زمینه‌ای چند 


۱- چخیدن (همچون جهیدن) - مجادله کردن ؛ چخش 2 مجادله 
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کتابی یا گفتاری در اروپا بچاپ رسد. براون و دیگران اين را نیک فهمیده‌اند. 

این گفتگویی بود که با آن آشنا داشتم. می‌باید بگویم : این یک سیاست کهنی در اروبا 
می‌بوده که شرقیان را بفریبند و در آلودگیهاشان پایدار و پافشار گردانند. این سیاست را 
همه‌ی دولتها دنبال کرده‌اند. آلمانها که هنوز دستی در شرق نمی‌داشتند به پیروی از دیگران و 
کمیت آنگه هر ای اک ان ات را تیا ع تا در سر ی آلمانها 
کتابی آوردند که مایه‌ی شگفت من گردید. یک تن شرقشناس فهرست حرفی بشاهنامه‌ی فردوسی 
تشه مار سر9 سار قزر سرا انامه امه ی اما ام کته #نست سا 
رنعخ بوده تا این وا نیایان زشانیده ٩‏ ستین. کار تیه یی داتفه | خرا کرد یی المانی بایستش سا 
دیوانه و سبکسر باشد که چنان کاری کند و یا خواستش فریفتن ایرانیان و بچنان کارهای بیه وده 
برانگیختن ایشان باشد. دولت آلمان چنان کتابی را بما ارمغان فرستاده بود. شنیدنی‌تر آنست که همان 
روز دیدم کسانی با من گفتگو میکردند و چنین میگفتند : «اين اروپاییها آدمهای غریبیند ۰ پشتکار 
ار کی رن تا که کت سر رت ۱2 
همیشه جلوند و ما عقبیم». دیدم درزمان [-بیدرنگ | تخم سیاست در دلها روییدن گرفته. 

دولت تزاری روس که از هر باره از دولتهای دیگر اروپا پستر می‌بود او نیز این سیاست را درباره‌ی 
شرق دنبال میکرد. در کشور روس نیز شرقشناسانی می‌بودند که جز درپی این کارهای فریب‌آمیز 
نمی‌بودند. در آنجا هم شرقشناسانی می‌بودند که خود را «عاشق نظامی » نشان میدادند و يا سه ماه 
رنج می‌بردند و بیک قصیده‌ی خاقانی «شرح» می‌نوشتند. 

شنیدنی‌تر از آنها اینست که دولت روس کنونی " که درفشدار آزادیست و از آن سیاستهای کهن 
راز وی مار ی ای کی ان ۱۱۱ 9 
«تصوانس هه شوروی موسا لس ات که ما تمه هی یم ای را عاه سل و رام سا گر اف 
آلمان نازی جنگیده خود را پشتیبان آزادیخواهان جهان وامی‌نمود و هنوز رسواییهایی ازو همچون در آذربایجان (حکومت 
پیشه‌وری) و کردستان در ایران و مجارستان و چکسلواکی در اروپا باشکار نیفتاده آزمندیهايش پدیدار نبود. 
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اروپایی بیزاری نشان میدهد . هنوز این سیاست کهن فریب‌آمیز را نشسته و از میان نبرده. ما گاهی 
کارهایی نیز از آن دولت می‌بينيم. مثلا می‌بينیم در آن کشور بنام نظامی جشن گرفته می‌شود. 

آیا نظامی چه کرده؟!. چه نیکی را برای جهانیان انجام داده؟!. کسی که خود را در برابر فرمان‌دار 
ارزنجان سگ . بلکه کمتر از سگ گردانیده" . کسی که یک عمر با مفتخواری و یاوه‌گویی بسر برده . 
در دیده‌ی مردم سوسیالیست چه آرجی تواند داشت؟! چه جا میدارد که دولت شوروی بنام او جشن 
گیرد؟!. اگر خواست دولت شوروی دلجویی از ایرانیان و دوستی نشان دادن با این توده است بهتر 
است مردان ارجمند و آزاده را که در تاریخ این کشور کم نیستند برگزینند. 

مرا شگفت افتاده که در اهواز از مسیو باتمانوف" شنیدم که کمونیستها از تولستوی با آنهمه آوازه 
وا رسای ا کراه خرس فیس وعیی کی زرا مر یبای وی کی سرگاز 
نبوده ارجش نمی گزارند. در همان حال می‌بینیم شرقشناسان کشور شوروی به نظامی با آن بدیهایش 
ارج میگزارند و دولت شوروی بنام او جشن برپا میگرداند. اینها سخنانیست که میخواستم در پیرامون 
شرقشناسان بگویم. 

دسته‌ی دیگری از آنان که از شاعران هواداری می‌نمایند فروغی و حکمت و دکتر قاسم غنی و 
پرفسور صدیق و پیروان ایشانند. اینان را ما نیک می‌شناسیم و بسخن دیگری درباره‌ی ایشان نیاز 
نیست. اینان کارشان تنها هواداری از شاعران نبوده . ما خیانتهای بدتر دیگر از آنان سراغ میداریم. 
اینان تاسشان از پشت بام افتاده و جرنگش را همه شنیده‌اند. 

رای مک ناتسا نون 
قاشتهام از ات خاسکانی راشای باذاس کت ۰ 

هنگامی که سال دوم پیمان را می‌نوشتیم گفتاری در آن چاپ کردیم که یکی نوشته : من 
تست شنم ی کناب مت وت 


۲- کنسول روس در اهواز. بنگرید به نات «ده سال در عدلیه ». 
۳- درباره‌ی دکتر غنی نیز دفتر «فرهنگ است يا نیرنگ؟ » دیده شود. 
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پیشترها شعرهای حافظ را میخواندم و لذت می‌بردم. ولی از زمانی که نوشته‌های شمارا درباره‌ی 
شاعران خوانده‌ام دیگر لذتی از شعرهای حافظ نمی‌برم. بلکه می‌بینم بیشتر شعرهایش بیکبار 
بی‌معنیست . و آنگاه غزلی را از شاعر گرفته بکاوش گزارده بود. 

این گفتار را چون بچاپ رسانیدیم در همان روزها مرا کاری در وزارت فرهنگ بود. چون بنزد 
ی ی اک ی ین فیک از وا اه کی 
نوشته از دیگری بوده » و چون گفته‌هايش راست می‌بود بچاپ رسانيديم. او بحافظ دشنام نداده که 
مایه‌ی رنجش شما یا دیگری باشد. او میگوید : من از بیشتر شعرهای حافظ معنایی نمی‌فهمم .. 

با یک شتابی گفت : «نمی‌فهمد برود تحصیل سواد کند تا بفهمد ...» گفتم : او بیسواد نیست. بهر 
حال جنابعالی که خودتان باسواد هستید بفرمایید آنهمه ستایشهای گزافه آمیز از باده که حافظ کرده . 
انیا اتتاری که کاردا که فد تن ۵ امن فان سامم همق تاه ای ان رم 
که در بچه‌بازی از خود می‌نماید ز چه رو بوده؟.. از این شعر چه معنای بخردانه‌ای توان درآورد : 

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 

ی ی ی ی که سس ور 
«عقیده‌ی من اینست که اینان اشخاص فوق‌لعادهای بودند و ما قادر بفهم سخنهای ایشان نیستیم» 

گفتم : پاسخ بسیار پرتیست. نخست باید دانست که سخن برای فهمیدن است. سخن هرچه 
والاتر باشد درخور فهم است. آن چرندگوییست که نتوان فهمید و معنای درستی از آن 
در آورد. برانگیختگان که بارجدار ترین سخنان پرداخته‌اند و خودشان والاتسرین جایگاه را 
میداشتند گفته‌هاشان درخور فهمست. هر کس آنها را میفهمد. 

دوم در جایی که شما بفهمیدن سخنان حافظ و مانسدگان او توانا نیستید و آنهارا 
نفهمیده‌اید از کجا دانسته‌اید که مردان بزرگ والاجایگاهی بوده‌اند؟!. از کجا که کسان 


بسیار پستی نبوده‌اند؟!. 
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در او و ها قاترن نات انشا از سای کت نید کیب بای اه ام آقتاش 
حکمت چون از پاسخ درماند چنین گفت : «بهر حال ما شما را باستادی با این شرط خواهیم پذیرفت 
که این سخنانتان پس بگیرید ...» گفتم : در آن حال من از استادی چشم پوشیدم. 

این هم نشانه‌ای از حال و رفتار حکمت. مردی که از هوشیاری و تیزفهمی بشیطان پاپوش دوزد ‏ 
چون از پاسخ درمانده در برابر من بیک سخن عامیانه‌ی پستی برخاسته ‏ سخنی که اگر از یک لر 
کوه‌گردی سر زدی خنده‌آور بودی چه رسد بیک مرد درسخوانده و اروپادیده. 

این حکمت که از هم‌نژادان فروغیست" . در آن دستگاه بدخواهی پایه‌اش کمتر از فروغی نیست. 
این مرد هنگامی که از اروپا آمد و وزیر فرهنگ شد بهایهوی ادبیات نیروی بسیار داد و آن را چند 
پرابر گردانید : 

این مرد همانست که در دانشسرا درس صوفیگری نهاده. همانست که چندی پیش همراه 
پورداوود و رشید یاسمی بعنوان «هیئت فرهنگی ایران» بهند رفتند و بازگشتند. سه تن مرد پولهای 
ای ای ای اه 


ابراهیم پورداوود 


۱-نبایان فروغی و9 ات از جهودانی بودند که مسلمانی پذیرفته بودند. هنگامی که این کتاب نوشته شده رز کی در گذشته 
بود ولی حکمت پس از این چند بار بوزارت و سفارت و جایگاههای بلند دولتی دیگری رسید و تا سال ۱۳۵۹ می‌زیست. 
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اانی ‏ ای ابا سته آنای سا که ابه اه سوه مرن ی تا سس رنه ارب 
شاعر است و بهمان نام جا برای خود در وزارت فرهنگ باز کرده. این یکی دیپلمه‌ی ادبیاتست و بنام 
دبیری ماهانه می‌برد. استادان دانشگاه که ماهانه‌های گزاف می‌برند » بسیاری از ایشان سرمایه‌شان جز 
دانستن تاریخچه‌ی شاعران و ازبر داشتن شعرهایی از ایشان نیست. با همین سرمایه‌ی دغل خود را 
در هر بزمی و انجمنی جا میدهند. 

یکی از آنها که چون چند بار بما 
زباندرازی کرده نامش را می‌برم دکتر 
رعدیست. این از گوشه‌ی تبریز برخاسته و 
چون شعر - شعرهای یاوه - نیک میگفته 
در وزارت فرهنگ کاری داده‌اند. سپس با 
پول آن وزارت باروپا رفته و با یک نام 


دکتری بازگشته و اکنون جایگاهی در آن 


وزارتخانه میدارد و پولهای گزاف میگیرد. میس لس 
در حالی که یگانه هنرش قافیه‌بافیست. چنین کسی چه شگفت که از شاعران هواداری کند و برای 
خشنودی فروغی‌ها و حکمت‌ها و دکتر غنی‌ها ء هر زمان که جایش افتاد . با همه‌ی ترسایی . 
سخنانی نیشدار بیفرهنگانه بگوید يا بنویسد؟!. 

یک دسته‌ی دیگر از هواداران شاعران آنهایند که فریب خورده‌اند. فریب نوشته‌های تذ‌کره‌ها را 
خورده‌اند » فریب کتابهای شرقشناسان را خورده‌اند . فریب هایهوی بدخواهان را خورده‌اند. بهترین 
دلیل اين آنست که چون ما آواز بلند کردیم و بدیهای شاعران را نوشتیم اینان بخود آمدند و از 
خوشگمانی که بشاعران میداشتند بازگشتند. بلکه بسیاری که خود شاعر می‌بودند شعرهای خود را 


ای ری تا ایا ها تا که ی تس ماقم قست ان که اس دلیت سا 
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ار وا هی ی شا کاس ها سس ای سا ها ۵ یر اه 
ببینید چگونه انجمنهای ادبی برچیده شده. چگونه روزنامه‌ها و مهنامه‌های ادبی از میان رفته. 

آری در این دو سال دولتهای بدخواه باز کوشیده‌اند و (میکوشند) که آن بازار گرم را برای شعر 
ام نی رای رای هرن وس تا یی ان اد زر تام 
بای ایق کار است ولی ایا مانندفیی آنشت. که میخواهند سرده‌ای را از کوج انخیز بشما اشکاره 
می‌بینید خود وزارت فرهنگ ناچار شده چند سنگر بازپس نشیند. ناچار شده «تاریخ‌الشعرا» را از 
برنامه بردارد. شعرهای پست و زننده را از کتابهای درسی بیرون کند. ناچار شده از باب پنجم گلستان 
بکاهد. ناچار شده رویه کارانه [-ظاهرسازانه ً باین کارها برخیزد. 

یک چیز شیرین آنست که بسیاری از آنان که بحافظ و سعدی و دیگران دلبستگی 
میداشتند و شعرهای آنان را با لذت میخواندند چنانکه خودشان میگویند اکنسون که آن 
شعرها را میخوانند دیگر لذتی نمی‌برند. بیشتر آنها را بی‌معنی می‌یابند . و در شگفتند که 
چگونه در آن زمان این شعرها را بامعنی می‌شمردند. 

ما خود در این باره آزهایشها کرفیم بارها رخ داف که کسین بنزف ما آمدوبا تندی بکلته پرداخست 
که بسعدی و حافظ بد گفته‌ايم و ما چون شعرهایی را از آنها یا از دیگران بجلوش گزارده گفتیم : 
«آخر اینها چه معنی میدارد؟.» درماند و همچون کسی که در خواب می‌بود بیدار شد و از حال خود 
در شگفت ماند. 

ما از اینجا به نکته‌ای پی می‌بریم » و آن اینکه پندار - یا بهتر گویم سَمّردأ-وهم] - در آدمی تا چه 
اندازه کارگر تواند بود ء تا چه اندازه جلو فهم و دریافت او را تواند گرفت. این جستاریست که باید در 
روانشناسی دنبال کنند. ولی من چون داستانهایی در آن باره بیاد میدارم برخی را یاد میکنم. 

چندی پیش در یکی از روزنامه‌ها گفتاری درباره‌ی «گواهی» خواندم. در قضاوت این 


گفتگوییست که به «گواهی» تا چه اندازه میتوان ارج گزاشت؟. چه گواهان گذشته از آنکه دروغ 
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توانند کته فر مب هم تدانتت خوری. تویستدمی کفتار علیلیا هو آن ناه آیرده از حمله داستن از 
نوشته‌های گوستاو لوبون یاد می‌کند. 

گوستاو میگوید : در پاریس روزی پسری در رود سین خفه شده بود. چون لاشه‌اش بیرون آوردن 
ی میاه ترایز 
وت موش | خاش دس دینک نس او در اسان اشوفه تشه و دانسته شد هدغ ار فان 
که هفت و هشت تن می‌بودند دروغ گفته‌اند. گوستاو داستان را دنبال کرده میگوید : 

این داستان راستست و مانندهایش بسیار تواند بود. 
بسیار تواند بود که یکی که سخنی گفت در دلی‌ای 
دیگران پنداری یا سمردی پدید آید و جلو فهم و 
دربافت . بلکه جلو چشم و گوش آنان را بگیرد. 

این داستان را هم چهل سال پیش در تبریز شنیده‌ام. 
در آن زمان باده‌فروشی به فراشان دولتی غدغن شده بود. 
ترای آنکه داستان را تیک فیمید مي‌باید ینوی : فراشان 


دولتی در آن زمان بیشترشان لوتیهای این کوی و آن 


کوی می‌بودند ه خود ۳ بدولت صمی دسستند تا در 


گوستاو لوبون 


بل کار رد ان و ایا نادی را سید ده کاس لس ی ی و ی توت تا که ۵ 


مست شدن و بدمستی کردن. همانکه مست شدندی در کوچه‌ها راه افتاده جلو این زن را گرفتندی . 
به یخه‌ی آن مرد چسبیدندی. برخی نیز بنمایشهای لوتیانه برخاستندی : درمیان میدانی یکی قمه‌ی 
خود را بزمین زهدی و فریاد کشیدی : «کدام لوتی است که از پهلوی این بگذرد». اکنون اگر لوتی‌ای 
پیدا شدی و از پهلوی آن گذشتی پیکار راه افتادی و قمه‌ها بشکمها فرورفتی و اگر لوتی‌ای پیدا 


نشدی راه بسته گردیدی. بایستی رهگذران چندان بایستند تا خان‌نایب نمایشش را بیایان رساند و 
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قمه را بردارد و راه خود را پیش گیرد. چون اینگونه بد کرداریها بسیار رخ دادی بباده‌فروشان غدغن 
کرده بودند که باده بفراشان و لوتیان نفروشند. 

یک ارمنی باده‌فروش میگوید : روزی یکی از فراشهای ولیعهد آمد و از من باده خواست ‏ و چون 
پافشاری میکرد و لابه می‌نمود ناچار شده رفتم آب سرخ رنگ تلخی ساخته در گلاسی ریختم و او را 
به پستو برده بدستش دادم که بسر کشید و خواهش کردم که خودداری کند و مستی نشان ندهد و 
روانه گردانیدم. کمی نگذشته بود دیدم فراشی آمد که بیا ترا در فراشخانه‌ی ولیعهدی میخواهند. 
برخاسته رفتم دیدم فراش ات دا سکه سق سس | مت فان صاقادرو فو زار عایین ه ارم سس 
يازیده. گرفته و آورده‌اند. فراشباشی با من پرخاش کرد که چرا باده باو فروخته‌ام. من داستان را گفته 
خواهش کردم دهانش را بو کنند » و چون چگونگی وانسگه اش | همه بخنده پرداختند. خنده‌آورتر 
این بود که آن فراش چون سخنان مرا شنید و داستان را دانست همچون کسی که از بیهوشی بخود 
ای تکانی وه فتاه هس فسات نیماد ۳ 

نمی‌دانم این داستان تا چه اندازه راستست. بهر حال آزمایشی هم من خنود ک‌دمام. در اغاز 
جوانی که در مدرسه‌ی طالبیه‌ی تبریز درس میخواندم یک روز آدینه بکوه‌گردی رفته بودیم. من 
سنگریزه‌هایی مانند زاج پیدا کرده کمی با خود آوردم. فردا در مدرسه یکی از همدرسانم آنها را دید و 
پنداشت که زاجست و یکی را برداشت و بدهان گزاشت و شگفت بود که چنانکه از زاج دهان آدم بهم 
برآید و مزه‌ی گس پدیدار شود همان حال او را رخ داد و سنگ را بی‌اختیار بیرون انداخت. در حالی 
که آن سنک مزه‌ای, نم داشت و من که جگونگی را باه گفتم خود پشگفت افتاد و.بار دیکر که سنگ 
را بدهان گزاشت این بار هیچی دیده نشد. 

اینها نمونه‌هاییست که پندار يا سَمَرد چه کارهایی تواند کرد. درباره‌ی شعرها نیز همینها کارگر 
است : چون ستایش شاعران را شنیه‌اند جلو فهمها و دریافتهاشان گرفته شده. سختان پوچی را 


می‌خوانند و پوچی آنها را درنمی‌یابند. 


۱۳۶ ۲۵5۲2۷ -21۱۳۱20 ۰.01000]. 


در پیرامون «ادبیات» نشست ششم : پس چرا کسانی از شاعران هواداری می‌نمایند؟ 

نتیجه‌ی گفته‌های ما در این نشست چند چیز است : 

۱) ستایشهایی که از شعر و از شاعران شده پا از خود شاعرانست که جز خودستایی نبوده » و با 
از شرقشناسانست که رنگ سیاسی میدارد » و با از راهبران وزارت فرهنگ است که بیگمان از راه 
بدخواهیست. یک دسته نیز از این راه سود می‌برند. 

۲ بسیاری از مردم درباره‌ی شاعران فریب خورده‌اند و اینست پوچی شعرهای شاعران و زیان 


آنها را کرنت یایند 
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چه پاسخهایی بما میدهندا! 


در سال ۱۳۱۴ که ما از شعر گفتگو آغاز کردیم چنانکه گفته‌ام در آن زمان هایهوی بزرگی 
درباره‌ی شعر درمیان می‌بود ؛ و ما چون بسخن پرداختیم آن هایهوی بسوی ما برگشت. در انجمن 
اذیی و فر همه جا بد کوی آغاز بافت و سختان شکفت بمیان آمت: <دشمن افییاتست  »‏ «مبحواهد 
مفاخ ایران با ار سان بر من هس شاهر کت ار شغرا فش ره ای که کار بانها کسید #5 
مرا خواندند که بیایید هر سخنی میدارید در آنجمن ادبی بگویید . و من شبی رفتم و گفتاری راندم 
که از هیاهو بسیار کاست. 

اه تفیش له کاس رباص کیتاتسا بر ام ام انس بای 
احترامشان گزاشت». می‌پرسیدم : «شما بزرگ بچه کس میگویید؟.. کسی با چه کارهایی بزرگ تواند 
بو۵؟.» فرمهاند. تا کزیر می‌شده خودم بکویع : «بزرک کسست که کاری بزرگ برای تودهین: خود: با 
باق کات ار اه ی ی را یا ی 
«آخر شما چه ایرادی بحافظ دارید؟!.». میگفتم : «همه چیز بکنار» شما باین شعر چه میگویید : 
بر عمل تکیه مکن خواجه که در روز ازل تو چه دانی قلم صنع بنامت چه نوشت 

اتشو وا تفت تنامض ناو که فد اسف 
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر ای نور چشم من بجز از گشته ندروی 

چون شعر را تنها برای مضمون بافتن می‌شناختند اين را بد نمی‌شماردند که شاعری سخنانی به 
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روزی یکی از نویسندگان آمده بود . و چون سخن از باب پنجم گلستان میرفت چنین گفت : 
«بعقیده‌ی من شاعر باید آیینه‌ی بدن‌نمای عصر خود باشد. این رذالتها در زمان سعدی بوده است . 
بای نشان دادن آنها ایتها را توشته». 

یک روز هم دیگری سخن از بزرگی سعدی و حافظ میراند و ستایش از گفته‌های آنان میکرد. 
پس از آنکه پاسخ دادیم و بدی و پوچی آن گفته‌ها را برخش کشیدیم این بار چنین گفت : «هیچ 
فیدانی آنها در عهرمانی بوکند؟: > کلتم ؛ در جه زمان بودندد. کفت: در زمان فعول تفن در آن 
مان افصعا 6۱ کش ما میامن هنارک ان را که مور ی تفای یکی از یشان 
بترد هی آمده میکفت : «فلان هی مال فست: اهوم بمن انتقال داده ول مر تفی آو تصرف کت ده 
بمن نمی‌دهند. میخواهم در عدلیه عارض شوم». گفتم : انتقال‌نامه داری؟. گفت : «ندارم. در ده ما 
ملا نیت ». کفتم داز اخدکه ق که شما ماز لنست ان انست. که ماقن دل خنود شا را ذرو‌فکتو 
ندانیم. نه اينکه هر ادعایی کردید در عدلیه بیدلیل و سند بیذپرند. 

اکنون درباره‌ی سعدی و حافظ نیز » از اینکه در زمان مغول بوده‌اند آخرش آنست که مابانها 
نکوهش بسیار نکنیم و بهانه‌شان بپذيريم. دیگر این نیست که سخنان پست و پوج آنها را ارجدار 
شناسیم و درمیان مردم رواج دهیم. آری اگر ما سعدی و حافظ را زنده گردانیده بچوپ بسته بودیم 
که این سخنان چیست گفته‌اید . نابجا نبودی که شما بیایید و بگویید اینها در زمان مغول می‌بودند و 
آن زمان خردها پست و خیمها آلوده می‌بود . و با این سخنان آنان را از زیر چوب بازرهانید. ما که 
چنان کاری نکرده‌ايم. ما میگوییم : این سخنان در هر زمانی گفته شده و بهر عنوانی گفته شده باشد 
چون پوج و زیانآور است می‌باید از میان برداشت. 

ین از آنکه بهمه‌ی ایرادهاشان پاش داده مي‌شه و درم ‌ماندند آنگاه جنین میکفتند : «بستیار 
خوب باید شعرهای بد آنهارا جدا گردانید و شعرهای نیک را نگه داشست». روزی یکی از 
روزنامه‌نویسان اسپهان که بتهران آمده بود و با من در اين زمینه سخن میراند در پایان چنین گفت : 


«بلی باید نیکهاشان از بدهاشان جدا گردانید». 
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گفتم : این سخن هم بیجاست. زیرا شعر کوزه و کاسه نیست که بگوییم درستهایش جدا گردانیده 
نگه میداریم و شکسته‌هایش دور می‌اندازيم. شعر بچه کاری خواهد خورد که ما رنجی بخود دهیم و آنها 
یک ها کار ناه شا هاش راما ای کیت که وی و اه وراه میلست 
می‌بودند ۰ پیشوا می‌بودند. پس اکنون چه شده که یک سنگر پس نشسته میگویید : «باید نیک و بد 
گفته‌هاشان از هم جدا گردانید»؟. یک فیلسوف چرا نیک و بد را بهم آمیزد تا دیگران ناچار شوند آنها را 
قیا هدن ادا که که ان ۱۱ و ها شاه ک داز کی تا واه کرد بان 
سخن شما ماننده‌ی آن نیست که در شهری پزشک بیدانشی را بپزشکی گمارند و چنین بهانه آورند : 
«خودمان نسخه‌هايش خواهیم دید. هر کدام بد بود نیذیرفته نیکها را خواهیم پذیرفت»؟. شما چیزی 
که بگردنتان افتاده میخواهید رها نکنید و در راه پافشاری فهم و دریافت خود را نیز بکنار میگزارید. 
همین امروز در زمان خودتان اگر کسی . واعظی یا آموزگاری . سخنان نیک و بد را بهم درآمیزد - مثلا 
یک روز پندهای نیک دهد و فردا از قمار سخن راند و مردم را بقماربازی برانگیزد - آیا با او چه رفتاری 
کنید؟. آیا نه آنست که بیکباره دوری گزینید و بپندهایش نیز گوش ندهید؟!. 

شما هیچ نمی‌دانید که پند آموزی و راهنمایی . کوزه‌گری و کاسه‌سازی نیست. نمی‌دانید 
که پند آموز با راهنما باید همه‌ی آموزاکهایش آتعلیمات | نیک باشد . وگرنسه هیچ بدآموز 
نبوده که سخنان نیکی هم نداشته است. نمی‌دانید که پند را از هر کسی نتوان شنید وگرنه 
گدایان دم در نیز پندها دهند . مطربها نیز در خوانندگیهای خود اندرزها سرایند. 

یک شش یرم که ار و سا کیش مدا فده انستا که میخورین ۳۱ تما مت اهی هد شعر | را 
تابع عقل گردانید . در حالی که شعرا تابع احساساتند»." چون نمی خواهند از هوسبازیهای خسود 
ای واه وق خوا ان متا را یک همه تایه پوانیی سس اس هرق بای انلس سار انار ان 
کتاب بایستند. ویراینده نزدیک بهمه‌ی نوشته‌های آنها را خوانده و هنوز ندیده‌ام کسی سخن تازه‌ای (يا بهانه‌ی نوی) آورد. بلکه 
ت و ان ی وه سال پیش نوشته شده همه‌ی بهانه‌های آنهارا پاسخ داده و گفتگو را 
بانجام رسانیده. تنها کاری که این پافشاران سخنبازی کرده‌اند همان بهانه‌ها را با پیچانیدن سخن و با رنگ و روغن تازه‌ای پیش 


کشیده‌اند. خواننده‌ی باریک‌بین و آگاه گواه است که کسی تاکنون نتوانسته سخنی خردپذیر . بلکه بهانه‌ای تازه بیاورد. همه 
تکرار همان گردتکشیهای کهن است. 


۱۴۰ ۱۵5۲2۷ -21۱۳۱20 0100800]. 


در پیرامون «ادبیات» نشست هفتم : چه پاسخهایی بما میدهند! 
دست بردارند می‌نشینند و این چیزها را می‌انديشند. روزی اين را با من دکتر رعدی میگفت. 
ولی این هم بیپاست. 

شما نیک میدانید که ما به سهشها یا احساسات ارج میگزاريم و هیچگاه نگفته‌ايم سهشها نباشد. 
ولی اینجا دو سخنی هست : 

مک اگهشمقیا با اساساته فحس ی کرام اشسته ی سا که که کسس ( 
میکشد - این سپش بدیست. یکی دلش به بینوایی سوخته ازو دست میگیرد -اين سهش نیکیست. 
اینست سهشها آزاد نتواند بود و باید آنها نیز پیرو خرد باشد. زیرا یگانه نیرویی که نیک و بد را 
از هم جدا تواند گردانید خرد است. 

اگر چنان باشد که ما سهشها را آزاد گزاریم باید قانونها را از میان برداریم و دادگاهها را 
بهم زنیم. زیرا بیشتر بزه‌ها در جهان نتیجه‌ی سهشهاست . بیشتر آدمکشیها برخاسته از 

ات یه مات کل که ی ای و هه لت و هار مت تیصو اس زا کب 
خواست ایشان اینست که تنها شاعر در سهشهای خود آزاد باشد و هر زمان دلش خواست ياوه بافد و 
پهر کسی خواست زشت گوید باید پرسید چرا؟!. چرا چیزی که بدیگران سزا نیست بشاعر سرا باشد؟. 
شاعر چه برتری بدیگران میدارد؟. 

دیگری اینکه شاعران ایران پیرو هوسهایند نه سهشها. در یکی از نشستها من این روشن گردانیدم 
که سهش آنست که از پیشامدهای زندگانی در دل آدمی پدید آید. مثلاً بشما ستمی رود و بجوش 
آیید » خوشی پیش آید خشنود گردید » زیانی رسد اندوهناک باشید. اینهاست سهشها. اینکه دلتان 
خواهد که بنشینید و قافیه جفت کنید و مضمون بافید جز هوس نیست. پس دروغست اینکه گفته 
شود : «شاعران پیرو سهشهایند ». 

بی: شین قیتر کار کته و آنفیشینده‌اننت است که‌ مهو ند ۰ «اقر شش همست غیر از 
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افکار شاعرانه است». این چیزیست که در مهنامه‌ی رسمی وزارت فرهنگ نوشته و من نمی‌دانم 
معنایش چیست. آنچه ما میدانیم در جهان یک رشته آمیغهایی هست که همه باید آنها را بدانند. چه 
فلسفه و چه دین و چه دانشها همه دربی آن آميغهایند. اگر شاعران برای خود جهان دیگری 
می‌پندارند و با خود را نیازمند شناختن آمیغها نمی‌دانند و اندیشه‌هاشان درپی آنهانیست : باید 
آشکاره بگویند تا بدائيم. مرا شگفت افتاد که برای قافیه‌بافی و یاوه‌گویی چنین جایگاهی می‌پندارند . 


راستش آنست که اینان نمی‌خواهند دست از کار خود بردارند و هر زمان بهانه‌ی دیگری 
پیش می آورند. این بآنان بسیار لذت میدهد که شبها می‌نشینند و هوسمندانه قافیه جفت میکنند و 
مضمون می‌بافند وآنگاه بهمان نام پولها می‌برند و در انجمنها جا میگیرند. هم هوسهای خود را بکار 
می‌بندند و هم سودها میجویند. اینست پروای هیچ چیز نکرده در گمراهی پامی‌فشارند و چنین 
بهانه‌هایی پدید می‌آورند. 

آنان اند ندانتد که شیر سدکاران تبو همین ال را هیدا ند فلام هی کرد کته راد میت و 
دیهها تاراج میکنند » آن کار برایشان بسیار لذت میدهد. زیرا از یکسو کینه از دشمنان خود میجویند 
و هوسهای خود را بکار می‌بندند و از یکسو از آن کردار سود می‌برند و داراک [-ثشروت] می‌اندوزند. 
اکتی همان ددها نیز توانف مایم اسان مه تفه ما که انا شتا قه دوه مکی : 
تاش کاده نکش : «افکار خی با ماع غیر ار افکار کردانة است» من نم‌هاتم اکوراست,ا 
کردان چنین سخنی گویند این شاعران ما چه پاسخی بآنها خواهند داد؟. 

نمی‌دانم چندی پیش در کدام روزنامه يا مهنامه خواندم که بنوشته‌های ما پاسخ داده جمله‌هایی 
نوشته بود در این زمینه : «ایرادهایی که بمطالب سعدی و حافظ و دیگر شعرا میگیرند وارد نیست. 
آنها مضامین شعریست. مضامین شعری بهتر از آن نتواند بود. شاعر که فیلسوف نیست ‏ عالم اجتماعی 
نیست ...» در دل خود گفتم : برو ای نامرد. اگر رهاتان میکنیم لاف از اندازه میگذ‌انید : «سعدی و 
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حافظ دو ستاره‌ی تابانی در آسمان فلسفه و علم اجتماع بوده‌اند. دنیا نظیر آنها را کمتر دیده.» اگر 
جلوتان میگیریم و اشتباهتان برختان میکشیم آن هنگام نیز برگشته این سخن میگویید. ای مردان 
دغل . اگر مضامین شعری این چیزهای پست باید بود پس آن هایهو چه می‌بود که راه می‌انداختید؟!. 
اس سا ی ای 
چون برد دید از تويش مورچه بیرون می‌آید . چون بازآورد و پولش را خواست ۰ شیره‌فروش از راه دیگر 
درآمد و گفت : «از توی شیره مورچه درمی‌آید دیگر . اسب عربی که درنمی‌آید.» 

از اینگونه چندانست که با گفتن بجایی نرسد. همان دکتر رعدی که نامش را بردم چیزی نوشته 
4اه اد اس ساب سا ای اه و ۱ اس مب 
بی‌معناییست . و تنها چیزی که گفته و معنایی میدارد آنست که ایراد بشاعران و شعرهای آنها در 
اروپا نیز بوده. یکی دو شعر بیفرهنگانه نیز درمیان سخنانش آورده. 

این هم پاسخ دیگری از ایشانست. ما بد آموزیهای زهرآلود شاعران را یکایسک نشان داده 
شعرهای آنان را برخشان میکشیم و آنان در پاسخ . خود را بنافهمی زده چنین بهانه‌هایی 
می‌آورند. چون بشاعران در اروپا نیز ایراد گرفته‌اند پس ایرادهای ما هیچیست. 

ببینید چه باسخ استواری داده آقای دکترا. جنین باسخی را جز او که توانستی داد؟1 ببینید یک 
توده‌ای را فدای هوسهای پست خود میگردانند و در داوری بچه سخنان پرتی می‌پردازند. 

یکی بگوید : آقای دکتر ما بدآموزیهای سعدی و خیام و حافظ را درباره‌ی جبریگری و 
نکوهش جهان برخ شما کشیدیم و یکایک شعرهای آنان را یاد کردیم. اکنون اگر شما درپی 
پاسخ دادن میباشید باید بگویید فلسفه‌ی جبری غلطست . نکوهش از جهان غلطست . 


بچه‌بازی زشتست . بگویید سعدی و حافظ و خیام نفهمیده بوده‌اند » ما نیز که هواداران آنها 


می‌بودیم نفهمیده بودیم - باید يا این را بگویید و از در پشیمانی و آمرزش‌خواهی درآیید و 
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یا از جبریگری و نکوهش جهان و بچه‌بازی و بیناموسی آشکاره هواداری کنیسد و بگویید 
اینها غلط نیست . بد نیست . ما نیز دست بهم داده‌ايم که آنها را درمیان توده‌ی ایران رواج 
دهیم / فست هم فادهايم که شرآسر این کشور را یا آثها آلوده گتردانيم -بایسد با آن را 
بگویی با این را . وگرنه سخنان پوچ و بافندگیهای بیمعنی هیچ سودی نتواند داد. 

شماها اگر می‌پندارید که با اين پوج گوییها مردم را خواهید فریبید و آن دستگاه بدخواهی را 
چنانکه تاکنون بوده خواهید داشت امید بسیار بیجایی می‌بندید. با این جنبشی که مابا گفته‌های 
خود درمیان ایرانیان - بویژه جوانان - پدید آورده‌ایم و روزبروز نیرومندتر میگردد بسیار نزدیک است 
آن روزی که بگریبان شما بچسبند و بدادگاهتان بکشانند و کیفر این فریبکاری و بدخواهیتان بدهند. 

گاهی کسانی چنین میگویند : «آن گفته‌های شاعران و صوفیان که شما آنها را بدآموزی 
می‌نامید و زیانمند می‌شمارید . ما نشانی از زیان آنها درمیان توده نمی‌بينیم. مثلاً شما میگویید : 
سعدی و حافظ و دیگران از جهان و زندگانی نکوهش سروده‌اند و اين را زیانمند می‌شمارید. در حالی 
که ما نشانی از زیان آنها درمیان توده نمی‌بينيم. چه ما می‌بینیم ایرانیان در دلبستگی بجهان و 
زندگانی کمتر از دیگران نیستند». 

میگویم نخست جای شگفتست که کسانی هنایش بدآموزی را نپذیرند. اگر چنانست که بدآموزی 
نهناید پس باید نیکآموزی نیز نهناید و در آنحال باید کسی پندی ندهد و اندرزی نگوید . باید 
فرهنگ (یا تربیت) بیکبار از میان رود. چیزیست بسیار آشکار که سخن . چه نیک و چه بد . در آدمی 
ف ای ای که از سای دیا نی فان مس 

دوم : گفته‌های سعدی و حافظ و دیگران بد است . چه در مردم بهناید و چه نهناید. نکوهش ما 
ی ی ی ات 

نوم * شما تمیار برت افتاده‌اید .همان بدا موریها کر ایرانیان تسار هناییده + بلکه امین بش 


آنها زده. شما از یک نکته ناآگاهید. شما این نمی‌دانید که هنایش بدآموزیها هنگامی آشکار گردد 
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در پیرآمون «ادبیات» نشست هفتم : چه پاسخهایی بما میدهند! 


که کاری نه بدلخواه آدمی باشد. راستست ایرانیان در دلبستگی بزندگانی کمتر از دیگران نیستند و 
آزمندی در این توده کم نمی‌باشد. آن نکوهشهای شاعران و صوفیان درباره‌ی جهان این نیرو را 
تک سا زرا رایس ها ان ا ان یی شاوی که اه شتا سام 
بخوانید که بیایید شرکت بزرگی پدید آوریم و دیه‌های ویرانه‌ی فلان شهرستان را آباد گردانیم و 
کشت ارهای پر ک ندیه امریی -ذر انهاست که هید ید ی فقس ماه کر انکاست. 5 + 
خواهید دید زهر بدآموزیها تا چه اندازه کارگر افتاده. در آنجاست که خواهید دید هر کدام بهانه‌ی 
دیگری می‌آورد. یکی میگوید : « ای بابا مگر ما چقدر عمر خواهیم کرد که باین کارهای بزرگ 
پردازیم؟!.» دیگری میگوید : «اینها کارهای دولتست کارهای ما نیست». 

همان گفته‌های سعدی و سافظ جلو ازمتدان را تتوانسته بخیرهه ولی فستاویز پخست تشیلان خاهه : 
که چون کوشش و کار را بزیان خود می‌یابند همانها را بهانه گرفته میگویند : «اين دنیا فانیست. ما 
باید در فکر آخرت باشیم» . و با همین بهانه بیکبار می‌نشینند و با فریبکاری و نیرنگبازی . بلکه با 
گدایی و پستی نیز » زندگانی بسر می‌برند. 

درباره‌ی بدآموزیهای شاعران و دیگران ما آزمایشهای بسیار و داستانهای شنیدنی میداریم. ولی 

در ایران درس‌ناخواندگان . رویهم‌رفته . از درسخواندگان بهتر و بزندگانی شاینده ترند. 
در ایران هر روز سختی که رسیده و پای آزمایش بمیان آمده . درس‌ناخواندگان بهتسری و 
شایندگی خود را نشان داده‌اند. 

بهتر از همه داستان مشروطه می‌بود. در ایران چون مشروطه آغاز يافت و شور و تکان درمیان 
می‌بود : پیشتر سرجنبانان از درسخواندگان - یا بهتر گویم : از ادبا و فضلا - می‌بودند. ایشان در همه 
جا گفتار میراندند و شور و سهش از خود نشان میدادند. شعرها میخواندند. آقای تقوی که اکنون زنده 
است در مجلس «لابحه» میخواند : «ما پیمان با خون بسته‌ایم . سر میرود و دست از مشروطه 
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برنمی‌داریم ». «حماسه‌ی عربی » میخواند : 

ی وا نی تکاله اعمر 

ما دلیلی نمی‌داریم که بگوییم اینها دروغ می‌بود و 
بهر فریب مردم خوانده می‌شد. بلکه باید باور کنیم که 
اینها راست می‌بود. یک دسته بآزادیخواهی برخاسته 
میکوشیدند و شوری در آنان پدید آمده بود. داستان 
ای ایا از کت 
همچون آنان بکارهای بزرگی برخیزند و نامی از خود در 
تاریخ بیادگار گزارند. چیزی که هست این شور و سهش 
در دلهای آنان ریشه‌ی استوار نمی‌داشت. ریشه‌های آنها 


را بدآموزیها پوسانیده و از هم گسلانیده بود. از اینرو تا 


یاچ ا«ح«ح«(«(«ث«ث«ث«ث«ِ ار ۳ 
روزی رسید که در میدان چیزهای دیگری دیده شد ۰ روزی رسید که محمدعلی‌میرزا بباغشاه رفت و 
توپها را بالای بلندیها کشید و سرهای آنها را بسوی مجلس گردانید. در آنجا چون پای ترس بمیان 
آمد . این سهشهای بی‌ريشه از کار افتاد. در آن روز چیزهای دیگری جای سهشها را گرفت. 

همان آقای تقوی آموخته‌هايش تنها آن شعر حماسی عربی یا مانندهای آن نمی‌بود . بلکه 
آموخته‌های دیگری بسیار میداشت : «الأمور مرهونة بأوقاتها». «عرفت اللّه بفسخ العزایم» ‏ «عبدی 
ترید و آرید و ما یکون الا ما ارید» . «الفرار مما یطاق من سنن المرسلین» ۰ «هرچه خدا خواست 
همان می‌شود» ۰ «اين نیز بگذرد» . 


صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند کز اثر صبر نوبت ظفر آید 


۱- شورش دِ انقلاب. این واژه را گاهی بغلط بمعنی اشوتب می‌آورند. 
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در آن روز ترس‌آور اینها از ته دل سر برآورد و جلو 
‌ ی ِ ۳ 5 ۱ 

بود فراموش گردید و خود را بیکبار کنار کشید. 
اینحال و رفتار همه‌ی «ادبا و فضلا» بود. آقای تقوی 

پفرمخان و دیگران » سهشها و شورهاشان ریشه‌ی استواری 


میداشت . و اینبود چون ترس رخ نمود از شور و سهش 


نیفتادند و اندیشه‌ی دیگری بدل نیاوردند. بلکه بشوند همان 
شام یشان تتدتر کرذید. ایشنود سش‌دانه کیت بر رفن وبا محمتعل میر | بخنی برحاشتند: 

این سخن را میتوان با مثالی روشن گردانید. چنین انگارید که شما در بیابانی راه می‌پیمایید و 
ناگهان گرگی را از دور بر سر راه خود می‌بینید. اکنون اگر راه یکیست شما دل بخود داده پیش روید 
و با گرگ پنجه به پنجه می‌اندازید. ولی اگر راه دو تاست بهتر دانید که از آن یکی رو گردانید و راه 
آسوده‌ی دیگری را پیش گیرید. 

می‌باید گفت : ستارخان‌ها راهشان در زندگانی یکی می‌بود : «راه مردانگی » (ستار قراداغی تسلیم 
نمی‌شود) » ولی تقوی‌ها راههای دیگر بسیار میداشتند : «راه رضا و تسلیم» (در طریقت هرچه پیش 


سالک آید خیر اوست) ‏ «راه جبریگری» (العبد یدبر واللّه یقدر) » «راه شیعیگری» (خود صاحبکار 


۱- کاش (حاج‌سیدنصرالله) تقوی تنها از مشروطه‌خواهی دست میکشید. افسوس که او بعدها بهمدستی محمدعلی فروغی لژ 
فراماسونری «بیداری ایران» را بنیاد گزاردند. (از کارهای وزارت فرهنگ که بیشتر در دست فروغی و همدست او حکمت بوده 
میتوان فهمید که خواست ایشان از «بیداری » چه‌ها بوده!). 

سید حسن تقیزاده همچون تقوی یکی دیگر از درسخواندگان و از سرجنبانان جنبش مشروطه و نماینده‌ی مجلس بود و شور 
بسیار از خود می‌تمود. پیش از بتوپ بسته شدن مجلس . نمایندگان را بایستادگی و جنگ با محمدعلی‌میرز! میخواند ولی روز 
جنگ . رو نهان کرد و راه سفارت انگلیس را در پیش گرفته سر از اروپا درآورد. بفراماسونری پیوست و یکی از افزارهای کارآمد 
«کمپانی خیانت» گردید. قلم این «علامه‌ی شهیر» نیز بیشتر آغشته‌ی سیاست «مغزاشوبی » فروغی‌ها بوده. 
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باید بیاید و اصلاح کند) . «راه نومیدی» (اين مملکت نشدنیست . ما بیهوده زحمت میکشیم) ... 

هانتدهی این ار هاش راهن هر ها کوش ۱۲۱ بش امته شوه ین کاساین نی ها ددم 
که تابینهای" درس‌ناخوانده و افسران کوچک نامردی و پستی بسیار کم نمودند و از افسران بزرگ 
غیرت و مردانگی بسیار کم دیده شد. بیگمان این نیز هوده‌ی بدآموزیها می‌بود که آنها نمی‌داشتند و 
اینها میداشتند. چیزی که هست در اینجا بدآموزی تنها گفته‌های سعدی و دیگران نمی‌بود و 
بدآموزیهای مایگری نیز درمیان می‌بود. 

در اين زمینه بسخن ژرفتر از این نیاز هست." زبان بد آموزییهای شاعران و صوفیان در ایران 
تنها اینها نبوده . چنانکه بارها گفته‌ايم زیان بزرگ آنها این بوده که روانها را ناتوان . و فهمها و 
خردها را بیکاره گردانیده. چون در این باره در جای دیگر سخن رانده‌ایم در اینجا بآن نمی‌پردازيم. 

یک چیز که می‌باید در آخر سخن بگویم آئست که گاهی سعدی و حافظ و دیگران را یا شاعران 
بنام اروپایی ۰ از شکسپیر و ویکتور هوگو و مانند آنها همسنگ میگیرند » و آنگاه با ما چنین میگویند : 
«هر توده‌ای شاعرانی میدارند که بآنها می‌نازند . ما هم باید بشاعران خود بنازیم». بارها دیده‌ام اینن 
سخن را میگویند. بارها دیده‌ام بسعدی و حافظ و غیام و دیگران نام «مفاخر ملی» میگزارند 

ولی اين نیز ناستوده است. زیرا شاعران همه بیکسان نبوده‌اند. من از شکسپیر آگاهی درستی 
نمی‌دارم. تنها برخی از نوشته‌های او را خوانده‌ام و ستایش بسیار شنیده‌ام. اما ویکتور هوگو . 
تاریخچه‌ی زندگانی او را خوانده‌ام. نخست هوگو هیچگاه یاوه‌گویی نکرده. باین معنی هوس سخنبازی 
گریبانگیر او نبوده که بنشیند و شعر گوید » تنها برای آنکه میخواهد شعر گوید. من چنین کاری را از 
هوگو سراغ نمی‌دارم. او در زمان خود چیزهایی را دیده و دریافته و درباره‌ی آن کتابهایی نوشته یا 


شعرهایی گفته. ما به هوگو ایرادهای دیگری توانیم گرفت ولی باوه‌گو نمی‌بوده. دوم هوگو مرد بسیار 


۱- تابین - سرباز ساده و بی‌درجه 
۲- کتابهای «ما چه میخواهیم؟» . «دادگاه» و نیز «پرچم روزانه» دیده شود. 
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در پیرامون «ادبیات» نشست هفتم : چه پاسخهایی بما میدهند! 
غی تهتدی مب بودد. آنچه از تار یخجهی زند کانی او بیادم مانده اینست که هو کو یکی از نمایشدکان 
مجلس فرانسه می‌بوده که چون ناپلئون سوم خواسته جمهوری را از میان برداشته امپراتوری برپا 
گرداند . هوگو از کسانی می‌بوده که ایستادگی سختی نشان داده‌اند . و چون ناپلئون با زور کار خود را 
انجام داده هوگو ناچار شده از فرانسه بگریزد و هیجده سال در یک جزیره‌ی بد آب و هوا زندگی کند. 
گویا در همانجا بوده که کتابی در نکوهش ناپلتون پدید آورده که «ناپلتون کوچولو» نام نهاده. 

اگر مردم فرانسه به هوگو ارج گزارند بجاست. ولی او کجا و سعدی و حافظ کجاست؟!. این دو 
شاعر ایرانی همه‌ی بدیهاشان بکنار » بسیار چاپلوس و پست بوده‌اند و هر یکی در زمان خود صدها 
ستم را دیده‌اند و کمترین ایستادی از خود نشان نداده‌اند. سعدی همانست که در شیراز می‌نشسته و 
نانی و آبی میداشته و میخورده . و با اینحال خوی پست شاعری او را واداشته که قصیده در ستایش 
اباقاخان (پسر هلاکو) بگوید و چاپلوسیها کند و برای او هزار سال عمر بخواهد. حافظ همانست که 
برای چند دینار پول آن ستایش گزافه‌آمیز پست از همچون شاه‌یحیا مردی سروده. اینها با این 
خویهای پست کجا بوده‌اند و ویکتور هوگو کجا بوده؟. 

ما آرزو نداشته‌ايم که کسانی از ایرانیان بد باشند و ما بآنها نکوهش نویسیم. چنین هوسی 
نداشته‌ایم. ولی این هم نتواند بود که کسانی تا بان اندازه بد باشند ‏ و ما از بدیهای آنها چشم پوشیم. 
بلکه پیروی از دیگران کرده بستایش پردازيم. ما را بسیار بهتر بودی که سعدی و حافظ و خیام و 
مولوی بد نبودندی و ما نیز یک جمله در نکوهش آنها ننوشتیمی. بسیار بهتر بودی اگر چنین بودی . 
افسوس که چنین نبوده . و ما چون می‌بینیم شاعرانی بوده‌اند باوه‌گسو و زشستخوی وآنگاه 
بد آموزیهای زهر آلودی را بیرون ریخته‌اند و از اینسو می‌بینیم هیاهویی درمیانست و انبسوه 
مردم فریب خورده‌اند ناچار میگردیم که زبان باز کنیم و چگونگی را بمردم بفهمانيم. 

شما می‌بینید که ما هیچگاه از فردوسی بد نگفته‌ايم بلکه بارها ارجشناسی نموده گفتهایم : 
فردوسی بزبان فارسی نیکی بزرگی کرده. فردوسی همچون دیگران یاوه‌گویی نکرده. زمینه برای 
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در پیرامون «ادبیات» نشست هفتم : چه پاسخهایی بما میدهند! 
سخنان خود پدید آورده. هوس شاعری خود را در زمینه‌ای بکار برده که آن روز سودمند شمرده 
مي‌شفاه: شاهنامه امرفر ارج تارب نمی‌دارد ول آن زور میداشته: آنگاه فردوسی در شعر‌های نوی 
بیش از همه بجنگجویی و دلیری و مردانگی ارج میگزارد و خوانندگان را بآنها میخواند و از 
بدآموزیهای دیگران دوری گزیده. آری فردوسی بشاه‌دوستی و شاه‌پرستی نیز ارج میگزارد ولی این 
گناهی ازو نیست. در زندگانیهای آن روزی «پادشاه را دوست داشتن و باو پاس گزاردن» از نیکیها 
می‌بوده. در زند گانی توده‌ای آمروزیست که شاه‌پرستی بد میباشد. 

تنها خرده‌ای که بفردوسی توان گرفت آن گزافه‌های بیجاست که گاهی در شعرهایش می‌آورد : 
چو کودک لب از شیر مادر بشست بگهواره محمود گوید نخست 

بهر حال ما فردوسی را فیلسوف يا سپهبد و يا پزشک نمی‌شماریم و همچون دیگران نمی گوییم 
همه چیز از سخنان او توان درآورد. ما فردوسی را شاعری استاد می‌شناسیم و خشنودیم که این مرد 
با شاهنامه‌ی خود بزبان فارسی نیکی ارجداری کرده. زبان فارسی بسیار آلوده است و ما امروز با 
کوششهای بسیار بپاک گردانیدن آن ميکوشيم. در همان حال می‌باید بگوییم که اگر شاهنامه‌ی 
فردوسی نبودی از اين آلوده‌تر بودی. 

تک دس ای که سای اس که تال ۱۱۸۱ ۱ شین تیاعر 
پرداختیم چون دیگران را نکوهیده از فردوسی ارجشناسی می‌نمودیم و شعرهای گزیده‌ای را ازو (که 
دوست دانشمند ما آقای محمد احمد از بصره فرستاده بود) در شماره‌های پیمان بجاپ ميرسانيديم . 
بسیاری چنین میگفتند : «از فردوسی هم بد خواهد گفت . حالا صبر کنید». این را بارها ببروی من 
میگفتند ولی جای خشنودیست که ده سال گذشته و ما هنوز از فردوسی بد نگفته‌ايم. ده سال گذشته 
و سخنان ما همانست که می‌بوده. 
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در پیرامون «ادبیات» نشست هفتم : چه پاسخهایی بما میدهند! 
در همان سال ۱۳۱۳ بود که دسته‌ی بدخواهان بآهنگ آنکه شور شاعری و یاوه‌بافی را درمیان ایرانیان 
هرچه فزونتر گردانند » از بیشتر کشورهای بنام جهان نمایندگان خواسته جشنی بنام «هزاره‌ی 
فردوسی » پدید آوردند. نشستها در سالن دارالفنون برپا می‌شد و من نیز از باشندگان می‌بودم. مرا 
شگفت می‌افتاد که مردان بزرگی از کشورهای دور برخاسته و آمده‌اند و انجمنی با این هیاهو برپا 
گردانیده‌اند » ولی کارهایی که میکنند جز بازیچه‌هایی - همچون بازیچه‌های بچگان - نیست. 

مثلاً آقای درینک واتر شاعر لندنی برمیخاست و شعرهایی بانگلیسی میخواند که جز چند تن 
اد ون تس متفه ول همانکه یسک شصب 6 مس ان هه قسمی لته فالخ زا بر ار [را 
میگردانیدند. استاد عبدالوهاب مصری برمیخاست و گفتار از «فلسفه‌ی فردوسی» میراند که جز چند 
تن درک یافتنی با ایتحال همه دست می‌دند و اماز به «افرین » نان میی دانیدنده 

یکی از نمایندگان عراق زهاوی (جمیل صدقی) می‌بود. این مرد پس از سالها پاوه‌بافی با عربی و 
فارسی ناتوان گردیده چشمهایش نمی‌دید و پاهايش کار نمی کرد و دستهایش میلرزید ولی مغز 
قافیه‌بافش همچنان کار میکرد و همچون ماشینی که فنرش دررفته باشد پیاپی شعرها بیرون میربخت. 

میدانی باز شده بود که سخنبافان کالاهای ناروای خود را بنمایش گزارند و بنازند و ببالند. فروغی 
و حکمت و همدستانشان که چنان دستگاهی چیده بودند از شادی در پوست نمی گنجیدند. یک هفته 
فان ان تام توف میت هم کاروان ت و اختات اه اسان اه تس سار کرد که 
من نمی‌بودم و از کارهاشان آگاه نیستم. 

پس از این جشن فردوسی بود که میخواستند در سال ۱۳۱۶ نیز «جشن هفتصدساله‌ی سعدی» 
بگیرند. آقای حکمت وزیر فرهنگ بنام همشهریگری با سعدی میخواست این کم‌شکوهتر از جشن 
فردوسی نباشد. ولی تا اين زمان پیمان کار خود را کرده و آبی را که می‌بایست بآتش هایهوی ادبیات 
بپاشد پاشیده بود. از اینرو جشن سعدی با خواری بسیار انجام گرفت. هنوز بسیاری از شیرازیان گله‌ی 
اقا ار ها مت نف 
۱۱۱۵ که لد او 


۱۵۱ ۱۵5۲2۷ -21۱۳۱20 ۰.01080 0.00 


در پیرآمون «ادبیات» نشست هفتم : چه پاسخهایی بما میدهند! 

این هم داستانیست که هم‌میهنان شیرازی ما می‌پندارند که ستایشها که از سعدی و حافظ 
میرود مایه‌ی سرفرازی ایشانست . و ما که از شاعران بد می‌نویسیم از سرفرازی ایشان میکاهیم. 

می‌باید بآنان بگوییم : آن ستایشها مایه‌ی سرفرازی شما نبوده و نتوانستی بود. در جهان 
هیچگاه گزافه و دروغ کاری از پیش نبرده. آن ستایشها هیاهوهای فریسب آمیسزی بسرای 
افزودن به بدبختی ایرانیان می‌بود ۰ و اين مایه‌ی سرافکندگی شما و همه‌ی ایرانیان میگردید که 
فریب آن هوها را بخورید. کسانی که آن هوها را راه اندخته بودند » شما را نافهمانی شناخته بودند که 
بخواستهای بدخواهانه‌ی آنان پی نخواهید برد . و از درون بزیرکیهای خود بالیده بشما میخندیدند. 

چه شما شیرازیان و چه دیگر ایرانیان . اگر راستی‌را در آرزوی سرفرازی میباشید باید 
بکوشید و باین آلودگیها چاره کنید. باید بکوشید و خود را نیک گردانید. سرفرازی جز در 
سایه‌ی نیکی و توانایی نتواند بود. 

اگر میخواهید کسانی را از مردان تاریخی برگزینید و نامشان را بزبانها اندازید و بآنها نازید چنین 
کسانی در ایران کم نبوده‌اند. چه شده که همه‌ی آنها را رها کنید و بچند تن شاعران یاوه‌گوی 
چاپلوس بی‌ارج پردازید که هم ریشه‌ی زندگانی خود را براندازید و هم جهانیان را بخود خندانید؟!. 

کی ها ای اس ی ای ی ان اس کات اب 
تا مه کای اه ی ای و ی تیار ات نان فیس 
سای سر ی اه ها سای له اک کاوه: 

از همان شیراز شما شاه‌منصور برخاسته که در تاختهای نامردانه‌ی تیمور یگانه کسی بوده که 
تالا اتکی قراس مان تنيري اه هیا همه سای ان هلا بسا 
خود نشان داده. 

کر اینضا کفتکوی ها از ادساتبیایان میرسد: هفت نفست سکن راندیمه تتیجهی. آنها سید یز 
بوده ۰ 
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در پیرامون «ادبیات» نشست هفتم : چه پاسخهایی بما میدهند! 

۱) «ادب» واژه‌ی عربیست و خواستشان از آن پروای سخنی کردن و آن را نیک و آراسته بزبان 
راندن می‌بوده و این خود چیز ارجداریست. 

۲ سپس کسانی آن را از معنیش بیرون برده بازی کردن با سخن و قافیه بافتن و سجع ساختن 
را ای مهو اي ان ها دار معا وان مهاند ان شید آورحهانک: 

۳ «ادب» بهمین معنی دوم از عرب بایران رسیده و در اینجا بیش از همه بخش قافیهبافی و 
شعر آن رواج یافته ‏ و چون کسانی در اینجا نیز بیاد گرفتن شعرها و نوشتن تاریخچه‌ی شاعران و 
گفتگو از نیک و بد شعر می‌پرداخته‌اند » این کارها را نیز «ادبیات» نامیده‌اند. 

۴ چون دبستانها بشکل اروپایی برپا گردیده . در پروگرامها «لیتراتور» را ادبیات ترجمه کرده‌اند. 
در حالی که لیتراتور معنی بزرگتری میداشته و بهمه‌ی «چیزهای نوشته» گفته می‌شده. 

۵ اکنون اگر ادبیات بهمان معنی شعرگویی و سخنبازیست بآن ارجی نتوان گزاشت. اگر بمعنی 
لیتراتور اروپاییست در آنحال باید بتاریخ و جغرافی و دستور زبان و مانند اينها نیز ارج گزارده شود و 
در راه آنها نیز کوششها رود. 

۶ شعر سخنست و سخن (چه نثر و چه شعر) باید بّهر معنی باشد . باید از روی نیاز باشد. سخن 
بی‌نیازانه یاوه گوییست. 

۷ در زمانهای گذشته شعر در ایران گذشته از آنکه یاوه‌گویی می‌بوده و شاعران خود آن را خواستی 
دانسته با نبودن نیازی بآن برمیخاسته‌اند آلودگیهای پست دیگری - از چاپلوسی بپادشاهان ۰ گزافگویی . 
گدایی » دشنام و هجو و بدآموزیهای زیان‌آور - داشته است. آنگاه برخی از بدآموزان از خراباتیان و 
صوفیان و دیگران شعر را افزاری برای بدآموزیهای خود گرفته آلودگی را هرچه بدتر گردانیده‌اند. 

۸ خیام و سعدی و مولوی و حافظ بدآموزان بزرگی بوده‌اند و هر یکی شعرهای زهرآلود پستی از 
خود بیادگار گزارده‌اند. بویژه حافظ که در بدآموزی از دیگران پافشارتر بوده و شعرهایش زیانمندتر و 


زهرآلودتر میباشد. 
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در پیرامون «ادبیات» نشست هفتم : چه پاسخهایی بما میدهند! 

٩‏ ستایشهایی که شرقشناسان از این شاعران کرده‌اند (و يا میکنند) یا از روی نافهمی بوده یا 
عنوان بدخواهی و دشمنی داشته است. 

۰ تکان و هایهویی که در سالهای پیش در ایران بدستاویز ادبیات پدید آوردند جز از روی 
بدخواهی نمی‌بود و بیش از همه برای فریفتن جوانان و آلوده گردانیدن مغزهای آنان میخواستند. 

اینها کوتاه‌شده‌ی گفته‌های ما در هفت نشست بوده. اکنون ببینیم چه باید کرد و ماجه 
میخواهيم. در اين باره نیز پاسخ میدهیم. 

و اد 

۱) شعرهایی که از گذشتگان بازمانده باید از میان تُرده شود. بویژه شعرهایی که از سعدی و 
حافظ و خیام و مولوی و مانند اینها بازمانده که باید بیکبار نابود شود. 

قاری انتها باه هماشت که پیش ک فتاام اند همه را یانش کفید: 

آنکه میجوتد :نیگها را از بذها دا بانیم بای را فاده‌ايم. کسان با ان شتا و المد ک ا 
بگفته‌های نیکشان هم ارج نتوان گزاشت. گذشته از آنکه گفته‌های نیک بسیار کم میدارند. چیزهایی 
که مردم نیک می‌شناسند اگر از روی انديشه درنگرند خواهند دید آنها نیز پست و بی‌ارج بوده. 

و ای ریق مور ات اس یواست سا حاه شتسه سا تام 
ای ی مه نی اس مانسته با ای ی ی تیاس با تا تسا ی کصیو 
کی غافی قرف خی ون کار ای ی یی کی ای که سا و 
عشق نزند. غزلهای یاوه نگوید. ما نمی‌گوییم سهشها از میان برود. چنین چیزی نشدنی است. بلکه 
میگوییم : سهشها باید در زیر دیده‌بانی خرد باشد تا از سهشهای زیانمند جلو گرفته شود. آنگاه جدایی 
میانه‌ی هوس قافیه‌بافی با سهشها گزارده گردد. اینهاست خواسته‌های ما. 

هی نی وا ی ای وا سای واه شاه یقبام شا ما 


دیگران بکار برده‌ايم خواستمان دشنام دادن نبوده. بلکه معنی ریشه‌ای آنها را خواسته‌ايم. مسثلا واژه‌ی 
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در پیرامون «ادبیات» نشست هفتم : چه پاسخهایی بما میدهند! 
«پست» را که بکار برده‌ايم معنی راست آن را خواسته‌ايم. زیرا کسانی که در زندگانی پی کار نروند و 
بسخنان بیهوده و یاوه پردازند و نان از دست این و آن خورند با دیگران همدوش نتوانند بود و آنان را 
جر کسان پیت و تارج وان شاحت: 

هواداران شاعران اینها را دشنام می‌شمارند. ولی اینها دشنام نیست و برای نشان دادن حال 
شاعران است. 

یک نکته‌ی دیگر آنست که ما در گفته‌ها و در نوشته‌های خود هر واژه‌ای را بیک معنی روشن 
آوریم و هیچگاه دو واژه را بیک معنی نیاوريم. مثلاً در همین سخنان خود دو واژه‌ی «یاوه» و 
«چرند» را بکار برده‌ايم. اینها هر کدام بمعنی جدای دیگریست. «یاوه» آن سخنیست که برای هوده 
نباشد » از روی نیاز گفته نشود. «چرند» آن سخنیست که معنایی از آن درنياید. مثلاً چنانکه گفتیم 
حافظ یاوه‌گو می‌بوده و بی‌آنکه نیازی باشد و یا هوده‌ای بدیده گیرد » می‌نشسته و غزل می‌بافته. 
کاهی رن سفق ۶ سای سسکفته که معتانی از ارم درصایت هر این بش ای 
شهسوار من که مه آیینه‌دار روی اوست تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکبست 

یاوه است و مصرع دوم ات وی میا رد ی وا فا بش سا ای ی ۳ 


پایان 
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موقتی 
اقرار کردن 


هدف 


خودنمایی بیرون از اندازه 


واژه‌نامه 


درزمان 


رویه کارانه 


رویه کاری 
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احساسات کسی را برانگیختن 
احساس 

برانگیخته شدن احساسات کسی 


موّثر 
اثر کردن 
صنعت » معنی خودش را نیز دارد. 
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